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  چکیده

بازکـاوي مـتن و بـا شـیوة تطبیقـی، همسـانی رسـتم و         در این نوشـتار، بـه روش  

 ـ و تحلیـل  بررسـی   ه و کالبدینـۀ اسـبان آن دو پهلـوان   گرشاسپ از دید ویژگی تنان

پهلوانی، در برابر افراسـیاب کـه سـپاهی انبـوه     رستم پس از ستاندن جهان. شود می

برابـر  ایسـتد؛ امـا بـراي ایسـتادگی در     شهر گسیل داشته، درمیبراي تازش به ایران

یکـی گـرز و دیگـري    : خواهـد گذاري به نبردگاه، دو چیـز از زال مـی   تورانیان و پاي

را که به سام رسیده بود، بـه   خست گرز نیاي خود، گرشاسپ پهلوانزال نیز ن. اسب

هـاي بسـیار از اسـبان، زمینـه را بـراي      دهد و سپس با گـردآوردن گلـه   تهمتن می

رستم از میـان اسـبان   . آوردتن فراهم میگزینش اسبی درخور و فراسویی براي تهم

درنگ در معنی نام گرشاسپ و فرادید نهـادن  . گزیندلاغر برمیگوناگون، اسبی میان

شدن از پهلـوي مـادر، همسـانی     زاده هاي بسیار میان او و رستم، همچونهمانندي

ایـن  .. .و وود، نبرد همسان با اکوان و گندردر برخورد با آتش، فروافتادن در جایی گ

دهد که گرشاسپ که به معنی دارندة اسب لاغر اسـت، در گـذر   انگاره را سامان می

بـه  لاغر خود را در حماسۀ ملی اسطوره به حماسه، افزون بر گرز خویش، اسبِ میان

یـا   »کـرسِ «تواند بـود از بخـش   یادگاري می ،رخش هگونگذارد و بدینمی تهمتن وا

   .معنی اسب نزار استکه به  »اسپگرش«در نام  »کرش«

  .ادبیات حماسی و رستم، گرشاسپ، رخش، پیوند شخصیتی: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

هاي گوناگون مردمان ها و نگرشهایی از اندیشهها، نمادینهاي در حماسهجانوران اسطوره

کشـند و هـر کـدام بـر بنیـاد      اي را به دوش مـی اند که بار برخی پندارهاي اسطورهکهن

هـاي ویـژه در   اي از خویشکاري یـا خویشـکاري  گونه هاي تنانه یا گیتیک خود، بهیویژگ

رسند و هرگاه این زمینه از هستی آنان با شخصیت پهلـوان و  پهنۀ اسطوره و حماسه می

 ،اسـب « ،از میـان جـانوران گونـاگون   . شـود تـر مـی  بنیان آرمانی وي درآمیـزد، رازوارانـه  

انسـانی جهـان اسـاطیر،     است که مثل همـۀ عناصـر غیـر   پرکاربردترین نمادینۀ جانوري 

خویشـکاري اسـبان در   . )10: 1388قـائمی و یـاحقی،   ( »اسـت  صاحب هویـت انسـانی شـده   

گونـه کـه   ها را بایـد نـه جـانورانی انسـان    آن«اي تا بدان پایه است که هاي اسطورهداستان

  . )23: همان( »وردبه شمار آ) قهرمان(هایی از وجود فرافکنی شدة انسان برتر بخش

پیوند و همراهی اسبان را با پادشاهان و پهلوانان، باید در پیوند با آرمـان   ،در شاهنامه

در فرهنگ و بیـنش پهلـوانی،   «. و خویشکاري فراداستانی دارندگان آنان بازکاوید و گزارد

 چنـان تنـگ و  ین دارد و پیونـد آن بـا پهلـوان آن   کارکرد و ارزشـی نـاگزیر و بنیـاد    ،اسب

شـود و پهلـوان اگـر سـوار     اي از پیکر وي شـمرده مـی  وار است که پارهساختاري و اندام

روست که در زبـان و ادب پارسـی،   هم از این. تواند بودنباشد، پهلوانی بونده و بآیین نمی

. رودنشیند و پیاده نیسـت، بـه کـار نمـی    واژة سوار تنها در معنی کسی که بر اسب برمی

رسانی اسب بـه پادشـاه   یاري. )42: 1388کزّازي، ( »یر و جنگاور نیز هستکنایه از دل ،سوار

اسـبان گـاه همچـون    . بخشی از اسـطورة قهرمـان اسـت    ،یا پهلوان و یگانگی آرمان آنان

گذراندن فریـدون  . دهندنگهبان یا پشتیبانی آسمانی و مینوي، پهلوان یا شاه را یاري می

هـایی از یـاریگري   ش اژدهـا در خـوان سـوم، نمونـه    از دریا و نیز آگاه کردن رستم از تاز

هـا را بازجسـت تـا پیـام نهفتـه در داسـتان       است که باید بنیاد رازوارانۀ آن اسبان اسطوره

هـاي پشـتیبان یـا نگهبانـان، نـاتوانی اولیـۀ       قـدرت « ،در اسطورة قهرمان. دریافتنی گردد

را که بدون یاري گـرفتن   دسازند عملیات خوکنند و وي را قادر میقهرمان را جبران می

  . )164: 1392یونگ، ( »تواند انجام دهد، به سرانجام برساندها نمیاز آن

آرمان از هستی پهلوان است کـه در  هم وناپذیر جداییبخشی  ،اسب پهلوان گونهبدین

بخشد و او را پیکر جانوري درپیوسته بدو، از آغاز تا پایان زندگی، سوار خویش را نیرو می
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اهمیت  ،ناصرخسرو در بیتی. آوردبار، پیروزمندانه به در میها و نبردهاي مرگشوارياز د

  :کندیادآوري میگونه بردن جایگاه دارندة آن، این را در بالا) مرکب(برنشین 

ــد    ــتر نباش ــب و اس ــتر و اس ــر اش   اگ
  

ــان     ــود قهرمـ ــانی بـ ــا قهرمـ   را 1کجـ
  

  )10: 1387، ناصرخسرو(    

جاسـت کـه در   ی، پیوستگی پهلوان یا پادشاه با اسب تا بداندر شاهنامه و حماسۀ مل

پهلوانـان و پادشـاهانی همچـون گرشاسـپ،     . انـد جسـته ها نیز از اسب بهره میگذارينام

هاي گجسته یا حتی در میان شخصیت. اندگونه از این... اسپ، لهراسپ و شیدسپ وگشت

از ایـن هنجـار   ) بیوراسب(شدة حماسۀ ملی نیز برخی همچون ارجاسپ و دهاك گجسته

چـه   ،هـا و اسـب  اي ایـن شخصـیت  اینکه میان بنیـاد اسـطوره  . اندگذاري بهره گرفتهنام

توانـد بـود کـه بنیـانِ     مـی . پیوندي نهفته است، خود به پژوهشی گسترده نیازمند اسـت 

دهـد کـه   پردازانی را نشان میاز اندیشۀ اسطوره مهم یبخش ،کرداري و خویشکاري اسب

 آن اهمیـت بـا زنـدگی اجتمـاعی و کاربردهـاي پر    پیونـد   چونـان جـانوري در   نه اسب را

 اي ازلـی که بازگوي خویشکاري آن جـانور در نبـرد بـا پتیـاره     ،پنداشتند می دیدند و می

اولین معناي اساطیري نماد اسب، نقشـی اسـت کـه در    «شمردند؛ زیرا ویژه اژدها برمی هب

 »در مقابل حیات روحانی و آسـمانی دارد ) با مظهر آب(ه نمادینگی حیات مادي و گیتیان

گیـري از  رو است که گـاه پهلـوان بـدون بهـره    و شاید از همین )13: 1388قائمی و یاحقی، (

سـالی بـوده اسـت، فروافکنـد     اي را که مایۀ خشکتوانسته است اژدها یا پتیاره نمی اسب

  ).47: 1396شهرویی، (

 براي نمونـه  .شوددیگر واگذار میلوانان یا شاهان، به یکاسبانِ پهگاه  ،در حماسۀ ملی

بان یا یگانگی آرمـان  درنگ در همانندي اس. رسدشبرنگ، اسب سیاوش، به کیخسرو می

. توانند داشـت دهد که سواران آنان نیز پیوندهایی شخصیتی مینشان می شخصیتی آنان

ونـد بـا یگـانگی یـا     پی در میان پهلوانان حماسۀ ملـی، شخصـیت رسـتم و گرشاسـپ در    

هاي گرشاسپ و رستم همواره انگارة یکی همانندي. همسانی اسبان آنان سنجیدنی است

ترین پهلـوان بـودن، نبـرد بـا     هایی همچون بزرگهمانندي. دهدبودن آنان را سامان می

دشمنان آب و فراوانی، زایش همسان از پهلوي مادر، فروافتادن در جـایی گـود و بیـرون    

هـاي دیگـر، همـواره    اسۀ ملی، رویارویی ناخواسته با آتش و بسیاري همسانیرفتن از حم

اگـر رسـتم یکسـره همـان     . کنـد انگارة پیوند شخصیتی رستم و گرشاسپ را استوار مـی 
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توان او را گونـۀ نـوتر   کم میگرشاسپ پهلوان نباشد که تنها نامش دیگرگون شده، دست

اي داسـتان و شخصـیت   اي اسـطوره ه ـآن پهلوان کهن دانسـت کـه بسـیاري از ویژگـی    

در این جسـتار، هماننـدي تهمـتن و گرشاسـپ در داشـتن      . دهدگرشاسپ را بازتاب می

  .شودپیکر نشان داده میاسبی ویژه و هم

  

  پیشینۀ پژوهش

هـاي کرساسـپ   تهمتن را پهلوانی سکایی دانسته که بسیاري از ویژگـی  ،مهرداد بهار

کـزّازي و  . )48: الف1398بهار، (ی بدو واگذار شده است اوستایی و دیگر پهلوانان حماسۀ مل

 انـد به تأثیر داستان و شخصیت گرشاسپ بر سرگذشت رستم اشـاره کـرده   مطلق خالقی

یک  ،رستم«سرکاراتی در جستاري با نام . )416-382: 1367؛ خالقی مطلق، 47 :1388کزازي، (

، فـون  1ی همچون مارکوارتنخست دیدگاه پژوهشگران، »اي؟شخصیت تاریخی یا اسطوره

انـد رسـتم گونـۀ حماسـی     را کـه پنداشـته   5و مولـه  4، ویکندر3، هوسینگ2اشتاکل برگ

هـایی میـان گرشاسـپ و    اي است، بازگو کرده، سپس بر پایۀ ناهمسانیگرشاسپ اسطوره

ایـن  . )29-28: 1385سـرکاراتی،  (دانسـته اسـت   نانگارة یکی بودن آنان را پذیرفتنی  ،رستم

بررسـی و   »اي یا حماسی؟شخصیتی اسطوره ،رستم«سرکاراتی در پژوهشی با نام دیدگاه 

انگارة پیوند رستم  ،هایی میان گرشاسپ، تهمتن و زالده و با نشان دادن هماننديشنقد 

  . )133-132: 1394شهرویی، (و گرشاسپ تکرار شده است 

مادینۀ جانوري در قائمی و یاحقی در جستاري به جایگاه اسب چونان پرکاربردترین ن

 ،اند که از میـان اسـبان گونـاگون، رخـش    اند و بدین برداشت رسیدهشاهنامه اشاره کرده

کـزّازي  ). 26-9: 1388قـائمی و یـاحقی،   (ساختی را با سوار خویش دارد بیشترین پیوند ژرف

با واکاوي رنگ و پیکر رخش، بـدین انگـاره رسـیده کـه      »رخش و آذرگشسب«در جستار 

در  ري است از آذرگشسـب، آتـش جنگـاوران   با رنگ بور و آتشین خود یادگا اسب رستم

  . )48 -41: 1388کزّازي، ( حماسۀ ملی

                                                 
1. Marquart 
2. Von Stackelberg 
3. Hüsing 
4. Wikander 
5. Molé 
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هاي بسیار دیگري که دربارة خاندان تهمتن و اسب وي انجـام شـده   در میان پژوهش

است، تاکنون دیدگاهی دربارة یکی بودن اسب رستم و گرشاسـپ بـه دسـت داده نشـده     

تار بر پایۀ ابیاتی در شاهنامه و گرشاسپنامه، پیونـد و همسـانی رخـش    در این جس. است

  .شودبررسی می اي نویافتهب گرشاسپ، چونان نکتهرستم با اس

  

  لاغرگرشاسپ؛ دارندة اسب 

. تواند شخصیت رستم را به گرشاسپ پیوند بزند، نام گرشاسـپ اسـت  اي که مینکته

همان اسب فارسـی   aspaمعنی لاغر، جزء دوم به  keresaاول : مرکب از دو جزء«این نام 

 ،کرِساسپه و در سانسـکریت  ،در اوستا«معنی این نام که . )1795: 3، ج1342تبریزي، (است 

 »کرشاشَوه بوده، در هر دو زبان اوستایی و سانسکریت، کسی اسـت کـه اسـب لاغـر دارد    

مانـد ایـن   بنیـادین مـی   نماید و به پرسمانیاما آنچه شگفت می. )365: 1، ج1386کـزّازي،  (

روي زیبندة گردي ارجمنـد و یلـی تنومنـد    هیچاست که لاغر و نزار بودن اسب پهلوان به

اي ناسـازواري  لاغري اسب گرشاسپ و تنومندي پهلوان، گونـه . همچون گرشاسپ نیست

 اسـبانی نامـدار نیـز    ،پهلوانـان نامـدار  « ،هـاي حماسـی  پایۀ بازگفت آورد؛ زیرا برپدید می

آورده  شگرفی و والایی پهلوان، والایی و شگرفی اسب او را در پی مـی . اند داشتاستهب می

تر و فراتر بوده است، اسب وي نیـز  به همان اندازه که پهلوان از دیگر پهلوانان فزون. است

بر این پایه، پرسشی کـه  . )43: 1388، مانه( »داشته استبر اسبان دیگر فرایی و فزونی می

  د این است که چرا پهلوانی مانند گرشاسپ، اسبی نزار داشته است؟ آیپدید می

دهـد،  هاي خود را به نریمان و سـام مـی  گرشاسپ که در گذر روزگار برخی کارکیایی

افکنـده و زبـون    ،پهلوانی است یگانه که بر پایۀ گزارش گرشاسپنامه، در هیچ آوردگـاهی 

ون حماسی دربارة گرشاسپ و اسـب او  آنچه در برخی مت. )44: 1389طوسی،  اسدي(نیست 

دهندة چیرگی پهلوان در سوارکاري و بازگو شده، برخلاف آنچه در نام وي بازتافته، نشان

در گرشاسپنامه چندین بار از اسب پهلـوان سـخن   . نیز ارجمندي و تیزپویی اسب اوست

 سـدي هرچنـد ا . گفته شده و همواره آن باره در تندپویی و توانـایی سـتوده شـده اسـت    

بـور  «هـایی همچـون   برنام ،نامیده »شبرنگ«ها، اسب پهلوان را طوسی در بسیاري از بیت
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، 71: 1389طوسـی،  اسدي( را نیز بدو ویژه داشته است »خیزچرمۀ گرم«و  »سمند«، »چوگانی

  .)94 و 90، 77، 73

 بازگوکننـدة رنگـی دیگرسـان بـا     ،هـا شناسی اسبان، هر کدام از این برناماز دید رنگ

اسـبی   ،؛ سـمند )بـور  ذیـل واژه : 1388، معـین (رنگ اسبی است سرخ ،شبرنگ است؛ چه بور

. )چرمـه  ذیـل واژه : همـان (و چرمه، اسـبی سـپید اسـت     )سمندذیل واژه  :همان(است زردگون 

ان و هایی که اسـدي بـراي اسـب گرشاسـپ بازگفتـه، همس ـ     کدام از رنگگونه هیچبدین

اي اسـت  بـاره  ،سرتاسـر گرشاسـپنامه، اسـب پهلـوان    در  اما بر روي هم .همخوان نیست

در سـامنامه نیـز   . ماندارجمند، پرتوان و بهین که در یگانگی و فرایی به سوار خویش می

  :اسبی تندپوي و شایسته دارد ،)سام(گرشاسپ 

ــاد    ــو ب ــبی چ ــر اس ــش ب ــو آت ــواري چ   س
  

ــزاد    ــه مــردي ز مــادر ن   کــه چــون او ب
  

  )252: 1385سرکاراتی، (    

آیـد ایـن   هاي اسب او، پرسشی که پدید مینگ در معنی نام گرشاسپ و ویژگیبا در

دارنـدة اسـب   «است که چرا آن پهلوان با آنکه اسبی سرآمد و یگانه دارد، نامش به معنی 

 ،توان داد ایـن اسـت کـه دارنـدة اسـب لاغـر      است؟ پاسخی که بدین ناسازواري می »نزار

ه است؛ بلکه ویژگی نزاري و لاغري از گونـۀ مجـاز   توان نداشتیکسره اسبی نزارپیکر و کم

در این برداشـت، نـزار   . میانیِ اسبی تنومند استادبی، تنها به معنی نزاري میان یا باریک

گونـه  بـدین . پیوند با کمرگاه جانور باریک، جزئی از پیکر اسب است و در لاغر وبه معنی 

بـا ایـن نگـرش، آن پهلـوان     . لاغرمیانباریک و یعنی دارندة اسب میان »دارندة اسب نزار«

کهن، دارندة اسبی تنومند و سترگ بوده که میان و کمري باریک و لاغر داشته و ایـن از  

نزاري یـا لاغرمیـانی از دیربـاز از    . آمده استهاي برتري و ارزش اسبان به شمار می نشانه

رو است که سعدي یناز هم. )292: 2، ج1387کزازي، (هاي ارجمند اسبان بوده است ویژگی

  :دانسته استترین اسب را براي رزم و نبردگاه، اسب لاغرمیان نیز شایسته

  میـــان بـــه کـــار آیـــد    اســـب لاغر 
  

  روز میـــدان، نـــه گـــاو پـــرواري     
  

  )55: 1388سعدي، (    

گونه برداشـت از پیکـر و کالبـد اسـب گرشاسـپ، بـا هسـتی پهلـوان و توانـایی و          این

اسۀ ملی را بـه خـود درآکنـده اسـت، یکسـره همخـوان       هاي وي که سرتاسر حمپیروزي
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توان پنداشت پهلوانی چونان گرشاسپ با آن همه تنومندي و ارجمنـدي،  است؛ زیرا نمی

  .رفته استمایه و ناتوان به نبردگاه میکمسوار بر اسبی 

  

   ابزارهاي گرشاسپ و رستمگرز و اسب؛ رزم

خواهـد کـه بـا سـتاندن     ل از او درمـی در آغاز داستان سربرآوري رستم، زمانی کـه زا 

پهلوانی، یاریگر ایرانیان باشد و به نبرد با افراسیاب بشتابد، تهمتن با آنکـه در آغـاز   جهان

گـذاري اسـتوار و پهلوانانـۀ خـود بـه      پذیرد؛ اما براي پـاي هیچ درنگ میبرنایی است، بی

  :یکی اسب و دیگري گرز: خواهدنبردگاه، دو چیز از زال درمی

  ی بـــاره بایـــد چـــو پیلـــی بلنـــدیکـــ
  

  چنان چـون مـن آرم بـه خـم کمنـد       
  

  کـــه زور مـــرا پـــاي دارد بـــه جنـــگ
  

  شـــتابش نیایـــد بـــه روز درنـــگ     
  

  یکی گرز خـواهم چـو یـک لخـت کـوه     
  

ــروه     ــوران گ ــد ت ــن آین ــیش م ــو پ   چ
  

  )334: 1، ج1366فردوسی، (    

شاسـپنامه،  سلاح معمول گرشاسـپ و سـام در شـاهنامه و گر   «پایۀ متون حماسی،  بر

را با گـرزة گـاوروي از پـاي     ویه، پهلوان بزرگ لشکر سلم و تورگرشاسپ، شیر. گرز است

زخـم و گـاه خـود موصـوف بـه صـفت       صاحب گرز یـک  ،درآورد و سام اغلب در شاهنامه

همـال، دارنـدة   پهلوانی اسـت بـی   ،گرشاسپ گونهبدین. )538: 1383صفا، ( »زخم است یک

در اوستا نیز به گرزداري گرشاسپ اشـاره  . گرز است ،زار ویژة اوابرزم وباریک اسبی میان

  .)138: 1، ج1399اوستا، (شده است 

گفته شده، زال، گرز گرشاسپ را کـه بـه سـام رسـیده بـود، بـه       در دنبالۀ ابیات پیش

نشـان داده اسـت کـه     »گـرزِ نیـايِ رسـتم   «سرکاراتی در جستاري با نام . دهدتهمتن می

واگـذاري گـرز گرشاسـپ بـه تهمـتن،       دربـاره هاي شاهنامه برنوشته ابیاتی که در برخی

انـد، ابیـاتی   مطلق در پـانویس مـتن آورده شـده    اند و نیز در ویرایش خالقیسترده شده

اند که یکسره با بنیاد داستان واگذاري گرز گرشاسـپ بـه پهلـوانِ جـوان همخـوانی      نژاده

گرز نیـاي خـود،    هنامه، همواره رستم را باهاي دیگري از شاویژه اینکه در بخشهدارند؛ ب

آن ابیات که داستان واگذاري گـرز  . )123-115: 1385سرکاراتی، (بینیم می )گرشاسپ(سام 

  :اندگونهکنند، بدینسام را به تهمتن بازگو می
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ــام  ــته ز آرام و جـ ــیر گشـ ــه اي سـ   کـ
  

ــام     ــتان س ــت دس ــین گف ــخ چن ــه پاس   ب
  

ــار  ــان یادگــ ــدر جهــ ــزو دارم انــ   کــ
  

ــار  ــوار بیــ ــام ســ ــرز ســ ــرت گــ   م بــ
  

  کـــه جاویـــد بـــادي تـــو اي پهلـــوان 
  

  پیـــل ژیـــان  ،فگنـــدي بـــدان گـــرز   
  

ــارزار  ــدران کـ ــه مازنـ ــردي بـ ــه کـ   کـ
  

  بفرمــــود کــــان گــــرز ســــام ســــوار 
  

ــار  ــرآرد دمـ ــمن بـ ــا ز دشـ ــر آن تـ   بـ
  

ــدار    ــو نامـــــ ــد زي پهلـــــ   بیارنـــــ
  

  پـــدر تـــا پـــدر تـــا بـــه ســـام ســـوار
  

ــار     ز گرشاســـپ یـــل مانـــده بـــد یادگـ
  

ــد  ــرد خن ــب ک ــددو ل ــادي گزی   ان و ش
  

  تهمــــتن چــــو گــــرز نیــــا را بدیــــد 
  

ــر    ــه س ــر ب ــان س ــوان جه ــه اي پهل   ک
  

ــر زال زر    ــد بــ ــرین خوانــ ــی آفــ   یکــ
  

  کشـــد بـــا چنـــین فـــره و بـــرز مـــن
  

  یکــی اســب خــواهم کجــا گــرز مــن      
  

ــد     ــزدان بخوان ــام ی ــان ن ــر زم ــدو ه   ب
  

ــد   ــره مانــ ــار او خیــ ــپهبد ز گفتــ   ســ
  

     )116: 1385سرکاراتی، (

آورد تـا تهمـتن   شمار از اسبان را نیـز گـرد مـی   هاي بیگله زال، وگوپس از این گفت

گونـه بـا داشـتن گـرز و اسـب، آمـادة رزم در       اسبی ویژه و شایستۀ خود برگزیند و بدین

   .نبردگاه شود

  

 رخش؛ اسب واگذار شده به رستم

 هـا و بـوده کـه دیـدگاه    همانی گرشاسـپ و رسـتم همـواره پرسـمانی    همسانی یا این

هـاي شـگرف   هـا، هماننـدي  در برخـی پـژوهش  . پی داشته است در هایی گوناگون پاسخ

شـدة گرشاسـپ   گونۀ نو ،اگر بپذیریم که رستم. تهمتن با گرشاسپ نشان داده شده است

چگونه در داسـتان   ،آید این است که نام گرشاسپاي است، پرسشی که پدید میاسطوره

  رستم بازآفرینی شده است؟

- آورد، مـی را فراچنگ می) گرشاسپ(شکارا گرز سام گونه که رستم در شاهنامه آهمان

توان با درنگ در سخن فردوسی به این نکتـه دسـت یافـت کـه بخـش دیگـري از هسـتی        

رسـد و زال  داري او نیز در داستان سربرآوري رسـتم، بـه تهمـتن مـی    گرشاسپ یعنی اسب

ین انگاره را پدید آنچه ا. سپاردافزون بر گرز گرشاسپ، اسب آن پهلوان را نیز به تهمتن می
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آورد این است که بر پایۀ گزارش فردوسی، رخش با آنکه همواره در سترگی و تنومندي می

لاغـر اسـت و در بـازگوییِ    شـود، اسـبی نـزار و میـان    هاي شگرف تنانه ستوده میو توانایی

در دنبالـۀ  . شـود هاي رخش از زبان فردوسی، آشکارا از نزاري رخش سخن گفته میویژگی

هاي پیشین، زال پس از واگذاري گرز گرشاسپ به تهمتن و شنیدن درخواست رسـتم  بیت

فردوسی از . آوردیابی پهلوان را به اسبی درخور نیز فراهم میۀ دستبراي داشتن اسب، زمین

  :گوید می گونه سخناند، اینر گلۀ اسبان کابلی بودهرخش و مادرش که د

ــگ    ــد زرنـ ــاول بیامـ ــا ز کـ ــین تـ   چنـ
  

ــگ  فســیله همــی   ــگ رن   تاخــت از رن
  

  یکـــی مادیـــان تیـــز بگذشـــت خنـــگ 
  

  بــرش چــون بــر شــیر و کوتــاه لنــگ   
  

  دو گوشـــش چـــو دو خنجـــر آبـــدار    
  

ــزار     ــانش نـ ــی، میـ ــال فربـ ــر و یـ   بـ
  

ــالاي اوي   ــه بـ ــس بـ ــره از پـ ــی کـ   یکـ
  

ــاي اوي    ــه پهن ــم ب ــرش ه   ســرین و ب
  

  )335: 1، ج1366فردوسی، (    

و پیکر به مادر خود که مادیانی ویژه در بر  درستهشود، رخش بکه دیده میمچنانه

مادیان در باریکی به برِ شیر ماننده آمـده   ]آن[برِ «بر پایۀ سخن فردوسی . مانداست، می

. )292: 2ج ،1387کـزازي،  ( »تر و راهوارتر اسـت تر باشد، تیزپويهرچه اسب لاغرمیان .است

. همسـان بـا او دارد  چند مادر خود اسـت و بـري و پیکـري    رخش در بلندي و بالایی هم

معنی است که رخش نیز همچون مادر خود و همانندي کره و مادیان در بر و پیکر بدین 

گمانی نیست که فردوسی از ارجمندي اسبان لاغرمیان نیز . لاغر استمانند شیران، میان

 رو بـا ماننـده کـردنِ ریخـت و کالبـد رخـش بـه مـادر خـود، ویژگـی          آگاه بوده و از این

با چنین برداشتی از پیکر رخش، بـه ایـن انگـاره    . انی را به رخش نیز داده استمی باریک

توان رسید که زال افزون بر دادن گرز گرشاسپ به تهمتن، آن اسبِ لاغرِ گرشاسپ را می

گرشاسپِ پهلوانِ گرزدار در پیکرة رستمِ گرزدارِ سـوار   گونهدهد تا بدینیز به تهمتن مین

گونه، رسـتم و اسـب   بدین .اهنامه و حماسۀ ملی بازآفرینی شودبر رخشِ لاغرمیان، در ش

  .یعنی دارندة اسب لاغر است» اسپگرش«لاغر وي، بر روي هم، یادگاري از نام  میان

، »سـمند «اسب گرشاسپ، شبرنگ نام دارد که  ،که گفته شد، در گرشاسپنامههمچنان

تهمتن اسـب خـود را    رستم نیز يدر داستان سربرآور. ودشنیز نامیده می »بور«و  »چرمه«
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  :نامد که بور استگلرنگ می

  ببینــی کــه در جنــگ مــن چــون شــوم
  

ــوم      ــون ش ــگ در خ ــور گلرن ــا ب ــو ب   چ
  

  )332: 1، ج1366فردوسی، (    

 یگـانگی رسـتمِ  . شـود بررسـی مـی   یژگی اسب تهمـتن در دنبالـۀ نوشـتار   بنیاد این و

هـاي تهمـتن   رها و داستانیگر کرداتوان با درنگ بر ددار را با گرشاسپ پهلوان می رخش

تهمـتن چونـان پهلـوانی یگانـه و     . ها رخش نیز کـارکردي ویـژه دارد، بازجسـت   که در آن

حماسـه، رسـتم را آنگـاه کـه بـه      . تواند پاي به حماسه بگـذارد مانند، بدون اسب نمی بی

وي الگ ـاي است که در تکامل کهننمادینه ،اسب«. پذیردیابد، به خود میرخش دست می

: 1388قـائمی و یـاحقی،   ( »نقش دارد -اي محوري در آثار حماسی استمایهکه بن- قهرمان

تنها اسب رستم، بخش نه. رسدمی) کامل شدن(رستم با رخش است که به بوندگی . )12

و  رنگ بهزاد را که اسب پدرش، سـیاوش کیخسرو نیز شب«فرافکنی شدة تهمتن است که 

  . )14: همان( »آوردود قهرمانانۀ او است، بازمیماندة وجدر حقیقت باقی

رستم در سرتاسر داستان خود جز نبرد با اشکبوس، یکسره سـواري اسـت بـر اسـبی     

هـا را بـا   تواند نبردها و دشواريرسان میتندپوي و تیزپاي که تنها به یاري آن نیمۀ یاري

در خـوان  . رخش اسـت  ،داوژندر خوان نخست، آنکه شیر را می. پیروزي به فرجام برساند

. آگاهانـد سوم نیز رخش چونان نیمۀ هوشیار و آگاه رستم، پهلوان را از تازش اژدهـا مـی  

گویی تمام پهلوانی خـود را  کنند، تهمتن زمانی که رخش را در سمنگان از رستم دور می

در  براي او بسیار دشوار است که ایرانیان دریابنـد اسـب او را کسـان   . بیندرفته می باد بر

رو آشفته و اندیشناك براي یافتن آن بـارة بهـین بـه سـوي     اند و از اینمرغزاري درربوده

از . نـاتوان و درمانـده اسـت    ،شتابد؛ زیرا او بدون رخش در کارکیـایی و یلـی  سمنگان می

شده در چهـرة  هاي مکمل فرافکنیترین نمونه براي شخصیتمهم«میان اسبان شاهنامه، 

مرکب و یار و همـدم رسـتم اسـت و بهتـرین نمـود مکمـل بـودنِ        اسبِ قهرمان، رخش، 

  .)18: همان( »شودشخصیت اسب براي پهلوان، در هفت خوان رستم پدیدار می

کـه   ،آوردن اسب لاغرمیـان خـود اسـت    تنها سربرآوري رستم همزمان با به دستنه

جـا  نیـز در یک  ین است و حتی آن دو رارفت او از حماسه نیز همراه با آن اسب نمادبرون

بر پایۀ سخن فردوسی، پس از آنکه رستم و رخش در کابل بـه چـاه   . سپارندبه خاك می
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سـازد و پهلـوان و اسـب را در آن    اي مـی افتند، زال براي آنان دخمهپرخنجر شغاد درمی

قـائمی و یـاحقی،   ( »تواند نمادي از وحدت جسم قهرمان و اسبش باشـد که این می«نهد می

1388 :20(.  

رستم نیـز  . )69: 1389اسدي طوسـی،  (زابل است  ،بر پایۀ گرشاسپنامه، زادگاه گرشاسپ

اي در کابل به بوشاسـپ گرفتـار اسـت و در پایـان     گرشاسپ در دره. پهلوانی است زابلی

کنـد و  رهد، گرفتار میخیزد و دهاك را که از بند دماوندي خود میجهان از خواب برمی

بر پایۀ متون پهلوي، براي بیدار شدن گرشاسپ که بـه  . )128: 1385دادگی، فَرنَبغ(اوژند می

اي پوشیده از برف خفته است، سـروش ایـزد و نریوسـنگ بـه     تیر پهلوانی تورانی در دره

: 1385سـرکاراتی،  (خیـزد  زنند تا از خواب گران بـر سه بار بر وي بانگ می ،فرمان اهورامزدا

 مینـوي (انگیزانند ندان، گرشاسپ را از خواب برمیخرد، اورمزد و امشاسپ در مینوي. )259

به همراه اسب خـود در  ) پهلوان دارندة اسب لاغر(در شاهنامه نیز رستم . )79: 1400خرد، 

 ـ    ،کـزّازي . شودچاهی در کابل گرفتار می  ویـژه آذرگشسـب  هرخـش را نمـادي از آتـش ب

گونـه  اي، همانپایۀ انگاره رب. )48-41: 1388کزّازي، ( داند که آتش جنگاوران بوده است می

آتشـی   ،که در داستان اژدهاکشی گرشاسپ، زمانی که پهلوان نادانسـته بـر پشـت اژدهـا    

افروزد تا خورشی فراهم کند و نخست، آتش بـا آگـاهی از اهریمنـی بـودن جایگـاه      برمی

 ـ    پهلوان، از فرمان گرشاسپ سربرمی ناچـار  هتابد و پس از زخمۀ گـرز پهلـوان بـر تـن او ب

پذیرد، رخش نیز در داستان به چاه افتادن رستم، نمودي است از آتـش سـپند   رمان میف

مانـد و تنهـا در پـی    رو بـر جـاي خـود مـی    که از ناپاکی جایگاه رستم آگاه است و از این

 از دیگر سو. )143: 1394شهرویی، (شود هاي رستم بر تن اوست که ناچار به پویه میزخمه

دن بر پهلوان خفته را به سه بار کوشـیدن رخـش در خـوان سـوم     ز توان سه بار بانگمی

او  ،زدن بر پهلـوانِ خفتـه   مانند کرد که همچون ایزد سروش و نریوسنگ، با سه بار بانگ

اي در هفروافتادن گرشاسپِ دارندة اسب لاغـر در در  .کند تا اژدهایی را بیوژندرا بیدار می

او در  »لاغـر رستم و اسـب میـان  «وافتادن همزمان فر پرداختۀ ازپیش تواند الگويکابل می

  .چاهی در کابل باشد

بـا داسـتان    آن رارسـتم، نشـانی از هماننـدي     دندر بررسی ساختار داستان سربرآور

پایۀ گزارش فردوسی، هنگامی کـه افراسـیاب    بر. توان بازجستگرشاسپ می دنسربرآور
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. شـود شهر مـی آمادة تازش به ایران ،سپاهی انبوهآوري شود، با گردآگاه می »زو«از مرگ 

زال در پاسـخ  . خواهنـد کـه در برابـر تورانیـان درایسـتد     جـوي از زال مـی  ایرانیان، چاره

اما ایـن داسـتان را بـا     ؛گوید که اکنون پیر شده است و توان رزم با افراسیاب را ندارد می

  :دهدیاري  آنانرستم بازخواهد گفت تا تهمتن 

ــر ا  ــه رســتم ب ــتانبخــوانم ب ــن داس   ی
  

ــتان؟       ــار همداس ــدین ک ــتی ب ــه هس   ک
  

ــم     ــۀ زادشـ ــر کینـــۀ تخمـ ــه بـ   کـ
  

ــی دژم؟     ــان و نباشـــ ــدي میـــ   ببنـــ
  

  بـــه رســـتم بگفـــت اي گـــو پیلـــتن
  

  بـــه بـــالا ســـرت برتـــر از انجمـــن      
  

ــه رزم نیســـت  ــورا گـ ــوز پـ   تـــو را نـ
  

ــت      ــزم نیس ــۀ ب ــه هنگام ــازم ک ــه س   چ
  

  هنـــوز از لبـــت شـــیر بویـــد همـــی
  

ــد ه     ــادي بجوی ــاز و ش ــت ن ــیدل اس   م
  

  چگونـــه فرســـتم بـــه دشـــت نبـــرد
  

ــرکین و درد     ــیران پـ ــیش شـ ــو را پـ   تـ
  

  پاسـخ دهـی   سازي چـه  گویی چه چه
  

  کـــه جفـــت تـــو بـــادا مهـــی و بهـــی   
  

  چنین گفـت رسـتم بـه دسـتان سـام     
  

ــام    ــرد آرام و جـ ــتم مـ ــن نیسـ ــه مـ   کـ
  

ــگ  ــن چن ــال و ای ــین ی ــاي درازچن   ه
  

  نــــه والا بــــود پروریــــدن بــــه نــــاز  
  

  جنـگ سـخت  اگر دشت کـین آیـد و   
  

ــروز بخـــت       ــزدان و پیـ ــار یـ ــود یـ   بـ
  

  ببینی کـه در جنـگ مـن چـون شـوم     
  

ــوم       ــون ش ــگ در خ ــور گلرن ــا ب ــو ب   چ
  

  )333-332: 1، ج1366فردوسی، (    

در گرشاسپنامه نیز در آغازینۀ داستان سربرآوري گرشاسپ، پهلوان ناگزیر بـه رفـتن   

کی اثـرط، پـدر گرشاسـپ، در    در این داستان نیز بیمنـا . به هند و نبرد با لشکر بهو است

شود و او نیز همچون زال، نخسـت  فرستادن پورِ نارسیده و خردسال به نبردگاه بازگو می

  :پرسدگوید و از توان او براي رزم میبا فرزند خردسال سخن می

  بــه گرشاســپ گفــت اي هژبــر ژیــان    
  

  چه گویی؟ بـدین جنـگ بنـدي میـان؟      
  

  بترســـم کـــه جـــایی بپیچـــی ز بخـــت
  

  راه دورسـت و هـم کـار سـخت    که هم   
  

  هنـــرپهلـــوان گفـــت کـــه اي پرجهـــان
  

  خواهم دگر؟کین من چه و جز جنگه ب  
  

  از بهـــر جنـــگ آفریــــد  مـــرا ایـــزد   
  

  چه پایم کـه جنـگ آمـد اکنـون پدیـد       
  

ــال  ــین ی ــرز چن ــن زور و ب ــازوي و ای   و ب
  

  نشـــاید کـــه آســـاید از تیـــغ و گـــرز  
  

  )82: 1389طوسی،  اسدي(    
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تهمـتن، رسـتم اسـب خـود را گلرنـگ       دن، در داستان سربرآوره شدکه گفتهمچنان

در این ویژگی، اسب تهمتن به اسب گرشاسپ که بور نیـز خوانـده   . نامد که بور است می

اما نکتۀ مهم این است که این سخن رستم زمـانی اسـت کـه هنـوز      .ماندمی ،شده است

هلـوان بـا آنکـه هنـوز     پرسش ایـن اسـت کـه چگونـه پ    . رخش را ندیده است و برنگزیده

همزمـان بـا گـرز    «برنشست خود را نیافته، از رنگ و نام او آگاه است؟ اگر این انگاره کـه  

تـوان در  ، پذیرفته شـود، مـی  »گرشاسپ، اسب آن پهلوان نیز به تهمتن واگذار شده است

پاسخ به این ناسازواريِ داستانی و سخن شگرف رسـتم، چنـین پنداشـت کـه از دیربـاز،      

اي از حماسـۀ ملـی را   شـده، بخـش گسـترده   اي دیگرگـون گرشاسپ بـه گونـه   شخصیت

فراگرفته بوده است و آنگاه که گزارندگان داستان بزرگ گرشاسپ در پی بـازآوري آن در  

 ،میـان داسـتان رسـتم و گرشاسـپ     ،اند، از آنجا که از دید آنانپیکرة داستان رستم بوده

سرایی آنان، اسب رسـتم  زمینۀ داستاندر پیش اي نبوده است واي ریشهجدایی و ناسازي

 دانـایی خـود را بـه سـاختار داسـتان نیـز راه      همان اسب گرشاسپ بوده، گویی این پیش

رو انـد و از ایـن  اند و بر این پایه، گزارندگان داستان، دانستنِ خـود را بـه رسـتم داده    داده

  .گاه بوده استیابی به اسب خود، از نام و رنگ او آتهمتن نیز پیش از دست

توانـد برآمـده از   گزیند، میسخن چوپانی که رستم رخش را از میان اسبان وي برمی

 چوپـان بـدون آنکـه تهمـتن را بشناسـد، تنهـا ایـن نکتـه را        . اي باشـد چنین سرچشمه

نـام  لاغر همچون رخش را براي پهلـوانی رسـتم  گوید که بزرگان، اسبی ویژه و میان بازمی

 ،چوپـان . شـهر گـردد  یکسره پشتیبان و نگهبان ایران ،یاري چنین اسبیاند تا با برگزیده

فردوسـی،  (د اند که تنها باید به رستم بپیونددشهر میلاغر را ایرانبهاي اسب گلرنگ میان

  ).336-335: 1، ج1366

. شـود اسب گرشاسپ با آنکه شبرنگ نام دارد، به رنگ بور یا سمند نیز بازخوانده مـی 

شـاید بتـوان چنـین    . شـود اسبی بورابرش است که گلرنگ خوانده مـی رخش رستم نیز 

پنداشت که گزارندگان داستانِ رستم، هنگامی که اسب گرشاسپ را بـه تهمـتن واگـذار    

گزیننـد و  کنند، به جاي شبرنگ، برنام گلرنگ را که با بوريِ رخش سازگار است برمیمی

  .شوددیگرگون می »گلرنگ«به  »شبرنگ«گونه بدین

برنگ بورِ گرشاسپ که شاید الگوي نخستینۀ گلرنگ بور تهمتن باشـد، در ویژگـی   ش

 ،پایۀ گزارش گرشاسپنامه، آن اسب در بینـایی  بر. بنیادینِ دیگري نیز یادآور رخش است
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زمانی که . بیندنیرویی شگرف دارد؛ آنچنان که در شب تیره، موري را از دور بر مویی می

کشـد، پهلـوانی را بـر شـبرنگ     هلوانانۀ خود، اژدهایی را میگرشاسپ در نخستین کردار پ

نیـروي اسـب را در   اسـدي،  . نشاند تا پیغام این اژدهاکشی را بـه زابلسـتان برسـاند   برمی

  :کندگونه بازگو میاین ،بینایی

ــه از روي زور   ــمردي کُـ ــامی شـ ــه گـ   بـ
  

  بدیــدي شـــب از دور بــر مـــوي مـــور    
  

  )79: 1389طوسی، اسدي(    

شـود و از پـویش   جم نیز تهمتن که در تـاریکی انبـوه شـب گرفتـار مـی     در خوان پن

هیچ سختی، پهلـوان را  جوید و رخش بیماند، از رخش و نیروي بینایی او یاري می بازمی

  . برداز تاریکی شب به در می

  

  مرگ گرشاسپ، رخش و رستم در نخچیرگاهمانندگی 

پس از بدرفتاري با آتش که در پایۀ متون پهلوي، گرشاسپ  که گفته شد، برهمچنان

اي در کند، به زخـم تیـر پهلـوانی تـورانی در دره    براي او درنگ می »خوراك«آماده کردن 

بر پایۀ گزارش گرشاسپنامه، زخمـی شـدن پهلـوان در    . شودکابل به بوشاسب گرفتار می

  :شودمایۀ بیماري و مرگ او می ،نخچیرگاه

ــت  ــد ز دشـ ــد روزي آمـ ــر بـ ــه نخچیـ   بـ
  

  پـــی بیفتـــاد و بیمـــار گشـــت هـــم از  
  

  )400: همان(    

در داسـتان  . بنددگرشاسپ در پی این بیماري و پس از ده روز، چشم از جهان فرومی

همراه با بخش دیگر تن و کالبد خود  ،)رخش(رستم نیز پهلوان پس از بدرفتاري با آتش 

رشاسـپنامه،  در گ. شـود در چـاه شـغاد گرفتـار مـی     »نخچیرگاه«لاغر در یعنی اسب میان

  .)همان(خواهد درمی »خورشی«پهلوان پیش از جان سپردن، 

یابی بـه خـوراك و   بـراي دسـت   اگر بپذیریم که در چاه افتادنِ رستم در شکارگاه کـه 

خورشی بوده، با زخمی شدن گرشاسپ به تیر پهلوانی تورانی پس از فروکـوفتن گـرز بـر    

م سـازد، پیونـدي داشـته باشـد،     تن آتش که از او درخواسته بود خورشـی بـرایش فـراه   

شـده در  خواهی گرشاسپ در متون پهلوي به گونۀ گفتـه توان پنداشت که این خورش می

اي بازآفرینی است و در ایـن بـازآوري، بخشـی از داسـتان نخچیرگـاه      گرشاسپنامه، گونه

رستم و رخش نیز که خود گونۀ نوتر داستان کهن گرشاسپ و آتش است، همچنان پاس 
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شاید بتـوان درخواسـت رودابـه را پـس از مـرگ رسـتم بـراي خـورش،         . شودیداشته م

  :یادگاري از داستان کهنِ الگويِ نخستین شخصیت رستم یعنی گرشاسپ دانست

  ز نــــاخوردنش چشــــم تاریــــک شــــد 
  

  تـــــن پهلـــــوانیش باریـــــک شـــــد  
  

ــد    ــرد دور شــ ــه را زو خــ ــر هفتــ   ســ
  

ــد    ــور شــ ــاتمش ســ ــوانگی مــ   ز دیــ
  

  ببیامــد بــه مطـــبخ بــه هنگــام خـــوا    
  

  یکـــی مـــرده مـــاري بدیـــد انـــدر آب   
  

ــی   ــت ب ــت و بگرف ــزد دس ــرش ب ــان س   ج
  

ــورش      ــازد خ ــار س ــه از م ــد ک ــر آن ب   ب
  

ــار   ــه مــ ــت رودابــ ــتنده از دســ   پرســ
  

ــار     ــدر کنــ ــدش انــ ــود و گرفتنــ   ربــ
  

  )465- 464: 5، ج1375فردوسی، (    

  

  رستم خاستگاه نام اسبِ دریافتی از

در این ویژگـی، اسـب رسـتم بـا      .بورابرش بودن اوست ،ویژگی برجستۀ اسب تهمتن

بـر روي هـم، روشـنی و    . ویژگی دیگرش که گلرنـگ اسـت، همخـوانی و سـازگاري دارد    

نامی است کـه   »رخش«گونه نهادینه است و بدین ،درخشانی در این دو رنگ اسب تهمتن

با یادکرد ایـن نکتـه    »رخش و آذرگشسب«کزّازي در جستار . با رنگ اسب همخوانی دارد

ب، آتش جنگاوران بوده است و رخش با ویژگی بورابرشـی کـه بازگوکننـدة    که آذرگشس

سرخی و درخشانی رنگ اسب بوده، با آن آتش پیوند داشته، خاستگاه نام اسـب تهمـتن   

این نام، به «. را آذرگشسب دانسته است که یادآور بخشی از شخصیت گرشاسپ نیز است

و ) آتـش (آذر : پاره ساخته شـده اسـت  نابی و شگرفی، بازنماي و رازگشاي است و از سه 

روست کـه ایـن آتـش، آتـش ویـژة      هم از این. گُشن که به معنی نر و نرینه است و اسپ

جنگاوران و پهلوانان بوده است؛ آتشی که دو بایستۀ پهلـوانی و جنگـاوري در آن نهفتـه    

از سه ویژگـی  نیرمی یا نریمانی که یکی : اي نغزتر و رساتراسب و نرینگی؛ یا با واژه: است

تواند بود که نام اسب رستم نیز گونه میبدین. )46: 1388کزّازي، ( »بنیادین گرشاسپ است

برآمده از اسـطورة کهـن و گسـتردة گرشاسـپ اسـت کـه یادگـاري اسـت از جنگـاوري          

نمودگار جنگاوري و نریمـانی در   ،گرشاسپ. گرشاسپ و ویژگی برجستۀ او یعنی نریمانی

  .اي استرهمیان پهلوانان اسطو
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انداز نیز با اسطوره انداز دیگري بررسید که در این چشمتوان نام رخش را از چشممی

هـایی چـون   اي اسـت کـه واژه  واژهرخـش، بـن  «. پیونـد اسـت   و شخصیت گرشاسـپ در 

ایـن  . اندرخشیدن و درخشیدن و رخشان و درخشان، رخشنده و درخشنده از آن برآمده

نیـز بـه معنـی     .به معنـی درخشـش و تـابش و پرتـو اسـت      1واژه در اوستایی، رئوخشنه

اي است کـه پیونـدي بنیـادین بـا     آذرخش بودن اسب نکته. )46: 1388کزّازي، ( »آذرخش

در بنیان، نام اسـب رسـتم یعنـی رخـش بـا گـرز       . ابزار او داردشخصیت گرشاسپ و رزم

سـخن بیشـتر   . رسد، پیونـد دارد گرشاسپ که در داستان سربرآوري رستم به پهلوان می

نمـاد آیینـیِ    ،افزار ویژة ایزدان اژدرکشگرز به معنی زین ،در اساطیر هند و ایرانی«اینکه 

کـه در  شـود؛ چنـان  تندر و آذرخش است که به وسیلۀ آن، اژدهاي کیهانی اوژنیـده مـی  

بهار دربارة برنـام  . )119: 1385سرکاراتی، ( »است) گرز( 2وجره ،وداها سلاح مخصوص ایندرا

. )469: ب1398بهـار،  ( »وجرین به معناي مسلح به آذرخش اسـت «: نویسدایندرا می) قبل(

 یکـی از  ،از دیگـر سـو  . ابـزاري بـوده اسـت درخشـان    واژة گـرز در بنیـان، رزم   گونهبدین

 بر. )138: 1، ج1399اوستا، (گرزوري او است  ،هاي گرشاسپ که در اوستا بازگو شده ویژگی

استان سربرآوري تهمتن، گرز و اسب همزمان به رسـتم واگـذار   پایۀ آنچه گفته شد، در د

. ابزاري است آذرخشین و رخش نیز به معنـی آذرخـش اسـت   گرز در بنیان زین. شودمی

 ،مانـد تواند بود که خاستگاه نام اسب تهمتن کـه در بـوري بـه اسـب گرشاسـپ مـی      می

با اسـب لاغرمیـان،    ساختی با گرز آذرخشین گرشاسپ نیز دارد که همزمانپیوندي ژرف

  .شودبه پهلوان نو واگذار می

  رنگ بور رخش و اسب گرشاسپ و پیوند با اسب ایندرا

 از ، در بسـیاري رستم و گرشاسپ افـزون بـر همسـانی یـا پیونـد شخصـیتی بـا هـم        

به اینـدرا،  ... نوشی وشدن، جنگاوري، هومهمچون گرزداري، از پهلوي مادر زاده ها ویژگی

مهرداد بهـار در جسـتاري چنـد در فرهنـگ ایـران،      . مانندهند و ایرانی میایزد  -پهلوان

بهـار،  ( هاي مهم رستم و گرشاسپ را بـا اینـدرا نشـان داده اسـت    هایی از همانندينمونه

هاي رسـتم  نیز همسانی »دگردیسی ایندرا به رستم«در جستاري با نام . )42-41: الف1398

کـه گفتـه   همچنان. )267-249: 1391فهانی و صـادقی،  اص نصر( و ایندرا نشان داده شده است

                                                 
1. raoxšna 
2. Vájra 
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تواند در آنچه در بررسی اسطورة ایندرا می. رنگی بور دارند ،شد، اسبان رستم و گرشاسپ

کرد پیشینۀ رنگ اسب تهمتن و گرشاسپ درخور درنگ باشـد ایـن اسـت کـه در     روشن

همچنـین بـر   . )139: 1372ودا،  ریـگ ( شـود اسطورة هندي، اسب ایندرا نیز بور خوانده می

یارشـاطر دربـارة زریـن بـودن اینـدرا      . )25: همان( ودا، ایندرا زرین استپایۀ گزارش ریگ

ولـی در   ؛رنگ اسـت این صفت به معنی زردفـام یـا سـبز    ،هاي ایرانیدر زبان«: نویسد می

شوند که درست نامیده می hari ،اسبان ایندرا. زردي متمایل به قرمزي است ،سانسکریت

بر این پایه شاید بتوان پیشینۀ رنگ بور و . )435: 1330یارشـاطر،  ( »معنی اسب بور استبه 

درخشان رخش را نخست با اسب بور گرشاسپ و پیش از آن با رنگ بور اسب ایندرا کـه  

  .پیوند دانست ، درهایی بنیادین با تهمتن داشتههمانندي

بـرادر   ،اسـت کـه در اوسـتا   انگارة پیشنهادي دیگر دربارة خاستگاه نـام رخـش ایـن    

گرشاسپ همواره . شودگرشاسپ، اورواخشیه نامیده شده که به دست هیتاسپ کشته می

شاید . )452: 1، ج1399اوستا، (بر آن است که با کشتن هیتاسپ، کین برادر خود را بستاند 

خـواهی اوسـت، پیونـدي    میان نام رخش و اورواخشیه که گرشاسپ همواره در پی خـون 

را به تیري بر  پس از آنکه شغاد، برادر خود ،شودستم زمانی که در چاه گرفتار میر. باشد

شـاید  . سـتاید  دوزد، از اینکه توانسته انتقام خود و رخش را بگیرد، ایزد را میدرختی می

خواهد انتقام او را بگیرد و در داستان رستم، رخش همان اورواخشیه باشد که تهمتن می

و پیوند بـرادري، پـاس    »برادر«پیوند با ستاندن کینِ  یاد داستان دربراي آنکه همچنان بن

بـر  . داشته شود، شغاد چونان برادر پهلوان همچنان نقش دارد؛ امـا در سـیمایی گجسـته   

هاي زبـانی  ریختی نوتر از اَورواخشیه باشد که بر پایۀ دیگرگشت ،این بنیان، شاید رخش

شـعله، زبانـۀ آتـش،    (و سپس بـه وخـش    )151: 1385دادگـی،  فرنبغ( »اَوروخش«نخست به 

  . شودو سرانجام با همین معنی در شاهنامه بازنموده می )589: 1390وشی، فره() درخشش

  

  گیرينتیجه

جستۀ رستم را به ویژگی برتا این هنجار حماسه بوده است که نخست کوشیده است 

هـاي  ان را بدهد که پهلوانیآنگاه به وي این تو ؛برساند گرشاسپ یعنی داشتن اسب لاغر

توان چنین پنداشت که آنگـاه کـه بنـا بـر     اگر ژرف اندیشیده شود، می. خود را آغاز کند

شود و نریمـان و  هنجار از پیش رواشدة حماسه، شخصیت گرشاسپ دچار پراکندگی می
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نهند، گویی گزارندگان بخرد داسـتانِ بـزرگ و   سام از آن پهلوان یگانه به حماسه پاي می

دانند که نـاگزیر  داريِ پهلوان را بخشی ارجمند از هستی وي میگستردة گرشاسپ، اسب

را بخـش   »دارنـدة اسـب لاغـر   «رو نـام او را یعنـی پهلـوانِ    باید پاس داشته شود و از این

در حماسـه بازتـاب    »ماننـد باریک و بیاسبی میان«و  »پهلوانی یگانه«کنند و در پیکرة  می

بر روي هم، پاسدار و آشکارکنندة یک نـام کهـن    رستم و رخشِ لاغرسان بدین. نددهمی

 ـ    شـاید از همـین  . هستند »اسپگرش«یعنی  ناچـار  هرو اسـت کـه گزارنـدگان داسـتان، ب

اي در لاغـر در دره گونه که پیشتر از فروافتادن گرشاسپ یعنی دارنـدة اسـب میـان    همان

ن و رخش نیز از فروافتادن همزمان رانند، در داستان بازآفرینی شدة تهمتکابل سخن می

  . گویندلاغر او در چاهی در کابل سخن میپهلوان و اسب میان

اي براي رنگ بور و درخشـان رخـش   تواند چونان پیشینهپایۀ این نوشتار، آنچه می بر

است که اسـبی بـور دارد و   شخصیتی رستم و گرشاسپ با ایندر فرادید نهاده شود، پیوند

 ها، بـر همانندي از داشت که رستم و گرشاسپ افزون بر داشتن بسیاريتوان چنین پنمی

اگـر از میـان معـانی واژة    . پایۀ نمودگار ازلی خود، ایندرا، اسبی بوررنگ و درخشان دارند

معنیِ درخشش فرادید نهاده شود، انگارة دیگري که دربارة ریشـۀ شخصـیتی و   ، »وخش«

واخشـیه، یـار و بـرادر گرشاسـپ، در     تـوان گفـت ایـن اسـت کـه اور     خاستگاه رخش می

هاي زبانی، به اوروخش و وخش و سرانجام هاي اسطوره به حماسه و دگرگونیدیگرگشت

  . شودگري در داستان رستم نمایان میرخش و با خویشکاري بنیادین یاری به گونۀ

پـردازان، گـرز و اسـب گرشاسـپ را     نکتۀ پایانی اینکه اگر پذیرفتـه شـود کـه داسـتان    

توان درستی دیدگاه سرکاراتی را در پیونـد بـا نـژاده    اند، میان به تهمتن واگذار کردههمزم

هـا سـترده   بودن ابیاتی که در داستان واگذاري گرز گرشاسپ به تهمتن، از برخی برنوشـته 

هـاي   روایت کوشند در جستاري دیگر، با رویکرد تطبیقندگان میویسن. شده است، پذیرفت

  . بایستگی تصحیح شاهنامه را نشان دهند ،اياسطوره - حماسی شاهنامه با پیوندهاي

  

  نوشتپی

شدة آن یعنی پیروز که به معنـی نگهبـان، سـالار،    قهرمان در این بیت نه به معنی شناخته .1

  .)67: 1394امرایی، (کاراندیش و کارگزار است 
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 12/07/1401: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  از دیدگاه منطق فازي بررسی ادبیات ؛ادبیات فراتر از جهانِ صفر و یک

  

  *کافی زهره

  **یمدن سینحامیر 

   چکیده

کمـک  ، موضوع که ادبیات داراي سرشتی فازي اسـت و نـه ارسـطویی   دانستن این 

. نگـاه بـازتري داشـته باشـند    ، کند تا مخاطبان و تحلیلگران در مواجهه با متـون  می

قابلیت ارزیابی دارد و با توجه به منطق حـاکم  ، و هنر دیگري ادبیات مانند هر دانش

در ایـن  ، رو ازایـن . ري کـرد توان دربارة ادبی بودن یا نبودن یـک مـتن داو   بر آن می

طـق  منطـق ارسـطویی و من  ، ادبیـات عرفـانی  ، ادبیات: پژوهش ابتدا مفاهیمی چون

ادبیات با منطق ارسطویی و فازي بررسـی شـده    ۀاند و سپس رابط شدهتبیین  فازي

چهار عنصر اصـلیِ ادبـی بـودن یـک مـتن      ، با روش تحلیلی، در این سنجش. است

اهد مثـالی از  ودر نمـوداري فـازي همـراه بـا ش ـ    ) فرمچندمعنایی و ، تخیل، عاطفه(

دهـد   مـی  نشـان  شده نتیجۀ حاصل، در هر چهار مورد. اند ادبیات فارسی تحلیل شده

در دایـرة  ، یک از این چهار عنصر اي از هر تواند با دربرداشتن درجه که یک متن می

ادبـی آن   تنسـب ، برخـورداري از ایـن عناصـر    ۀادبیات قرار بگیرد و متناسب با درج

ارزشـی و مطلـقِ   در نتیجه لزومی ندارد که بـه شـکل منطـق دو    ؛گردد مشخص می

بـه  . عناصر را در بالاترین درجۀ ممکن دارا باشد ۀهم، ویک در منطق ارسطویی صفر

   .منطق فازي است، شود که منطق حاکم بر ادبیات این ترتیب ثابت می

  

  .عناصر ادبی ،طق ارسطوییمن، منطق فازي و منطق، ادبیات: هاي کلیدي واژه

                                                 
  دانشگاه کاشان، ایران              رسیزبان و ادبیات فا دانشجوي دکتري: نویسنده مسئول *

     dokhteafrasiab1986@gmail.com   
     m.madani@kashanu.ac.ir                     ، ایرانکاشاندانشگاه  زبان و ادبیات فارسیاستادیار گروه    **
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  مقدمه 

به نقل از ، 455: 1398، احمدي(ادبیات یا همه چیز است یا هیچ چیز ، به گفتۀ ژرژ باتاي

، اند ها و کلمات گذرانده گزاره، براي تمام کسانی که عمري را در میان متون. )1957، باتاي

، شـهودي در ادبیـات   پیداست که ادبیات همه چیز است؛ اما جداي از جایگاه مفهـومی و 

براي ارزیـابی  . این مفهوم گسترده بررسی شود، خوب است که به شکلی منطقی و علمی

هـاي آن را دارد و   لفـه مؤد که کدام منطق قابلیت ارزیـابیِ  باید دی »بما هو ادبیات«ادبیات 

. دهـد   بیشترین نتیجـۀ منطقـی را بـه دسـت    ، تواند در سنجش آن کدام متر و معیار می

هایی اسـت کـه بـا یـافتن پاسـخی       بودن یا ثابت بودن مفاهیم در ادبیات از دغدغهمتغیر 

گشـاي   راه، تواند علاوه بر کمک به شناخت جهان ذهنی شـاعر و نویسـنده   می، قابل اعتنا

  . هایی پیرامون الگوهاي ساختاري باشد بحث

یابی  توانند براي دست دو منطق عمده هستند که می، منطق ارسطویی و منطق فازي

چیز را در  ارزشی است و همهمنطق ارسطویی یک منطق دو. شوندمطالعه ، به این منظور

حـد  ، یک متن یا ادبیات اسـت و یـا نیسـت   ، برپایۀ این منطق. کند صفر خلاصه می و یک

دایـرة آثـاري کـه در حیطـۀ ادبیـات قـرار       ، درنتیجه با ایـن رویکـرد  . وسطی وجود ندارد

توان گفت که بسـیاري از آثـار ادبـی از ایـن      شود و حتی می بسیار محدود می ،گیرند می

، شوند؛ زیرا مرز مشخص و شـفافی میـان ادبـی بـودن و ادبـی نبـودن       محدوده خارج می

ها میـان صـفر و یـک وجـود      طیفی از ارزش، که در منطق فازي حال آن. شود ترسیم می

. در حوزة ادبیـات بمانـد   تواند شامل درجاتی از ادبی بودن باشد و یعنی یک اثر می. دارند

گردد که تقریباً  مشخص می، هاي محصول ادبی نگاه شود به ویژگی  وقتی به شکل فشرده

: نـد از ا اند که عبارت چهار عنصر اصلی براي ادبیات برشمرده، پردازان ادبیات اغلب نظریه«

 ـ  . )190: 1380، فتوحی( »اسلوب و فرم -4اندیشه  -3خیال  -2عاطفه  -1 ر ایـن  بـا تکیـه ب

 ،توان بررسی نمود که آیا منطق حاکم بـر ادبیـات   می، ها و تعاریف بنیادین ادبیات ویژگی

  فازي است یا ارسطویی؟

  

  هاي پژوهش پرسش

  :هاي پژوهشِ پیشِ رو از این قرار است پرسش، اي که بیان شد با توجه به مقدمه
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  توان ادبیات نامید؟ چه متنی را می) الف

  فازي است یا ارسطویی؟ ، تمنطق حاکم بر ادبیا) ب

  هایی در متن باید موجود باشد تا آن را فازي تلقی کرد؟ چه ویژگی) پ

شایسته است که ابتدا بـه چیسـتی سـه گزینـه     ،  ها براي رسیدن به پاسخ این پرسش

  .بیان گرددآنها  شود و تعاریف مشخص و علمی براي  پاسخ داده

  منطق فازي) 3منطق ارسطویی ) 2 ادبیات) 1

ان بررسی خواهند شد تا روشـن شـود   شارتباط و تناسبات میان، پس از یافتن تعاریف

آیا داراي سرشتی ارسـطویی اسـت یـا فـازي؟     ، که ادبیات در یک معناي محض و مضاف

پیشینۀ تحقیقات موجود دربـارة ارتبـاط ادبیـات و منطـق     ، لازم است پیش از آغاز بحث

  . فازي مرور شود

  

  پیشینۀ پژوهش

لۀ ئمقاله یا کتابی که مس ـ، که در این زمینه انجام شد وجوهاي بسیاري جستاز پسِ 

شـماري   مقالات انگشت صرفاً. یافت نشد ،فازي بودن یا نبودنِ ادبیات را مطرح کرده باشد

: ك.ر( »عرفـان و تفکـر فـازي   «در مقالـۀ  . دست آمـد  دربارة ارتباط عرفان و منطق فازي به

ــی ــیش از ) 1383، وکیل ــان بپــردازد   آننویســنده ب ــودن عرف ــازي ب ــه اثبــات ف ــه  ،کــه ب ب

زایـی را بـه    نمـایی و ابهـام   متنـاقض ، شناسی آن پرداخته و تنها در قسمتی کوتـاه  آسیب

هـاي نـاب و    در مجموع نیز به قیـاس عرفـان  . برد نمایی عرفان نام می عنوان خصلت فازي

هـا و سـلوك در    ن آسـیب هایی براي درمـا  پردازد و در انتها دستورالعمل ها می عرفان شبه

  .شمارد عرفان برمی

وکیلـی و  : ك.ر( »شطحیات عرفانی از منظر منطق و تفکر فازي«در مقالۀ دیگري با نام  

حل منطقیِ مشکلاتی همچون تناقضِ در  کنند که راه نویسندگان بیان می )1393، گودرزي

اع شـطحیات  سـپس انـو  . نه در منطق ارسطویی، شطحیات را باید در منطق فازي جست

بـراي توجیـه شـطحیات مطـرح      1سـتیس ادیـدگاه  شود و چندین نظریه با  برشمرده می

بهتـرین راه بـراي درك حقیقـت    ، نماي منطقی ها نظریۀ متناقض آن شوند که از میان می

                                                 
1. Walter Terence Stace 
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. شـود  شود؛ در انتها نیز ارتباط چند شطح با منطق فازي بررسی می شطحیات خوانده می

نویسـندگان  ) 1385، جـان و میـرزا   خـان : ك.ر( »گـرا  رشناسی نقـش درآمدي به شع«در مقالۀ 

رابطۀ زبان و شعر را ، کنند و در بررسی سه دیدگاه شعرشناسی لۀ زبانی را مطرح میئمس

پردازند و بر این باورنـد   با این که در بخشی کوتاه از مقاله به منطق فازي می. سنجند می

و  »شـعرتر «بلکـه   نیسـت؛  »غیـر شـعر  «و  »شـعر «دیگـر  ، که در این رویکرد موضوع اصلی

دهنـد و بیشـتر بـه     بسط و گسترش نمـی ، است؛ اما موضوع را به قدر کفایت »تر شاعرانه«

  .پردازند می 1شناسانه از دیدگاه هلیدي هاي زبان جنبه

یـا تفکـر فـازي     هـاي دیگـري کـه بـا کلیـدواژة منطـق فـازي        توان گفت پژوهش می

ة نسـبت ایـن منطـق بـا ادبیـات نیسـتند؛ بلکـه بـه         کـدام دربـار   هیچ، وجو شدند جست

تفسـیر  ، علـوم انسـانی  ، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، ریاضی، فلسفه: موضوعاتی همچون

گونـه پژوهشـی در بـاب     هـیچ  ،در نتیجه ؛اند پرداخته قرآن و تاریخ از دیدگاه منطق فازي

جانبـه و    یک نگاه همـه  جاي خالی، رو ازاین. است فازي بودن یا نبودن ادبیات انجام نشده

ضرورتی که اگر به آن پرداخته . شود خوبی احساس می به، مسئله در ادبیات دقیق به این

جا  چنین از آن هم. هاي بنیادین باشد گوي برخی پرسش گشا و پاسخ شاید بتواند راه، شود

 هـر ، وجودآمـده اسـت    بـه  ژرف میان عرفان و ادبیـات فارسـی   پیوندي، هایی که در دوره

نـاگزیر اسـت کـه بـه     ، تحقیقی که بخواهد در بستر متون نظم و نثر فارسی شکل بگیرد

ند و همـراه بـا   اندیشۀ عرفانیِ جاري در آن نیز بپردازد؛ در نتیجه این دو از هم جدا نیست

جایی که امکان دارد بحثی دراز دامـن شـکل گیـرد و در     اما از آن ؛شوند هم سنجیده می

ادبیـات باشـد و در   ، تلاش شده است تـا مرکـز بحـث   ، نگنجدحجم و حوصلۀ یک مقاله 

  .اشاراتی به ادبیات عرفانی صورت گیرد، صورت لزوم

  

  طرح بحث

توانایی ، باید بررسی شود که کدام منطق، هاي نخستین براي رسیدن به پاسخ پرسش

ود منطق ارسطویی یا منطق فازي؟ امـا پـیش از ور  . رو شدن با ادبیات را دارد الگوي روبه

  .مرور شوند به بحث اصلی لازم است مفاهیمی ضروري

                                                 
1. Michael Halliday 
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  ادبیات 

، فتـوحی ( »هاي فلسفی درآمـده اسـت   در عصر حاضر در شمار پرسش«چیستیِ ادبیات 

وقـت   آن، اي از ادبیـات ارائـه داد   شـده  اگر بتوان تعریف مشخص و مرزبندي. )172: 1380

هـا و مقـالات    ست کـه در کتـاب  جا توان به جزئیات بیشتري ورود کرد؛ اما مسئله این می

اقسام آن در حیطۀ انـواع  ، که تعریف و محدودة ادبیات مشخص شود بیش از آن، مختلف

برخـی از محققـان موضـوع علـم ادب را کـلام      «است؛ زیـرا    مطرح شده ادبی و نقد ادبی

یعنی دانشی که به شناسایی و تحقیق در کلام منظوم و منثور . اند منظوم و منثور دانسته

  .)176: همان( »ادب در واقع عبارت از تحقیق ادبی یا نقد ادبی است، از این نظر. پردازد می

بخشی بـه نـام ادبیـت دارد کـه آن را در     ، »رستاخیز کلمات«کتاب کدکنی در  شفیعی

همان عاملی اسـت کـه مـاده     ادبیت«: کند زیرمجموعۀ فرمالیسم روسی چنین تعریف می

هـاي روس متمرکـز    تمام کوشش نحلۀ فرمالیست. کند ادبی می ادبی را تبدیل به یک اثر

البتـه کـه در   . )59: ب1398، کـدکنی  شـفیعی ( »بر همین است که آن عامل را کشـف کننـد  

خـتم   »هـا  هنرسـازه «گرایانه بر تعریف حاکم است و بـه مبحـث انگیـزش     جا نگاه فرم این

اسـت کـه یـک مـتن را از      گیردکه ادبیت همـان مـرزي   و نتیجه می. )60: همان(شود  می

رسـد کـه ایـن     به نظر مـی  . )66: همان(کند  جدا می ،هاي دیگر که ارزش ادبی ندارند متن

کننده و کامل نیست؛ چون باید دید حقیقتاً مرز مشخصی وجود دارد یا ندارد  تعریف قانع

  و همچنین باید دانست که آیا این مرز ثابت است یا متغیر؟

تعـاریف بسـیار و گـاه متناقضـی     ، در مفهوم کهـن  »ادب«وزین و در مفهوم امر »ادبیات«

ایـن تعـاریف را از نظـر    ) 1380، فتـوحی : ك.ر( »تعریف ادبیات«محمود فتوحی در مقالۀ . دارد

او سیر تحول معنایی از ادب به ادبیات را با توجـه  . است  بندي کرده تاریخی بررسی و طبقه

کنـد و در   شناسان در هفت بخش بیـان مـی   قهاي محققان فارسی و عربی و شر به پژوهش

دانش صناعی اسـت کـه بـه    ، ادب«: نامد انتها پایدارترین کاربردها را موارد ششم و هفتم می

  .)175: همان( »شود هاي سخن بلیغ در هر حالتی شناخته می وسیلۀ آن اسلوب

تعلاي در بخش دوم نیز مفهوم نوینی را که از آغاز قرن بیستم میلادي منجر بـه اس ـ  

گونـه بیـان    تـرین تعریـف را ایـن    شـمارد و امـروزي   ادبیات برمـی ، معناي ادب شده است
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. )179: 1380فتـوحی،  ( »)ادبیات محض(زیبا و خلاق و هنري، هاي والا کلیۀ نوشته«: کند می

ناپـذیر اسـت و    تعریـف  ،مانند فرهنگ و هنر، شود که ادبیات در این مقاله بارها اشاره می

ر سال است که همه در تلاش براي یافتن تعریف روشنی براي آن هستند؛ بیش از دو هزا

  .اما هزاران تعریف ارائه شده و همچنان ادامه دارد

جـامع و مـانعی   ، گزارة مشـخص  راه نیست که حتی در تعریف علمی از ادبیات نیز بی

ناشـی  گریز و داراي درجات ادبیـات   اي از ذات تعریف وجود ندارد و چه بسا چنین مسئله

مشحون اسـت از عارفـانِ   ، چه بسیار اهمیت دارد این است که ادبیات فارسی آن. شود می

پس ناگزیر باید  ؛اند هاي عرفانی گرویده قلم و شاعران و نویسندگانی که به اندیشه به دست

  . گریزي به ادبیات عرفانی زده شود، در زیرمجموعۀ تعریف ادبیات

  ادبیات عرفانی 

گذاشته از محدودة ادبیات فارسی کنار ، اند ه در بستر عرفان خلق شدهاگر آثار ادبی ک

م اسـت کـه ادبیـات    مسـل «بخش عظیمی از بدنۀ ادبیات حـذف خواهـد شـد؛ پـس      ، شوند

جـا کـه    از آن. )71: 1379، سـیار ( »هاي عرفانی اسـت  ثیر مستقیم اندیشهأکلاسیک ما تحت ت

اي  تـوان گفـت ادبیـات وسـیله     می، )29: 1388، کدکنی شفیعی( »ابزار هنري عارف است، زبان«

انـد از   انـد یـا سـروده    آثاري که عارفان نوشته. است براي ابراز درونیات عرفا در قالب کلمات

انحطاط تصـوف و عرفـان از   «است و دقیقاً  دهشد راسطح زبانی فراتر رفته و به قلمرو ادبی و

همـین  . )99 :1392، همـان ( »گذارد شود که این زبان روي در انحطاط می جایی آغاز می همان

  . دهد مسئله است که پیوستگی عرفان به زبان و ادبیات را نشان می

دسـته از   عرفان طریقۀ معرفـت در نـزد آن  «: تعاریف مختلفی دربارة عرفان وجود دارد

در کشـف حقیقـت بـر ذوق و اشـراق بیشـتر       ،نظران است که برخلاف اهل برهان صاحب

عرفـان داراي دو جنبـۀ نظـري و    . )9: 1344، کوب زرین( »عقل و استدلالاعتماد دارند تا بر 

. )35 :1394، یثربی(بینی ویژه است  عملی است؛ و عرفان نظري در حقیقت یک نظام جهان

صـورت و  ، عرفـان هـم  ، در محیط هر یک از ادیـان «ثر از دین است و أمت، بینی این جهان

رویکرد پژوهش حاضـر  ، به همین جهت. )13: 1394، کـوب  زرین( »رنگ همان دیانت را دارد

ارائه  »زبان شعر در نثر صوفیه«کدکنی در کتاب  همان تعریفی است که شفیعی، به عرفان
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 »شناسـانه بـه الاهیـات و دیـن     عرفان چیزي نیست مگر نگاه هنري و جمال«: است کرده 

عرفـان هسـتند یـا    نه تنها تمـام مـذاهب داراي   ، با این تعریف. )19: 1392کدکنی،  شفیعی(

هنر و عرفان از ، شود نتیجه گرفت کم قابلیت پذیرش نگاه عرفانی را دارند؛ بلکه می دست

وقتی عرفان نگاه هنري به دیـن  . هنر امري ذوقی است. گیرند یک آبشخور سرچشمه می

تـوان همچـون هنرمنـد     هاي بسیار را نیز مـی  عارف داراي احوال و دگرگونی، تعبیر شود

 »عارف بودن امري است نسبی و بـه قـول قـدما ذات مراتـب تشـکیک     «پس ، تصویر کرد

  . یعنی عارف در نسبت با عرفان داراي مراتب و مدارج است ؛)19: 1388، همان(

، انـد  از ادبیات بهره جسـته ، جا که عرفا براي بیان احوال و مکاشفات و مشاهدات خود از آن

اي در ادبیـات   که همواره جایگاه دوسـویه  »فانیادبیات عر«نوعی ادبیات خلق شده است به نام 

  .هم از وجه ادبی بودن و هم ویژگی عرفانی داشتن، فارسی داشته است

  منطق ارسطویی

اصل امتناع تنـاقض و  ، صوري بودن قیاس: در منطق ارسطویی سه اصل موجود است

و قیـاس و  جایی که در این منطق بیشتر به ظاهر و صورت استدلال از آن. محوري دوگانه

تمـام   شـاید . به منطـق صـوري معـروف اسـت     ،شودشرایط صوري استدلال پرداخته می

: ك.ر( کشـف صـورت اسـت   ، ترین کشف او در این دانش اهمیت ارسطو در منطق و بزرگ

 نـه بـه محتـواي    ،شـود  انجام می هایی که یعنی درستی و نادرستیِ استدلال )1382 ،موحد

  . بستگی داردآنها  بتصور یا قال، صورت بلکه بهآنها 

وحدت در هشـت چیـز بایـد    ، القضایا هم نامیده شدهدربارة اصل امتناع تناقض که ام

انسان خنـدان  «: براي نمونه. قوه و فعل، کل، جزء، اضافه، شرط، مکان، زمان: رعایت شود

ع وتوانند متناقض باشند؛ زیرا وحدت موضاین دو گزاره نمی. »اسب خندان نیست« ،»است

. »حسن بعـداً یـک پزشـک نیسـت    « ،»حسن اکنون یک پزشک است«: یا این مثال. ندندار

حالا به . توانند متناقض باشنداین دو عبارت هم در قوه و فعلیت وحدت ندارند؛ پس نمی

در این دو . »ام نیمی از سیب را نخورده« ،»امنیمی از سیب را خورده«: این مثال دقت شود

دو گزاره نقیض هـم  ، اند؛ اما با وجود اینگانه نقض نشدهشتکدام از شروط ههیچ، گزاره

  .)31-30: 1384، بینحق(اند نیستند و هر دو صادق
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یعنـی بـا وجـود وحـدت     . شـود اصل دوگانه محوريِ ارسـطو در ایـن جـا نقـض مـی     

منطـق  « که دوگانه محـوري یعنـی  توضیح کوتاه این. ها متناقض نیستندگزاره، گانه هشت

ارسطو به جهـانی  . ارزشینه منطقی چند، ظرفیتی و دوارزشی استوقی دمنط، ارسطویی

و ایـن یـک   . )56: 1395، خبـازي ( »جهان یا سیاه اسـت یـا سـفید   ، خاکستري باور نداشت

در ایـن  . سـت ا ها بوده گذاري بسیاري از ارزششناختی است که بنیاد  گذاري معرفت ارزش

، مثلاً یک تپه یا وجود دارد یا نـدارد . شدتواند دو وجه داشته با هر چیزي تنها می، منطق

رو  توان متصور شد؛ اما اگـر بـا ایـن مثـال روبـه      برپایۀ منطق ارسطویی حالت سومی نمی

اي شنی برداشت و پرسید آیا این تپـه هنـوز    از شن را از تپه اي روزي زنو دانه«شویم که 

: گفتـه خواهـد شـد    رنگد ال بیؤبراي پاسخ به این س. )25: 1397، کاسکو( »یک تپه است؟

آن تپه هنوز تپه ، هاي برداشته شده بیشتر شوند بله هنوز تپه است و هر چه قدر هم دانه

ي شن برداشـته   ها به سمت دیگري منتقل شوند و آخرین دانه که تمام دانه است تا زمانی

کجاست؟ آیا حـالتی میـان بـودن و نبـودن تپـه وجـود       ناتپه پس مرز دقیق تپه و . شود

  .گردد جاست که منطق دیگري غیر از منطق ارسطویی مطرح می د؟ از همینندار

  منطق فازي

مشـهور  ، اوغلو عسکرزاده هاي فازي توسط لطفعلی رحیم ایدة فازي در نظریۀ مجموعه

 1965بـه سـال   ، رئیس دپارتمان مهندسی برق دانشگاه کالیفرنیا در برکلی ،زاده لطفی به

ه بعدها یکی از استادان مشاور بـارت کاسـکو در اخـذ    زاد لطفی. است میلادي مطرح شده

 ـ »تفکر فازي«کاسکو نویسندة کتاب  .است ي بوده درجۀ دکتر ارة است که مرجعی معتبر درب

کاسکو دربارة دلیل انتخاب نـام فـازي   . مورد آن است شده درهاي ایجاد این نظریه و حاشیه

مفهوم فازي را از منطق دودویی کـه   گذاري این بود که علت نام«: گوید زاده می توسط لطفی

، شود منطق فازي را منطـق تشـکیک   البته می. )43 :همان( »دور سازد ،در زمان او مطرح بود

در واقع منطقی بـا  . منطق ابري یا منطق متداوم هم نامید، منطق خاکستري، منطق امکان

یـک مفهـوم   ، در این منطق. مرزهاي نامشخص در تقابل با منطق دوارزشیِ ارسطویی است

کـاملاً مشـخص و   ، صـرفاً بـر برخـی از مصـادیق    ، داراي مصادیق متعدد است که صدق آن

  .غیرواضح و غیرقطعی است، ولی صدق آن بر مصادیق دیگر، روشن است
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در منطـق  . یکی فـرض نکنـیم  ، ارزشیکرد که منطق فازي را با منطق چندباید دقت 

انـد؛   و مشخص  شده است که تعریف ارزش صدق از مراتب مشخصی برخوردار، چندارزشی

هرچنـد   قبول است؛ کاملاً قابل، نامشخص) مقادیر(اما در منطق فازي استفاده از سورهاي

اي به مرحلۀ شود بلکه از مرحلهرفع نمی، اکهارت بر این باور است که ابهام در این منطق

برآمـده از  ، زيشاید بشـود گفـت اندیشـۀ فـا     اما. (Hajec, 1998: 5)شود دیگر منتقل می

هـا   ارزش. به دو ارزش صدق و کـذب نیسـت  گاه منحصر  هیچ، جهان. واقعیات عالم است

منطق فازي جدید است؛ اما پشتوانه و ریشۀ  اصطلاحدرست است که . ندامتعدد و متکثر

  . همین جهان هستی است آن در

د او معتق ـ. درست یـا غلـط اسـت    »به طور نسبی«دهد که هر چیزي  کاسکو شرح می

کند چه چیزي از نظـر فلسـفی    که دو هزار سال است قانون ِارسطو تعیین می است با این

از ، چـه قـدیم و چـه جدیـد    ، هـاي شـرقی   درست است یا درست نیست؛ اما در سیسـتم 

در . )25: 1397، کاسـکو (زنـد   منطق فازي مـوج مـی  ، لائوتسه تا ذن مدرن ژاپنی، تائوئیسم

یک چیـزي یـا   . »این نه«یا  »این«یا : شود جه حاصل میمنطق دودوییِ ارسطو تنها یک نتی

دانـان و   و این همـان چیـزي اسـت کـه ریاضـی     . حد وسطی وجود ندارد. هست یا نیست

اند با ایـن روش   اما آیا توانسته، اند خود به آن پایبند بوده  هاي فیلسوفان همواره در تلاش

پوزیتیویسـم منطقـی    ةدر دایـر ها و موارد خاکستري هم پاسخی بیابند؟  براي پارادوکس

هـیچ  ، صـورت  همیشه از طریق آزمایش و اثبات ریاضی باید به پاسخ رسید و در غیر ایـن 

انـد؟   پـذیر و قابـل اثبـات    آزمـایش ، اما آیا متافیزیـک و عرفـان  . پاسخی پذیرفتنی نیست

د سیاه و سفی، اند که جهان فیلسوفان فرض کرده«گویند؟  فیلسوفان در این زمینه چه می

که ایـن کـار سـاده     اول آن: دهند به دو دلیل این کار را انجام میآنها  ...ارزشی استیا دو

  . )29: همان( »که به صورت یک عادت درآمده است دوم آن. است

، یعنی انجام کار سخت خرق عـادت ، رفتن به سمت منطق فازي، با توجه به این نکته

پـس واداشـتنِ   . کنـد  گیـري مـی   آسانارزشی دقت خودش را فداي چون ظاهراً منطق دو

فازي سعی بر این دارد تـا  . چندان راحت نیست، ذهن به چالشِ تازه در مواجهه با مسائل

 ,McNeill) مقابله کند، هایی که ذهن و زبان ما را آکنده استبنديها و دستهبا مرزبندي

Freiberger, 1993: 15). مبتنی بـر حالـت   ر عصر اطلاها د که انسان با بیان این کاسکو عات
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را هـم دیجیتـال    معتقـد اسـت کـه انقـلاب دیجیتـال اذهـان      ، کنند ارزشی زندگی میدو

آموخته که باید به دنبال یک پاسخ سرراسـت و بـدون پیچیـدگی     ذهن یعنی. است کرده

، کاسـکو (دانـد   شیطان نابودکنندة منطق دوارزشی را تناقض منطقی مـی ، اما کاسکو. باشد

! پر است یا خـالی   داند بگوید لیوان نمی، پر ضی که در برابر یک لیوان نیمهتناق .)47: 1397

تـر   فازي، هرچه یک چیز بیشتر شبیه متضاد خودش باشد«که  و البته وقتی دانسته شود

بهتر است براي روشن شدن ایـن  . شود تر می تر و پیچیده جذاب مسئله، )35: همان( »است

  .ه شودمنطق از چند مثال مشهور کمک گرفت

  هایی در توضیحِ منطق فازي مثال

حـالا گـازي بـه آن     ...آیا آن یک سیب است؟ بله. سیبی را در دست خود نگه دارید«

آیا جسم قرار گرفته در دست شما هنـوز هـم یـک سـیب     ... آن را بجوید و ببلعید، بزنید

از آیا جسم جدید هنـوز یـک سـیب اسـت؟ گ ـ    . است؟ بله یا نه؟ گاز دیگري به آن بزنید

سـیب از یـک   . دیگري به آن بزنید و همچنان ادامه دهید تا چیزي از سیب بـاقی نمانـد  

امـا در کجـا سـیب از مـرز سـیب بـودن بـه سـیب نبـودن          . شود چیز به هیچ تبدیل می

اي  سـیب بـه همـان انـدازه    ، ایـد  گذرد؟ هنگامی که سیب را در دست خود نگه داشته می

هر دو توصیف همـه یـا    ةشماست دربرگیرنداي از سیب که دست  نیمه. هست که نیست

نیمه سیبی که در دست شماست یک سیب فازي است؛ طیفی از خاکسـتري  . هیچ است

  . )22: همان( »فازي بودن همان خاکستري بودن است. بین سیاه و سفید است

 ؛شـوند ۀ بودن و نبودن خـتم نمـی  نقط اند و به دو مدرج و سیال امور، در منطق فازي

اصـل سـیالیت   ) الـف : ر اسـت این تفکر بر چند اصل استوا. وار و قطعی ندارندنظم ریاضی

، کرمـانی و یعقوبیـان  (ذومراتب بـودن حقیقـت    )سازي صفر و یک پعدم مقوله) ب واقعیت

تـري   جنبۀ جالـب ، »دروغگوي کرتی«در مثال . و این یعنی نسبیت در هر چیز ؛)67: 1390

که  ندها دروغگو هستند و پرسید ت که همۀ کرتیدروغگویی از کرت گف« :شود مطرح می

گویـد و هـم    رسد که او در آن واحد هـم دروغ مـی   است؟ به نظر می آیا او هم دروغ گفته

یـک سـلمانی روي در   «لۀ سـلمانی برترانـد راسـل    ئو یـا حتـی در مس ـ   »!گوید دروغ نمی

شـان را   صـورت  تراشم به جز مردانی که خود اش می نویسد که من صورت همه را می مغازه

تراشد؟ خـودش؟ در   چه کسی صورت خود او را می، اگر این جمله درست باشد. تراشند می
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. اگر هم نتراشد باز هم به متن خودش عمل نکرده!  چه نوشته عمل نکرده این صورت به آن

  . )51: 1390کرمانی و یعقوبیان، ( »!یعنی او هم باید صورت خودش را بتراشد و هم نتراشد

چیـزي مسـاوي متضـاد    ، تـرین حالـت   در فازي«مفهوم جملۀ ، ها مل در این مثالبا تأ

. خـالی  پر که مساوي است با لیوان نیمـه  مانند لیوان نیمه. شود تر می روشن »خودش است

این سمبل معرّف جهـانی از  . ستایانگ که در حقیقت سمبل فازي نیز  سمبل ین«مانند 

  .)36: همان( »دانیم عرفان شرقی همراه میجهانی که اغلب آن را با ، متضادهاست

جملـۀ   .این حقیقت دارد که بـاران فـردا خواهـد باریـد    «. اي دیگر توجه شودبه نمونه

اما آیا ایـن  . این حقیقت دارد که باران فردا نخواهد بارید :منفی به صورت زیر خواهد شد

ایـن  ارزش  .ن ببـارد امکان دارد کـه فـردا بـارا    :داستان است؟ با جملۀ زیر چه کنیم همۀ

امکان  :آیدروي آن به صورت زیر درمیدوم است و روبه ارزش آن یک. نیست 1یا  0حکم 

مسـاوي  ، دوم از آن جا که یک. دوم است ارزش این حکم نیز یک .دارد که فردا باران نبارد

روي خـود برابـر   یعنی حکم بـا روبـه   است؛ پس گزاره مساوي با ضد گزاره ،دوم است یک

  .)512: 1395، خیام( »است

  رابطۀ ادبیات و منطق فازي

 »ادبیـت «همـان  ، شود مادة ادبی تبدیل به اثر ادبی شود این که چه چیزي موجب می

اما فراتر . )59: ب1398، کـدکنی  شفیعی( اند گرایان روس بر آن پافشاري کرده است که صورت

توان معیاري براي شـناخت  بآنها  هایی نیاز است که با فهرست کردن ویژگی، از بحث فرم

، محمـود فتـوحی بـر اسـاس نظـرات پژوهنـدگان فلسـفۀ ادبیـات        . ادبیات به دست آورد

والایـی و  ، عـاطفی بـودن  ، تخیلی بـودن ، خلاقه بودن، وارگی متن: هایی همچون مشخصه

، فـرم و اسـلوب خـاص داشـتن    ، اشـتمال بـر حقیقـت   ، اشتمال بر زیبـایی ، بشکوه بودن

بخشـی و تـاثیر را بـراي ادبیـات بـودن یـک        لـذت ، وارگـی  داستانمحاکات و ، جاودانگی

چه در فرهنگ جهانی معاصر  آن«او در ادامه بر این باور است که . محصول برشمرده است

 هـاي فـوق را بتـوان در    متونی است که کمابیش مشخصـه ، شود ادبیات محض نامیده می

  . )190: 1380، فتوحی( »نیستدر آثار ادبی یکسان و ثابت آنها  اما توزیع. یافتآنها 

هـاي   تـر بـه ویژگـی    اگـر بـه شـکل فشـرده    ، طور که در مقدمۀ مقاله گفته شد همان

چهـار  ، پـردازان ادبیـات   اغلب نظریه«شود که تقریباً  مشخص می، محصول ادبی نگاه شود
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- 4اندیشـه   - 3خیـال   - 2عاطفـه   - 1: ند ازا اند که عبارت عنصر اصلی براي ادبیات برشمرده

کدکنی از ایـن عناصـر    البته شایان ذکر است که شفیعی. )190: 1380فتوحی، ( »وب و فرماسل

  . )81: 1392، کدکنی شفیعی(برد  نام می چندمعنایی بودن و رمز، تخیل، عاطفه: با عناوین

دهندة اثرِ ادبـی بـا الگـوي منطـق       ص شود این عناصر چهارگانۀ شکلکه مشخ براي این

  .هر کدام به شکل جداگانه تحلیل و بررسی خواهند شد، یا خیر فازي قابل تطبیق هستند

  عنصر عاطفه در منطق فازي 

اي  اندوه یا حالت حماسی یا اعجابی است که شاعر از رویداد حادثـه ، منظور از عاطفه«

خواهد که با وي در ایـن احسـاس    کند و از خواننده یا شنونده می در خویش احساس می

ماننـد یـک   . نـد اعواطف بسـیار پیچیـده و متعدد  . )24: 1375، انهم( »باشد  شرکت داشته

اي از  شکل تازه، اي در تضارب با یک موقعیت و شهود و تجربه هر عاطفه، ماتریسِ عددي

که الیوت معتقد  ضمن این. گذارد اي بر گوینده و مخاطب می کند و اثر تازه خود تولید می

یعنی صرفاً هنر است که . )179: 1390، دهپاین(است عاطفه در شعر صبغۀ غیرشخصی دارد 

پـس نظریـۀ مـرگ    . هاي فردي و شخصیتی شاعر یـا هنرمنـد   نه جنبه، شود منعکس می

 أنابودي هر نوع منش، نوشتار نابودي صدا«: شود جا مطرح می لف رولان بارت نیز همینؤم

را مرکّب و غیرمسـتقیمی اسـت کـه فاعـل مـا      ، طرف نوشتار آن فضاي خنثی و بی. است

بـازد و هویـت    فضـایی سـلبی اسـت کـه کـل هویـت در آن رنـگ مـی        . اندازد بیرون می

 .)168: 1380، بارت( »نماید خود می، در آن، فرد نوشتار منحصربه

) 2مـورد ادراك  ) 1: انـداز برشـمرده شـده اسـت     چهار چشـم ، در قلمرو عاطفی زبان

-29: 1392، کدکنی فیعیش(قصد و نیت گوینده ) 4لحن و آهنگ گفتار ) 3 احساس گوینده

دود  نسـیم در رگ هـر بـرگ مـی    «: گویـد  وقتـی شـاعري مـی    ،پس به عنوان نمونه. )30

تواند با توجه به درجۀ احسـاس و ادراکـش    هر مخاطبی می، )42: 1381، سپهري( »خاموش

دریافت ، )توسط خودش یا دیگران(لحن و آهنگ خوانش این جمله ، نسبت به این جمله

یعنـی کـارکرد   . و نیت گوینده داشته باشد و واکنش متفاوتی نشـان دهـد  اي از قصد  تازه

ایـن گـزاره   . شود که مخاطب نه آن را تصدیق کند و نـه تکـذیب   عاطفی زبان موجب می

  . معادل عینی و ملموس براي آن وجود ندارد، ارجاعی نیست و در جهان عینیت
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: 1380، بـارت ( »مؤلـف باشـد  تولد خواننده باید به بهـاي مـرگ   « از دیدگاه رولان بارت

تواند در قلمروي عاطفی زبان آزادانه حرکت کنـد کـه قـرار     پس زمانی خواننده می. )173

توانـد در   نمی، لزوماً دریافت کند و دریافت او هرچه هست، چه شاعر اراده کرده نباشد آن

ریـف  یید یا تکذیب شود؛ چون تعأیک منطق ارسطویی قرار گیرد و ت دو سر طیف صفر و

، باشـد  »خاموش«بدود و  »در رگ هر برگ« تواند که می »نسیمی«اي از  و نگاه هر خواننده

  . هاي شخصی اوست متفاوت و وابسته به دانش زبانی و تجربه

جهان عاطفی متلاطمـی را  ، عارفانه با مطلع زیر سعدي در غزلی عاشقانه: مثالی دیگر

  :کشد به تصویر می

  اییتر کـرد جراحـت جـد    خبرت خراب
  

  چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی  

  )705: 1398، سعدي(    

جراحـت   ؛دهـد  جراحتـی غیرفیزیکـی و عمیـق مـی     عاطفۀ حاکم بر این غزل خبر از

شـوق را افـزون   ، و مگر خبر از کسی کـه منتظـرش هسـتند    .انتظار عاشق براي معشوق

؟ جـنس ایـن خبـر    اسـت  تـر کـرده    زخم جـدایی را عمیـق  ، کند؟ پس چرا این خبر نمی

خبـر   چیست؟ در مصراع بعدي شاعر خبر را به خیالِ آبِ روشن تشبیه کرده که صـاحب 

آبِ حیات اویند؛ اما او خیال و وهم آب  ۀمنتظرانی که تشن. ان نشان دادهآن را به منتظر

  . چون خیالِ وصل و دیدار هم ،است را نشان داده 

هـاي روح انسـان در    تـرین لایـه   عمیـق  اما همین تشبیه با، یک تشبیه ساده رخ داده

صبرانه منتظـر آنـی؛    گونه خبري است که دیري بی این چه«. ارتباط است؛ با عنصر عاطفه

کنـد؟ ایـن چـه ارمغـانی      تر کردن زخم دوري نمـی  آید کاري جز عمیق ولی وقتی که می

شـود؟ چـه حـالتی اسـت کـه دایـم در دل هسـتی و         است که با دست خالی آورده مـی 

توانـد جفـا    انم کجایی یا که در برابر چشمی و غایب از نظري؟ آیا عاشق بالاخره مید نمی

، تواند براي او ببـرد چیسـت؟ سـرانجام    تواند؟ پیغامی که فقط نسیم سحر می کند یا نمی

عظیم دور و در عین حـال عجیـب نزدیـک نیسـت؟     ، آیا معشوق مطابق فضاي کلی شعر

  .)115: 1393، حمیدیان( »دو سوي پارادوکس است هر بیانگرِ، نظري به کل ساختار شعر

تواننـد و   هایی که نه مـی  پارادوکس اند نه ارجاعی؛ هاي عاطفی ها در دل گزاره پارادوکس

اند تا به تعـداد مخاطبـان و     باشند؛ بلکه آماده  خواهند که جنبۀ اثباتی یا سلبی داشته نه می
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) نیـت ، لحـن ، احسـاس ، ادراك(این قلمرو  انداز در مواجهه با چهار چشمآنها  حالات روحی

باید دانست که در هر لحظه و هر نقطـه کـه مخاطـب بتوانـد     . برداشت ادبی به وجود آورند

  . اتفاق ادبی رخ داده است، برداشت هنري و ادبی خود را از این متن بیان کند

شـمارة   بـه نمـودار  ، تري از این مسئله به دست بیاید که تصویر عینی اکنون براي این

گـذاري   در محور عمودي که از صفر تا یک شماره. یک در ذیل این توضیحات توجه شود

براي بیشترین سطح ارتباط عـاطفی مخاطـب بـا     »یک«ترین و عدد  کم »صفر«عدد ، شده

هاي چهار مخاطب از متن ادبی  در محور افقی برداشت .اثر ادبی در نظر گرفته شده است

لازم به ذکر است که تعداد  .است مورد سنجش قرار گرفته) غزل سعدي یا شعر سپهري(

  . تواند نامحدود باشد این مخاطبان می

، ادراك: هـایی کـه شـامل    شـود کـه مجموعـۀ برداشـت     دیده می 1در نمودار شمارة 

هـر مخاطـب بسـته بـه     . کلیت عاطفی را شکل خواهنـد داد ، لحن و نیت است، احساس

اي از  مجموعـه ، هاي چهارگانۀ قلمرو عـاطفی  ز حوزهدر هر یک ا، دریافتش از متن میزان

اي از عاطفـه را   درجـه ، شناخت را خواهد داشت که در نسبت با متن و مخاطبـان دیگـر  

در منطـق دوگانـۀ   . دانـد  فهم کـرده و مـتن را در همـان درجـه داراي بـار عـاطفی مـی       

مخاطـب یـا    نمودار یک  یا متن داراي عاطفه است یا نیست؛ همۀ چهار ستون، ارسطویی

اي  که در نمودار فازي هـر مخاطـب تـا انـدازه     در حالی. در حالت صفرند یا در حالت یک

عاطفۀ متن را با توجه به دانش ادبی و تجربۀ شخصـی دریافـت نمـوده و در یـک محـور      

، از بـازة صـفر تـا یـک    ، هـا  کم و زیاد شدن هر یـک از ایـن سـتون   . کند فازي حرکت می

پس مخاطبی که درجۀ کمتـري  . برداشت عاطفی از متن است دهندة تفاوت برآیند نشان

تـري بـراي آن در    داند؛ بلکه سطح پایین لزوماً متن را فاقد عاطفه نمی، کند را دریافت می

  .گیرد و بالعکس نظر می
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 1نمودار فازي شمارة 

  

  عنصر خیال و تخیل در منطق فازي

سنده در تصرف واقعیات زندگی هرچه قدرت شاعر و نوی. تصرف در واقعیت است، خیال

جاسـت کـه    ازهمـین . تـر اسـت   تر و چندلایـه  رفژ، تر پردازي او گسترده خیال، بیشتر باشد

و ، تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسـان «. افتند هاي شاعرانه اتفاق می تصویرسازي

چیـزي اسـت کـه آن را    ، این کوشش ذهنی او براي برقراري نسبت میان انسان و طبیعـت 

پس اگر جنبۀ خیـالی یـک نوشـته از آن    . )2: 1375، کدکنی شفیعی( »نامیم خیال یا تصویر می

  . است  شاعرانگی آن حذف شده، حذف شود و تنها به وزن و قافیه محدود گردد

تـر پرداختـه    البته اگر دقیـق . توان خیال را در نقد امروز همان ایماژ نامید چه بسا می

اي از تصرفات بیانی و مجازي در شعر است و تصـویر هرگونـه بیـان     ل مجموعهخیا، شود

هاي  تواند از تجربه عنصر خیال یا ایماژ نمی، در هر صورت. )16: همان(برجسته و مشخص 

شــاعران و نویســندگان بــا توجــه بــه . جــدا باشــد  شخصــی و درونــی شــاعر و نویســنده

هاي زنـدگیِ اطرافشـان    در واقعیت، شخصیبینی  اي از تجربیات و دانش و جهان مجموعه

ثر از عواطف هستند و البته همگی أمت، بخشی از این تصرفات. کنند می تصرفات متفاوتی

جا که در زنـدگی خـاص خـود     از آن«شاعر . اند؛ تخیلی که وابسته است برخاسته از تخیل

و شـیوة   خیال او نیـز داراي مشخصـاتی اسـت   طبعـاً صـور  ، هایی ویژة خویش دارد تجربه
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داراي ، خیالصـور پـس ایـن   . )21: 1375کـدکنی،   شفیعی( »خاصی دارد که ویژة خود اوست

نـی اگـر خطـی از    یع. گیرنـد  هـاي گونـاگون قـرار مـی     هایی هستند که در مرتبـه  تفاوت

توانـد در هـر    مـی  ترین صورخیال در ادبیات رسم شود؛ یک اثر ادبـی  ترین تا عالی ضعیف

بینـی و   جهان، دانش، عواطف، ها اشته باشد؛ به تناسب تجربهاي از این خط حضور د نقطه

  :گوید به عنوان مثال وقتی حافظ می .درصد تصرفاتی که مؤلف آن در واقعیت جهان دارد

  گوهر مخزن اسرار همان است که بـود 
  

  حقۀ مهر بدان مهر و نشان است که بود  

  )285: 1387، حافظ(    

عشـقی درون مخـزن    ؛گیـرد  مصرحه از عشق می را استعارةگوهر ، در مصراع نخست

حقّه را استعارة مصـرحه از  ، در مصراع دوم. اسرار که خودش استعارة مصرحه از دل است

مهر . که همان عشق است، )دل(گیرد و مهر استعارة مکنیه از گوهري درون حقه  دل می

هر آرایـه تناسـب   حقّه و م، مخزن، بین کلمات گوهر. دارند) محرف( جناس ناقص، و مهر

بـردن در واقعیـت بهـره بـرده      پس شاعر از خیال و تصورات خود براي دسـت . وجود دارد

پردازي مؤلـف   وابسته به خیال، انگیزي در شعر یا متن ادبی سطح خیال جا که از آن. است

  .اي از عنصر خیال و تخیل خواهند بود داراي درجه، پس به تناسب آن سطح، آن است

شود این شخص از ذهن خلاق و یـا تخیـل خـلاق     که گفته می هنگامی«، باید دانست

هـا و ارائـۀ    شود که وي قادر بـه ابـداع روش   می این معنی به ذهن متبادر، برخوردار است

در عین حال که این معنی عام و کلی دربـارة  . آراء و آثار جدید و متفاوت با دیگران است

تـوان بـر اسـاس     مطرح است کـه آیـا مـی    این مسئله، خلاقیت خیال پذیرفته شده است

تري از خلاقیت خیال در کاربردهـاي هنـري آن ارائـه     روشن سازي مفهوم، نظریات خیال

گوییم خلاقیت در این اثر هنـري بیشـتر از دیگـري     که می هنگامی، کرد؟ به دیگر سخن

مقصـود چـه   ، یا آن هنرمند از خلاقیت بالاتري نسبت به دیگـري برخـوردار اسـت   ، است

دهندة همین مسئله هستند که بـه   ها نشان این گزاره. )42: 1388، مفتونی( »تواند باشد؟ می

زیـرا   .توان بر سطح درجۀ خلاق بودن خالق اثر حکـم صـادر کـرد    طور قطع و یقین نمی

امري مطلق و داراي جوابی قطعی نیست؛ تناسبات و درجاتی در این میان مطـرح اسـت   

توان بررسی کـرد؛ بلکـه نـاگزیر بایـد در یـک       سطویی نمیکه این درجات را در منطق ار

  .گرا و مدرج به بحث گذاشت که همانا منطق فازي است منطق طیف
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بـه مثـالی اشـاره کـرده      نویسنده، »در شعر فارسی صورخیال«در بخش آغازین کتاب 

او دو بیـت از شـاعري بـا نـام     . را شرح دهد تواند به شکلی واضح این مسئله است که می

  .انگیزي بررسی نموده است را از منظر خیال  را آورده و ابیات آن »کشی ایلاقی ترك«

  امــــروز اگــــر مــــراد تــــو برنایــــد
  

ــا     ــت آبـ ــه دولـ ــی بـ ــردا رسـ ــر فـ   ، بـ
  

ــی  ــد بنــ ــزار امیــ   آدم چنــــدین هــ
  

  طـــوقی شـــده بـــه گـــردن فـــردا بـــر  
  

ه از اگرچ ـ، کار نـداریم زیرا بـا خیـال سـرو   ، رو نیستیم با شعر روبه، در بیت نخستین«

به نوعی با شعر سـروکار   -که خود عنصري است براي انگیختن خیال- دیدگاه وجود وزن

آورد؛ امـا   هم در معنی رایج و عادي شعر که بیشتر سخن موزون را به یـاد مـی   آن، داریم

ولی بـا آمـدن بیـت    ، پیداست که این سخن منظوم در بیت نخستین شعر حقیقی نیست

، که از نظر منطقی نیازي بـه بیـت بعـدي داشـته باشـد      نآ آن بیت نخستین نیز بی، دوم

کـه   گیـرد و در بیـت دوم پـیش از آن    گونۀ شعر در مفهوم دقیق و راستین آن قرار می به

بـا  ، رو هسـتیم  ارتباط آن را با بیت نخستین بسنجیم با مفهـوم خیـالی و تصـویري روبـه    

، سرچشمه گرفته باشـد  ،یعنی اندیشۀ محض منطقی، اي که از منطق عادي گفتار اندیشه

بنـدي بـه    گردنگونۀ زنی زیبا که  به »فردا«این تصویر ذهنی که شاعر از ... سروکار نداریم

عنوان امید به گردن دارد؛ این تصرف ذهنـی شـاعر در مفهـوم طبیعـت و انسـان و ایـن       

چیزي است که آن را خیال ، کوشش ذهنی او براي برقراري نسبت میان انسان و طبیعت

 .)1-2: 1375، کدکنی شفیعی( »نامیم یر مییا تصو

اند و درصد تقریبی حضور عنصـر خیـال در    شده اکنون این دو بیت در نموداري وارد 

 2نمودار شـمارة  . است مشخص شده، هر مصراع با توجه به توضیحاتی که پیشتر نقل شد

هـر یـک از    ،اي از چهار مصراع بـدانیم  دهد که اگر تمام سطح دایره را مجموعه نشان می

درصـدي از سـطح کلـی را پوشـش     ، با توجه به انتقال عنصر خیال به مخاطـب ، مصاریع

در نظـر  آنها  ترین درصد ممکن براي مصراع اول و دوم فاقد خیال هستند و کم. دهند می

درآمـدي بـراي    پـیش  مصراع سوم. در حدي که در تصویر قابل دیدن باشند، گرفته شده

اما مصراع چهـارم  . شود م است و درصد بیشتري را شامل میپردازي در مصرع چهار خیال

بیشترین سطح را به خـود اختصـاص   ، کشد که تقریباً بار تخیل تمام شعر را به دوش می

 .داده است
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 2نمودار فازي شمارة 

 
تـوان رسـم کـرد؛ زیـرا در مواجهـه بـا ایـن         در منطق ارسطویی چنین نموداري نمی

ایـن پاسـخ را    »از ایلاقی عنصر خیال موجود است یا خیر؟ آیا در این دو بیت«پرسش که 

. اي وجود نـدارد  حد میانه. دایره یا کاملاً تیره است یا کاملاً روشن. باید داد که بله یا خیر

توان درصد حضور عنصر خیال و تخیل شاعر را بـه شـکل تقریبـی     اما در منطق فازي می

هــایی داراي خیــال اســت و در  بررســی کــرد و نتیجــه گرفــت کــه ایــن شــعر در بخــش

 .هایی فاقد آن است بخش

  عنصر چندمعنایی و اندیشه در منطق فازي

هـا را بـه    قـراردادي کـه دال  هایی قراردادي و غیر نشانه. هاست ادبیات سرشار از نشانه

در یک جهان مشترك معنـایی قـرار   ، رسانند و خالقِ متن را با مخاطبِ متن ها می مدلول

شناخت آن قراردادهاي اصلی است که بـه هـر تصـویر یـا     ، شناسی ادبی نشانه«. دهند می

پـس بـه انـدازة    . )7: 1398،  احمـدي ( »بخشد می توصیف ادبی نیروي ساختن معنایی دیگر

اندیشه وجود دارد که در مواجهـۀ  ، شوند رو می مخاطبانی که با جهان یک متن ادبی روبه

در برابـر  ، خواننـده در رویـارویی بـا مـتن    «. شـود  معنا تولیـد مـی  ، هایشان با متن اندیشه
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اي  توانـد بـه آن شـکل تـازه     امـا مـی  ، است گیرد که خود آن را نساخته  وضعیتی قرار می

  .)368 :1398،  احمدي( »بدهد

 حـاکم بـر آن   ۀدهد براي فهمِ اندیش قابلیتی را در متن نشان می، پس چندمعنایی بودن

ترین معناي مـتن ادبـی    اصلی، که معناي اولیهشاید به نظر برسد . توسط مخاطبان متفاوت

هـاي بـاز    مـتن . رسد گونه به نظر می  است؛ اما در حقیقت چنین نیست و تنها در ظاهر این

 »مـتن نوشـتنی  «یـا   »مـتن بـاز  «آنهـا   متونی کـه اصـطلاحاً بـه   . اند این مسئله را ثابت کرده

انـد و دسـت خواننـده در     يو چندبعد  هایی هستندکه داراي معانی گسترده متن، گویند می

بـه همـین دلیـل در هزارتـوي      .)17-16: 1384، علوي، پورنامداریان(معنادهی به متن باز است 

از دیدگاهی دیگـر اگـر    .شود اي خلق می معناي تازه، در هر لحظه و با هر مخاطب، متنِ باز

 ،گري در نظر گرفته شـود کـه پرسـش خـودش را از مـتن دارد      هر مخاطب همانند پرسش

لاجرم متن نیز پاسخ ویژة آن پرسش را باید بتواند بیان کنـد؛ زیـرا در زمـان آفـرینش آن     

  . هاي پنهان و آشکارِ خود او بوده است پاسخ پرسش، توسط خالق اثر

هـاي مخاطـب چـه تناسـبی بـا       شود که پرسش مسئله مطرح می  این، در مرحلۀ بعد

نداشته باشـد؛  آنها  اند هیچ ارتباطی باتو هاي نخستین مؤلف دارد؟ البته می همان پرسش

هاي  جنبه) روزگار خواندن متن(ي دیگر ا ناشناخته است و در زمانهآنها  افق معنایی«زیرا 

جاسـت کـه در دو افـق     یـافتن معناسـت؛ نکتـه ایـن    ، سوداي هر پرسش. اند اي یافته تازه

: 1398،  احمـدي ( »سان پیش رو نخواهد داشت اهدافی یک، پرسشی واحد، معنایی متفاوت

پـل ریکـور هـدف    « .شـود  از همین جا آغـاز مـی  ) هرمنوتیک(ویل أچندمعنایی و ت. )571

ن یـابی بـه فهـم خویشـت     و دسـت ) تفسیر(ویلأهاي ت  تیک را حل تضادها و تناقضهرمنو

هـایی کـه وجـود     کند که واقعیت به عنوان پدیده کید میأبه نظر او هرمنوتیک ت. داند می

، مـنش  رضـایی ( »بلکه فقط این تفسیرهاي ما هستند که وجود دارنـد ، شتهواقعیت ندا، دارد

ایـن پرسـش کـه    ، که فهم خویشتنِ مخاطب از متن ادبی مطرح است زمانی. )212: 1378

دیگر محلی ، که نیت مؤلف به شکل واضح چه بوده خواهد بگوید یا این متن دقیقاً چه می

هاي قبلـی مخاطـب یـا مفسـر      بدون تجربه، از اعراب ندارد؛ زیرا کشف مرکز معناي متن

  .)214 :همان(پذیر نیست  امکان
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اکنون باید دید که منطق دوارزشی ارسطویی توان پرداختن به چنین عنصـري را در  

ارسطویی که بـه طـور سـنتی     واقعیت آن است که منطق دوارزشی«ادبیات دارد یا خیر؟ 

از همان آغـاز  ، انسانی دانسته استارزشی صدق و کذب قضایا را زیربناي اندیشه نظام دو

ایـن   .)84: 1382، بـین  حـق ( »هاي مدرج و نسبی ناگزیر سکوت کرده اسـت  در برابر تناقض

نسبی و مدرج است و ، ویلأناگفته پیداست که ت. فر و یک استسکوت ناشی از منطق ص

 ـ   «. مانند هنر است اثباتی یا سلبی نیست؛. مراتبی دارد ه تعـداد  هنر یـک معنـا نـدارد و ب

خواست  اگر می »...به می سجاده رنگین کن« عبارت. تواند داراي معنی باشد مخاطبان می

حتی یـک  . به تعداد تمام بشر معنا دارد. در زمان حافظ مرده بود، یک معنی داشته باشد

کـه ممکـن اسـت مشـابه     ، هاي روحی و حـالات متفـاوتی دارد   لحظه، نفر و یک مخاطب

 .)420: الف1398، کدکنی شفیعی( »یستندباشند؛ اما عین هم ن

در شرح و بیـان اندیشـه و معنـاي همـین بیـت حـافظ از غـزل نخسـت          ،مثال براي

  :دیوانش

  به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
  

  ها خبر نبود به راه و رسم منزل که سالک بی  
  

انـد تـا    خـاب شـده  چهار نفر انتآنها  از میان .اند ادیبان و شارحان بسیاري سخن گفته

  .تفسیر و توضیح ایشان بررسی شود و در نموداري فازي مقایسه گردد

دربارة این بیت ابتدا به شرح کلیـدواژگانی   »نامه حافظ«خرمشاهی در  :مفسر اول) الف

پیرمغان و سالک پرداخته است و هر کدام را به شـکل مبسـوط در   ، سجاده، همچون می

گونـه شـرح    ت؛ سپس در پنج سطر معناي بیت را اینمنظومۀ فکري حافظ معنا کرده اس

اگر پیر مغان که مرشد تو است دستور دهد که سجاده را که مظهـر پـاکی و   «: داده است

نبایـد از  ) مریـد (چـرا کـه سـالک     ؛بپـذیر ، حرمت سازي به می آلوده و بی ،طهارت است

در ایـن صـورت    .تـوان پیرگرفـت   یا سالک را مـی . خبر باشد گونه دستورها بی حکمت این

از راه و ) مـراد و مرشـد تـو   = پیرمغـان (شود که پیر سـالک   معناي مصراع دوم چنین می

خبـر نبـود    بـی (خبر اسـت   ها و آداب سیر و سلوك دادن و راه بردن مریدان با رسم منزل

و ) خبـر باشـد   خبر نبود یعنی نباید بـی  درحالی که در قرائت اول بی، خبر نیست یعنی بی

   .)99: 1ج، 1397، خرمشاهی( »داند نان را بهتر میخیر و صلاح آ
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شرح ایـن بیـت را از تنـاقض    ، »این کیمیاي هستی«کدکنی در  شفیعی :مفسر دوم)ب

طلـب امـري اسـت کـه بـه صـورت       ، در بیت به می سجاده رنگـین کـن  «. کند شروع می

مـی کـه قاعـدتاً    ، گاه مطرح است و طـرف دیگـر   سجده، یک طرف. متناقض مطرح است

 ،دهـد  عملی را که مرد کاملی انجام می، جا از لحاظ صوفیه در این. دگی به همراه داردآلو

گرچه به ظاهر نقض عرف و اخلاق و عادات باشد؛ ولی مرید بایستی آن را بپذیرد؛ چـون  

در ادامـه بـه   . )110 :الـف 1398، کـدکنی  شـفیعی ( »به مراد خویش اعتماد و اعتقاد کامل دارد

جنبۀ ولایی آن را مطرح ، کند و با ورود به بحث پیرمغان شاره میداستان موسی و خضر ا

 »سـت «نویسـنده سـپس اندیشـۀ حـافظ را در خلـق      . دانـد  کند و آن را عین راه مـی  می

 ازعدم اکتساب معنویت حـافظ   و )111: همان(ستاید  عرفانی می »ست«اي در کنار  اسطوره

گیري براي انسان نیست  او هنرمند قالب داند که خصوص را برخاسته از این می هسلسلۀ ب

  . )همان(داند  کافی می، و مسیر پرخطر سلوك را براي رسیدن

به تو فرمان داد که ، مرد کامل، اگر پیر مغان«: شارح به شرح کلی بیت نیز توجه دارد

برداري کنی و اگر تـو را وادار کـرد    باید فرمان ،هاي معمول را کنار بگذار ها و سنت عادت

حتـی خـلاف عقـل    (شـکنی کـن    سنت، بیرون بیا، هاي معمولت بیرون بیایی از عادت که

، چرا؟ زیرا سالک و عارف راه. بپذیر ،و اگر او تو را به عمل خلاف شرع وادار کرد) حسابگر

جـا از ایـن سـطح بـه      نویسـنده در ایـن  . )همـان ( »خبر نیست از راه و رسم طی طریق بی

این باور است که در عرفان حـافظ منـزلْ تمـام لحظـات      پردازد و بر تر می سطحی درونی

 ـ    منازل انسان، یعنی تمام منازل ؛وجودي و سهم انسان است از هستی  ۀانـد بـا هـر تجرب

  . )112: همان(نفسانی و روحانی 

پـردازد و شـیخ    مـی ) مسئلۀ لغزش از دیدگاه پیامبر(در مرتبۀ بعد نیز به حدیث اغانه 

کند که البته حافظ بارهـا از    الطیر عطار معرفی می در منطقصنعان را اسطورة این لغزش 

اگـر حـافظ را   «حتی در جایی معتقـد اسـت کـه    . )همان(این اسطوره استفاده کرده است 

بـه مـی سـجاده    : توان به بیت به عنوان مثال می ،بخواهیم در یک بیت یا غزل بیان کنیم

امی عناصر هنر حافظ را به فشـردگی  توان بیتی یافت که تم نمی. اشاره کرد... رنگین کن

  .)365: همان( »و زیبایی این بیت در خود جمع داشته باشد
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: نویسـد  گونـه مـی   این، دربارة این بیت خود بر حافظ سودي در شرح :مفسر سوم) پ

فروش به تو گوید که اسباب عبادت و سجاده را بـا شـراب آلـوده     اگر پیرمغان یعنی باده«

زیرا که پیرمغان سـالک مرتـاض طریـق    . جا بیار و اوامر او را بهسخنش را قبول کن ، کن

خبر نیست؛ چه هر روز عرفاي کـاملی را   ها بی و از عادات و رسوم میخانه نوشان است باده

باشـد و طبیعـت و    کند و از رسوم رندان کاملاً آگاه مـی  به سر منزل مقصود رهنمایی می

پـس   ؛داند چه لایق است خوب می س آنمشرب همۀ سالکین را خوب شناخته و به هر ک

پیروي و اطاعت از اوامر او لازم و ضروریسـت و تخلـف از دسـتورات وي موجـب نـدامت      

  .)9: 1ج ،1366، سودي( »گردد ناپذیر می جبران

او باده . به این بیت پرداخته است مفصلاً »شرح شوق«حمیدیان در  :مفسر چهارم) ت

 شـمرد؛  و آلودن سجاده را برگرفته از آیین ملامتی برمیداند  تردید عرفانی می را بی] می[

. )712: 2ج، 1395، حمیـدیان ( شـمرد  اما مفهوم عرفانی آن را آمیختن زهـد و عشـق برمـی   

آمیز و طنزآلـود خرقـه آلـودنِ زاهـدان یـا صـوفیان        معناي کنایه، نویسنده ضمن این معنی

ل واقعـی بـراي پیرمغـان متصـور     در ادامـه نیـز مـدلو   . )همـان (کنـد   ریاکار را نیز مطرح می

کند؛ حتـی بـه تعبیـري او را نمـودي از دل      اي و نمادین تلقی می شود و آن را اسطوره نمی

بررسـی  نـدر مـورد سـالک نیـز دو معنـا را       همچنـی . )713 :همـان (داند  پاك و پیراسته می

مراد واصل نشده و دیگري در معناي پیر و ، معناي متعارف که هنوز شخصِ سالک: دکن می

و بر این باور است که قطعاً معناي دوم مورد نظر است؛ همچنـان کـه    .و همان عارف سالک

  . )714 :همان(کند  تعبیر می، اي ثابت است واژة منزل را در معناي مقام که مرحله

هاي معناییِ  اه چهار مفسر را دربارة لایهتوان نگ می، اکنون با توجه به آن چه ذکر شد

در محدودة همین بیت تلاش کـرده   )خرمشاهی( مفسر اول: بیان کرد بیت مذکور چنین

 شکافد و دو خوانش از خوبی می او اولین لایۀ معنایی را به. تا توضیح دهد و معنایابی کند

  .ماند کند؛ اما در همین سطح باقی می سالک را وارد حوزة شرح خود می

هـاي حـافظ و نـه     مام غزلترین عنصري را که در ت مهم )کدکنی شفیعی( مفسر دوم 

به این ترتیـب در  . کند و آن تناقض است مطرح می، فقط این غزل و این بیت وجود دارد

توجه به داسـتان  . برد درصد سرسپردگی مرید را تا حد اعلاي آن بالا می، اول گذر از لایۀ

افزایـد و بـدین    خضر و موسی و شیخ صنعان نیز لایۀ دومی است که بر معناي بیـت مـی  
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نمادین بودن مفهوم پیر و پرهیز . کند مبحث تلفیق اسطوره و عرفان را مطرح می، رتیبت

، شـکنی  برداري به عـادت  وم و تعبیر فرمانلایۀ س، سازي براي انسان سالک حافظ از قالب

لایۀ چهارم معناست که در تاکید فراوان بر منظومـۀ فکـري حـافظ در ایـن بیـت نمـود       

  .بیشتري دارد

کنـد   در بیان معنا در لایۀ اول سالک را همان پیرمغان معنا مـی  )وديس( سومین مفسر

  .دیگري بر این معنا بیفزاید که لایۀ دهد؛ بدون آن الاطاعت بودن او را شرح می و واجب

، گیـرد  دو معنا براي سالک در نظـر مـی  ، همچون مفسر اول )حمیدیان( مفسر چهارم

 سـپس . ایـن بیـت مقصـود اسـت و نـه اول     کند که معنـاي دوم در   کید بیان میأاما به ت

کند و لایۀ دوم عرفانی را به معناي اولیـه   به آمیختن زهد و عشق تعبیر می آلوده را ةسجاد

او نیـز  . گیـرد  لایۀ سـوم را در نظـر مـی   ، گاه با پرداختن به جنبۀ طنز و کنایه افزاید؛ آن می

پیرمغـان را در  ، جهش معنـایی اما در ، اي به پیرمغان دارد نگاه اسطوره، همچون مفسر دوم

  .کند کند و لایۀ چهارم را ترسیم می همان دلِ پاك سالک قلمداد می، بسیاري موارد

، ج شـده اسـت  که بر اساس نظریۀ منطق فازي از صفر تا یک مدر 3در نمودار شمارة 

هـاي   شود که هر مفسر در مواجهه با بیت مورد نظر به یک یـا چنـد لایـه از لایـه     دیده می

همه در لایـۀ اول حضـور   . نایی پرداخته است و چگونگی اندیشۀ شاعر را شرح داده استمع

هـاي بعـدي را کشـف     لایـه ، شـان  اما هر یک با توجه به درجـۀ شـناخت و برداشـت   ، دارند

بیـت مـذکور از محـدودة کلـی     ، یک از این چهار مفسر از نظر هیچ، به این ترتیب. اند نموده

  .اند اي به دریافت معنا رسیده بق منطق فازي هر یک در درجهمعنایابی بیرون نیست و مطا
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 3نمودار فازي شمارة 

  عنصر فرم و رمز در منطق فازي

یک فـرم محـض اسـت و حاصـل      ،صورتگرایان روس بر این اعتقادند که یک اثر ادبی

 درنتیجـه فرمالیسـم اشـاره دارد   . )70: ب1398، کدکنی شفیعی(ارتباط میان مواد سازندة اثر 

گرایانه باید تمـامی صـنایع لفظـی و     در بررسی فرم. هاي صوري و چگونگی یک اثر به جنبه

چگونگی  براي اینکه ؛با هم سنجیده شودآنها  معنوي به دقت مطالعه شوند و سپس ارتباط

هدف منتقد فرمالیست در درجـۀ اول ایـن نیسـت کـه بـه      «. این ارتباطات بسیار مهم است

بلکـه در پـی ایـن    ، قطعه شعري که او تحلیل کرده چه گفته شدهخواننده توضیح بدهد در 

  . )176: 1390، پاینده( »است که تبیین کند شاعر حرف خود را چگونه زده است

چیز داراي فـرم اسـت؛ امـا هـر فرمـی را        شناسی همه ناگفته پیداست که از منظر زبان

است که خـالق آن بایـد بـه     دانست؛ زیرا فرمِ هنري واجد شرایطی »ادبی«توان یک اثر  نمی

البته آفرینش فرم هنري عـلاوه  . وقوف داشته باشدآنها  بر، تناسب سطح هنرمندانۀ خودش

حـال  . )81: ب1398، کدکنی شفیعی( خواهد جان کندن و تمرین و تجربه می، بر استعداد فردي
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یـک  ، تارادبی در فـرم و سـاخ    بلاغت وجوه ه و آگاهی ازتجرب، ممارست، به تناسب استعداد

تواند اثر ادبی خلق کند تا در عصر خودش یا پس از مرگش با مخاطبان ارتبـاط   هنرمند می

که اثر ادبی تا چه اندازه بتواند در ارتباط با خوانندة خـود موفـق بـه معنـاآفرینی      این. بگیرد

بستگی به درجۀ هنري بـودنِ فـرم و سـاختاري دارد کـه     ، گفته علاوه بر عواملِ پیش، شود

، علاوه بر تقابل و تناسب اجزا در نثر یا شـعرِ هنرمنـد  . به کار رفته است، ام آفرینشِ آنهنگ

کنـد   سطح شناخت و تسلط بر بلاغت ادبی توسط مخاطب نیز این امکان را بر او هموار می

  .اي از ادبی بودن را به متن اطلاق کند که دست به قضاوت بزند و درجه

نرمندي به ناگزیر مجموعه رمزهایی در کـار خـود   هر ه«لۀ بعدي رمز است؛ زیرا ئمس

، کـدکنی  شـفیعی ( »توان یافت نمی، نهفته دارد و بر روي هم هنري که مطلقاً فاقد رمز باشد

هـا هسـتند کـه وقتـی بـه کـار        رمزها شاید به عبارت دیگر همـان هنرسـازه  . )81: 1392

توانـد تمـام ابزارهـاي     در واقع هنرسـازه مـی  . گیرد یک شعر یا داستان شکل می، روند می

تمامی ، در یک اثر ادبی. )149: ب1398، همان(هنري شاعر و نویسنده را زیر چتر خود بگیرد 

. شود سنجیده میآنها  با حقیقتآنها  شوند و نسبت هر کدام از ها بررسی می وجوه هنرسازه

ین نظـام در  دهند و ا متن را شکل می، اي که به شکل رمز هستند اي از نظام نشانه مجموعه

رولان بارت به این نتیجه رسیده اسـت کـه مهـم    . قابل تحلیل است »فرم«اصطلاحی به نام 

خواسـته بزنـد؛ بلکـه مهـم ایـن       هایی می نیست شاعر و نویسنده در عصر خودش چه حرف

توانیم برداشـت کنـیم و بـه     است که ما امروز ببینیم از مجموعۀ نظام رمزي زبان او چه می

توانـد   مـی ، اي نظـام رمـزي هـر اثـر ادبـی      پس در هر زمانـه  .)199: 1392، انهم(کار بندیم 

نوشتار در پی آن است کـه رمزگـانی کلـی و مشـتمل بـر      «کنندة معناي اثر باشد؛ زیرا  بیان

  .)164: 1380، بارت( »شکن خودش باشد نیروهاي شالوده

در ، »ولـف مـرگ م «بـرد کـه در نظریـۀ     تا جایی پیش مـی  شکنی را این شالوده 1بارت

معنـی   کشـف رمـز بـی   ، در چندگانگی نوشتار«: گوید مخالفت با نقد کلاسیک صراحتاً می

توان دنبال کرد که در هـر   همه چیز را باید از هم باز کرد و رها کرد؛ ساختار را می. است

نقطه و هر سطح از متن درست مثل نخ جوراب در رفتـه اسـت؛ امـا چیـزي در پـس آن      

                                                 
1. Roland Barthes 
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ضایی است که باید بر فراز آن چرخید و نـه آن کـه بـه آن رخنـه     فضاي نوشتار ف. نیست

ز پیش بردارد و نوعی رهاییِ کشد تا پیوسته آن را ا نوشتار پیوسته معنایی پیش می. کرد

یـک   و ،ادبیات با نپذیرفتن یـک رمـز و راز  ، به این ترتیب. یافته از معنا را در بر دارد نظام

بنـا   ،ن است فعالیتش ضـدتئولوژیک خوانـده شـود   چه را ممک آن، معناي غایی براي متن

 . )172: 1380، بارت( »نهد می

اي میان فرم کلیِ صنایع بدیعی، معنوي و لفظی در سه اثر مطرح ادبی  حال مقایسه

به گفتۀ بهار در . شود هاي متفاوت انجام می هاي مختلف و با سبک در دوره

ر موازنه و مزدوجات و مترادفات و ب »کلیله و دمنه«، بناي نثر درکتاب »شناسی سبک«

المثل  احیاناً سجع است و علاوه بر این صنایع، کنایات و استعارات و تشبیهات و ارسال

اي نیست که سجعی در آن صفحه«و . )270: 2ج، 1391بهار، (توان یافت  را نیز درآن می... و

کتاب بر آن نهاده شده دیده نشود، لیکن موازنه و قرینه و مترادفات زیادتر است و مبناي 

دهد که اگر بین صفر و یک، عدد یک را حد این گزاره نشان می .)274 :همان( »است

در بالاترین نقطه  »کلیله و دمنه«اعلاي وجود مترادفات و مزدوجات و سجع بگیریم؛ 

  .خواهد ایستاد

اعات چون بنا بر اقتصار است، سعدي از تکرار و ترادف تن زده و از صن »گلستان«در 

روي کرده  متکلفانۀ لفظی دوري جسته و در آوردن سجع و مزدوجات و مترادفات میانه

ها و شواهدي از حکایات گلستان سعدي؛ بهار با آوردن مثال. )144: 3ج، همان(  است

کند و اتفاقاً همین امر را بزرگترین صنایع سعدي عبارات سهل و ممتنع را بررسی می

این دیدگاه نیز کتاب گلستان در سطح میانه و معتدل سجع و  با .)145 :همان(داند می

گویدکه  عطار می »الاولیاء تذکره« در بخشی دیگر نویسنده دربارة. ترادف و مزدوج است

ها  ها و فعل گاهی براي پیدا کردن سجع دست و پایی نیز کرده است، اما در تکرار سجع

جا که متن کتاب داراي خصایص و ز آنبدین ترتیب ا. )206: 2ج، همان(افراط کرده است 

شیوه و سبک عهد سامانی است، مختصات نثر همان دوره را دارد و ضرورتاً از تراکم 

  . مزدوجات و مترادفات دور است

درجۀ برخورداري نسبی این سه متن از مترادفات و مزدوجـات   4اکنون در نمودار شمارة 

  .شود و سجع بررسی می
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 4نمودار فازي شمارة 

برآمده از نسبیت حضـور تمـامی صـنایع    ، پیداست که فرم ایجادشده در این سه متن

دلالـت بـر   ، را به کـار گرفتـه اسـت   آنها  که نویسنده  ادبی است و در هر یک همان اندازه

  .ادبیت متن دارد

 

  گیري نتیجه

ثر در خلـق مـتن ادبـی و    ؤشده دربـارة چهـار عنصـر م ـ    هاي انجام با توجه به بررسی

  :مشخص شد که، در نمودارهاي منطق فازيآنها  سازي پیاده

لحـن گفتـار و قصـد    ، احسـاس گوینـده  ، ادراك: در کلیت عنصر عاطفـه مـوارد  ) الف

هـاي ایـن    دهند که به تناسب درجـۀ هـر یـک از بخـش     اي را شکل می مجموعه گوینده

ی خلاف منطق ارسـطوی . دکرر عاطفه در یک متن ادبی اذعان توان به حضو می، مجموعه

طـور کـه ثابـت شـد      در منطق فازي همـان ، که یا به حضور عاطفه قائل است و یا نیست

  .توانند به متن بار عاطفی دهند اي از این عوامل می درجه

تواند به انتقال عنصـر خیـال    می، هر چند جزئی، انگیز از یک شعر هر بخش خیال) ب

عر مطلقاً داراي تخیـل  توان گفت یک ش پس نمی. کمک کند و تخیل شاعر را نشان دهد

تواند دارا باشـد و هرچـه    اي از تخیل را طبق منطق فازي می نیست یا هست؛ بلکه درجه

  .پردازي تواناتر بوده است دهد که شاعر در امر خیال نشان می، این درجه افزایش یابد

اي از معنـاي یـک    لایـه ، مفسران ادبی متناسب با شناخت و دانش خود از ادبیات) پ
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هـاي بیشـتري را    لایـه ، تر باشد شان عمیقتکنند و هرچه شناخ درك و تفسیر میا متن ر

شود که معانی یـک مـتن ادبـی بـا      جا ناشی می چندمعنایی از همین. کشف خواهند کرد

هاي جدیدتر قلمداد نخواهد شـد؛ بلکـه در    به لایه ناپذیرتفسیر مطلق و، منطق ارسطویی

  .شوند میمعانی مختلف متولد ، بستر منطق فازي

سـازي   تمـام صـنایع لفظـی و معنـوي کـه در فـرم      ، با توجه به نگـاه فرمالیسـتی  ) ت

کم و زیاد شـوند و بـه تناسـب    ، توانند در محدودة صفر و یک حرکت کنند می، اند دخیل

یـا  ، در منطـق ارسـطویی  . تغییر خواهد کـرد  بار ادبی آن متن، درجۀ حضورشان در متن

هاي مختلفـی از سـطح    در منطق فازي آثار ادبی با درجه یک اثر ادبی است یا نیست؛ اما

 .ادبی حضور دارند
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  تحلیل تطبیقی شعر و نقاشی عصر صفوي

  با تکیه بر آراي هنري رماك

  *مراد اسماعیلی

   چکیده

ارتبـاط   در قلمرو ادبیات تطبیقی است که به مطالعهاي این مقاله پژوهشی بینارشته

ادبیـات تطبیقـی    هپردازد و با استفاده از نظری ـبین ادبیات و نقاشی عصر صفوي می

هنري رماك، در پی تبیین این موضوع است که چگونه مفهومی یکسان، به اشـکال  

یـن  هـاي ا بـر اسـاس یافتـه   . متفاوت در شعر و نقاشی این عصر نمـود یافتـه اسـت   

هـاي پیشـین   تـوان ادامـه و دنبالـه سـبک    پژوهش، شعر و نقاشی این عصر را نمـی 

خود بوده و شـاعران  هاي متمایز  ویژگیدانست؛ بلکه شعر و نقاشی این دوره، داراي 

اي از اصول و مـوازین مشـترك پایبندنـد کـه بـا      و نقاشان عصر صفوي به مجموعه

نــین، زمینــی شــدن یکــی از همچ. هــاي قبــل قابــل مقایســه نیســتمــوازین دوره

دهـد و  هایی است که اساس اندیشـه و هنـر قـرن یـازدهم را شـکل مـی      فرض پیش

گرایـی،  واقـع : هـاي مختلفـی از قبیـل   شاعران و نقاشان عصر مورد بررسی به شکل

هـاي  که همگـی از مؤلفـه  ... بخشیدن، استفاده از عناصر پیرامون ونگري، لذتجزئی

   .اندثار خود دست یازیدهزمینی شدن هستند، به خلق آ

  

، ادبیـات تطبیقـی، هنـري رمـاك     ،عصـر صـفوي  نقاشـی  عصر صـفوي،  شعر : هاي کلیدي واژه

  .شدن زمینی

                                                 
  m.esmaeeli21@gmail.com                 ، ایراننشگاه گنبدکاووسدا ،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی *
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  مقدمه 

یـران  ا قرن دهم هجري، با روي کار آمدن دولت صفویه تحولی اساسی و شگرف در جامعه

دولت قدرتمند صـفویه و در  مین، رخ داد؛ در این دوره با استقرار و به تبع آن در هنر این سرز

ها و در نتیجه رشد و گسـترش شهرنشـینی و رفـاه نسـبی طبقـات متوسـط       پی آن پیشرفت

پادشاهانی هماننـد شـاه تهماسـب بـه شـعر و       یتوجه بینسبت به دوران گذشته و همچنین 

راه  ها و اماکن عمومی دیگـر خانه، این هنرها از دربار قدم بیرون گذاشتند و به قهوه...نقاشی و

یافتند و بر اثر ذوق و زیباشناسی مردم کوچه و بازار به شکلی جدید ظاهر شدند و سـبکی در  

شکل گرفت که در ادامه به سبک اصفهانی و یا مکتب اصـفهان شـهرت یافـت و بـا      هنر ایران

این دگرگـونی و تمـایزات   . هاي قبل از خود تمایزاتی آشکار و بنیادین داشتها و سبکمکتب

هاي هنري تغییـر و  در این دوره، در هنجارها و گزاره«است؛ چرا که  ناپذیرمیتی انکارداراي اه

شـدند،  ها عنصر ذاتی هنر دانسته مـی بسیاري از آنها که مدت تحولاتی چشمگیر روي نمود و

هـاي  اعتبار شدند و در عـوض بسـیاري از هنجارهـا و گـزاره     اهمیت خود را از دست داده، بی

  . )38: 1399اسماعیلی، ( »ها را گرفتندادبی جدید جاي آن

این مقاله، به منظور درك هرچه بهتر دگرگونی شعر و نقاشی عصـر صـفوي، در پـی    

یافتن ارتباطی معنادار میان این هنجارها و موازین جدید در شعر و نقاشـی ایـن دوره بـا    

ن بی بـه ای ـ اشرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی عصر مورد بررسـی اسـت و بـراي دسـتی    

دهـد کـه   گیرد و بدین وسیله نشان مـی بهره می 1هدف، از رویکرد تطبیقی هنري رماك

، سـبب  هاي مشترك، چگونه در خلق شعر و نقاشـی تأثیرگـذار بـوده   فرضالگوها و پیش

  .اندناپذیري شعر و نقاشی این عصر شدهتمایز و قیاس

 

  پژوهش پیشینه

: هــایی صــورت گرفتــه اســتهشمطالعــات تطبیقــی ادبیــات و نقاشــی پــژو در حــوزه

، عنوان پژوهشـی اسـت   »پردازي کاخ خورنق در نگاه نظامی و بهزادزدایی و اسطوره اسطوره«

نـامور مطلـق،   ( که در آن به تفاوت نگاه این دو هنرمند به کاخ خورنق پرداختـه شـده اسـت   

ن جـامی و  پیوند ادبیات و نگارگري؛ خوانش تطبیقی لیلی و مجنو«در مقاله . )57- 48: 1382

                                                 
1. Henry H.H. Remak  
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سعی بر آن شده است تا با درك وجوه تشابه و اشتراك میان ادبیـات   »اي از مظفرعلینگاره

اي براي نگارگري و نقاشی، بلکه در آن و بـه مـوازات   و نگارگري، ادبیات را نه به عنوان ابژه

: 1397یش و آشـتیانی عراقـی،   بآلبـوغ ( کنـد آن قرار داده و این دو هنر را با همدیگر مقایسه می

بازتـاب  «بـا عنـوان    از نگارنـده  اي اسـت  ترین اثر بـه پـژوهش حاضـر، مقالـه    شبیه .)55- 33

جهانی در شعر، نقاشی و معماري عصر صفوي با رویکرد تطبیقی هنـري  هاي لذت این جلوه

لذت ایـن جهـانی و کسـب لـذت و سرخوشـی، کـه از        ؛ بر اساس نتایج این تحقیق،»رماك

هایی است کـه  فرضگردانی از عوالم دیگر است، یکی از پیشويهاي زمینی شدن و رمؤلفه

دهد و بـه همـین سـبب، شـاعران، نقاشـان و      اساس اندیشه و هنر عصر صفوي را شکل می

بخش بودن اثرشان بـراي مخاطبـان توجـه    هاي مختلف بر لذتاین عصر، به شکل معماران

مقدمـه، چـارچوب نظـري و روش     هرچند مقاله حاضـر در  .)1399اسماعیلی، : ك.ر( اندداشته

پـژوهش حاضـر بـر آن اسـت تـا بـا بررسـی        هایی با مقالـه پیشـین دارد،    تحقیق مشابهت

کـه چگونـه    مقولـه را تبیـین کنـد   هاي مشترك شعر و نقاشی عصـر صـفوي، ایـن     ویژگی

بنابراین از مقدمات بحـث کـه   . مفهومی یکسان، در شعر و نقاشی این عصر نمود یافته است

تحقیق پیش رو بـر آن اسـت تـا بـا     . وضوع پژوهش با پژوهش قبلی متمایز استبگذریم، م

نگاهی تازه به بررسی کلی تمایز شعر و نقاشی عصر صفوي بپـردازد و نشـان دهـد چگونـه     

هاي متنوع آن، سبب تمایز و خلق شـعر و نقاشـی   فرض و الگوي زمینی شدن و شکلپیش

که این پژوهش یکـی از نخسـتین تحقیقـاتی    همچنین، از آنجایی . این دوران گردیده است

توانـد راهگشـاي   است که به بررسی شعر و نقاشی عصر صفوي پرداخته است، در آینده می

مندان به شعر و نقاشی این عصر باشد تا بتوانند به صورت مسـتقل، آثـار هـر یـک از     علاقه

  .شاعران و نقاشان این عصر را مورد تطبیق و تحلیل قرار دهند

  

  اي پژوهشهپرسش

  :ند ازا هاي این پژوهش عبارتپرسش

توان شعر و نقاشی عصر صفوي را نوعی گسسـت از سـنت گذشـته شـعر و     آیا می .1

  نقاشی ایرانی محسوب کرد؟

  هاي قبل کدام است؟عوامل تأثیرگذار بر تمایز شعر و نقاشی عصر صفوي با دوره .2
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  ي شده است؟فرضی سبب شعر و نقاشی عصر صفوکدام الگو و پیش .3

الگوهاي یکسان چگونه در شعر، به عنوان هنر شنیداري و نقاشی، به عنـوان هنـر    .4

  .اندشتهتأثیر گذا در قرن یازدهم ،دیداري

  

  روش پژوهش

 عصر صفوي نمود یافتـه،  مفهومی یکسان، در شعر و نقاشیبراي اینکه ببینیم چگونه 

مقاله بـه دنبـال    هنگارند .کردررسی برا  هاي مشترك شعر و نقاشی عصر صفويویژگی یدبا

هایی اسـت کـه شـاعر و نقـاش مفهـومی یکسـان را در آثارشـان بیـان         ها و راهکشف شکل

در شعر و نقاشی این عصر، با چند سبک متمایز روبرو هستیم، این جستار  هرچند .اند کرده

ی ایرانی سبک هندي و به تعبیـري سـبک اصـفهانی و مکتـب نقاش ـ    ه به تطبیق شعر شاخ

اي براي نیـل بـه ایـن مقصـود، بایـد از نظریـه       .)1(پردازداصفهان در قرن یازدهم هجري می

هـاي دیگـر هنـر باشـد؛ بـه      استفاده کرد که تأکیدش بر تطبیق و بررسی ادبیات بـا شـاخه  

  .شودبهره گرفته می ادبیات تطبیقی هنري رماك ههمین سبب، در این جستار، از نظری

  

  چارچوب نظري

  بیقی رماكادبیات تط

گیـرد،  هایی که به عنوان ادبیات تطبیقی در ایران صـورت مـی  آنچه امروز در پژوهش

بررسی دو متن ادبی از دو کشور و فرهنگ متفاوت است کـه اغلـب آن نیـز بـه بررسـی      

شـود؛ در ایـن بـاره نیـز بایـد گفـت       تطبیقی بین شاعران ایرانی و عرب زبان محدود می

زیر چتر نام ادبیات تطبیقـی انجـام گرفتـه، هـیچ گونـه       چهبسیاري از این تحقیقات اگر

  .)26: 1389انوشیروانی، ( قرابت و سنخیتی با آن ندارد

قلمرو ادبیات تطبیقی، بر اساس تعریف هنري رمـاك فقـط بـه مطالعـات ادبیـات در      

ادبیـات تطبیقـی ادبیـات    «شود؛ فراسوي مرزهاي زبانی و فرهنگی یک کشور محدود نمی

روابط میان ادبیات از یک سو، و سایر قلمرو دانـش و   هکشور خاص، و مطالعفراسوي یک 

، فلسفه، تاریخ، علوم )سازي، معماري، موسیقینقاشی، مجسمه مثلاً( معرفت مانند هنرها

، علوم، دین و جـز اینهـا از سـوي دیگـر     )شناسیسیاست، اقتصاد، جامعه مثلاً( اجتماعی
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یک ادبیات با یک یا چند ادبیـات دیگـر و    همقایس به طور خلاصه، ادبیات تطبیقی. است

  .)55: 1391رماك، ( »ادبیات با سایر قلمروهاي میان انسان است همقایس

بایست ادبیات با سایر بر اساس این دیدگاه براي مطالعه و بررسی تطبیقی ادبیات، می

قـی  هاي هنري و اندیشگی مورد تطبیـق قـرار گیـرد و فروکاسـتن مطالعـات تطبی     حوزه

اصطلاح ادبیات «همچنین از این منظر، . ادبیات به دو ادبیات ملی امري ناپذیرفتنی است

تطبیقی یعنی مطالعه و بررسی ادبیات که از تطبیق به عنـوان ابـزار اصـلی، و نـه هـدف      

به خـلاف  «رماك سبب شده است  هعلاوه بر این، نظری. )10: 1393پراور، ( »کنداستفاده می

هـاي  هاي سـایر رشـته  ان ادبی به صور جزیره و بدون توجه به یافتهوهشگرژگذشته که پ

انـد کـه بـراي درك کامـل هـر      کردند، امروزه به این نتیجه رسیدهعلوم انسانی عمل می

هاي تودرتو و بافت اجتماعی و فرهنگـی و ارتبـاط آن بـا سـایر     ادبی باید به شبکهه پدید

در واقع، توجه به بافت فرهنگی . )101: 1390، انوشیروانی و آتشی( »هاي هنر توجه کردحوزه

هـاي هنـري و   گیـري اثـر ادبـی و سـایر حـوزه     و اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصرِ شـکل 

ها و چیسـتی و چـراي صـورت و    قلمروهاي دانش، براي درك هرچه بهتر و بیشتر پدیده

عی، عوامـل فرهنگـی، اجتمـا   «همچنین، . محتواي آثار ادبی و هنري، امري ضروري است

بـر ایـن اسـاس، بـراي     . تاریخی و سیاسی، بسترساز تأثیرات و تشـبیهات ادبـی هسـتند   

بـه  . هاي زیرین تأثر و تشابه توجه کـرد پژوهش روشمند در ادبیات تطبیقی، باید به لایه

 اصلی چرایی و چگونگی این رویداد است، نـه تشـریح خـود رویـداد     مسئلهسخنی دیگر، 

  .)37-36: 1389انوشیروانی، (

 

  بحث و بررسی

ناپذیري شعر و نقاشی عصر صـفوي ضـروري بـه نظـر     براي نشان دادن تمایز و قیاس

هایی است کـه  فرضفرض زمینی شدن، که یکی از پیشالگو و یا پیش ةرسد که دربار می

ها و هنجارهاي این دوره را شکل در این زمان، پایه و اساس تفکر این دوران بوده و گزاره

اي در تاریخ ایران آغاز شـدکه بایـد   با یورش مغولان، دوره .اتی ارائه شوددهد، توضیحمی

اي در تـاریخ  سـان دوره بـدین «زوال اندیشه و انحطاط تاریخی ایران خوانـد و   هن را دورآ

معنـا شـدن وجـوه    ترین شکاف میان عمل و نظر و بـی در ایران آغاز شد که ژرف اندیشه
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در ایـن دوره،  . )256: 1383طباطبـایی،  ( »دهاي آن دانستترین پیامتوان مهماندیشه را می

شد و عرفان جـاي تمـام   گردان و به عوالم دیگر معطوف توجه جامعه ایران از زمین روي

بـه   -خوبی داشـتند  هکه از قضا مغولان نیز با آن رابط-ها وجوه اندیشه را گرفت و خانقاه

  .ندپناهگاهی براي مردم بدل شد

وجـه بـه   ت هرچنـد تیموریان و خصوصاً شاهزادگان ایـن سلسـله،    با به قدرت رسیدن

. چندان درخور توجه نبود تا این که صفویان به قدرت رسـیدند زمین اندکی قوت گرفت، 

و سـاکنان آن داشـتند؛ چـرا کـه      اي بـه زمـین  این زمامداران جدید، توجه خاص و ویژه

دید را مشـروع بشـمارند   بایست مردمان قدرت سیاسی و عقیدتی پادشاه و حکومت ج می

هاي شـیعی راه  علما و به طور کلی آموزه«. و براي جنگ با همسایگان کشور متحد شوند

بخشـی  هاي مرتبط با استقرار قدرت سیاسی صفویه از راه مشروعیترا براي رفع دشواري

عناصر مذهبی و قدرت سیاسی موجود در دیدگاه تشیع دوازده امـامی،  . دینی هموار کرد

تـرین  اي زیاد به خدمت این مشروعیت درآمدند و اعضاي ساختار دینـی از مهـم  دازهتا ان

در واقـع،  . )223: 1384فـر،  طباطبایی( »هایی بودند که به این روند کمک شایانی کردندگروه

روحانیون در این دوره نقش مشروعیت بخشی به پادشاهان و حکومت صـفوي را در نـزد   

گرا مبتنی عرفانی که بر آموزش و پرورش نخبه هاندیش«سِ مردم بر عهده داشتند و برعک

مردم است و نه در جهت تدبیر سامان اجتمـاع   هعرفانی، نه به هم هاست و خطاب اندیش

روحانیون و فقیهـان،   ، در عصر صفوي با جایگزینی طبقه)218: 1388طباطبـایی،  ( »سیاسی

کـار دارنـد و در جهـت تـدبیر     جدید، با تمام طبقات و قشـرهاي مـردم سـر و     هاین طبق

هاي جدید را براي همگان توضـیح داده، روشـن   بایست آموزهسامان اجتماع سیاسی، می

  . گرددبه همین سبب بیشترین توجه به زمین و زندگی مردم معطوف می. کنند

تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادي که ایران در زمان حکومـت صـفوي و خصوصـاً    

عباس اول در ایران روي داد، نیز به گسترش و رواج هر چه بیشـتر   دوران زمامداري شاه

گیري شهرنشینی، ظهور در واقع، با شکل. تفکر زمینی و توجه به جهان مادي کمک کرد

ها، پدید آمدن طبقاتی که از اوضـاع اقتصـادي نسـبتاً مناسـبی برخـوردار      برخی کارخانه

همچنـین   .)43 :1399اسـماعیلی،  ( گذار بودبودند، در رواج و گسترش این تفکر بسیار تأثیر

دربار صفویه در قرن دهم به شعر و شـاعري سـبب گردیـد کـه شـاعران و      نداشتن اقبال 
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خانـه، میـان مـردم عـادي و      هنقل مکان کرده، به کوچه و بازار و و قهو از دربار هنرمندان

بـاً یـا   کـه غال  شـعر،  هاین مخاطبان جدید، با مخاطبان گذشـت  هذوق و سلیق. عوام بیایند

؛ اینان شـعري  مجامع صوفیه، کاملاً متفاوت بود ها ون در حلقهادرباریان بودند و یا حاضر

هـا و تجـارب   پسندیدند که مسائل اخلاقی را به زندگی واقعی گره بزنـد و واقعیـت  را می

شان را با زبانی زیبا به تصویر بکشد و در آنها احساس شگفتی و لذتی، هـر  روزمره زندگی

  .چند زودگذر، ایجاد کند

  

  ناپذیري شعر و نقاشی عصر صفويقیاس

بـا   شـود، سبک شعر عصر صفوي، که به سـبک هنـدي و یـا اصـفهانی شـناخته مـی      

بـه کلـی از آثـار ادبـی ادوار دیگـر      «و به تعبیـري   فرق داردهاي قبل و بعد از خود  سبک

ز شیوه و سـبک شـاعران   این گسست و فاصله گرفتن ا. )334: 1371مؤتمن، ( »متمایز است

شاعران سـبک هنـدي را خـلاف     بازگشت، شیوه هشود ناقدان شعر دورپیشین سبب می

شـعرا   هبـراي هم ـ «: فصاحت و دور از بلاغت بدانند و به شاعران آن دوره توصیه کنند که

م بـا فصـاحت و بلاغـت    وأکه ت-قدما  هاي ادبی به شیوهفرض است که براي حفظ ارزش

  .)50: 1371خاتمی، ( »شت نمایندبرگ -بوده است

بایسـت نـوعی گسسـت،    توان بیان داشت که سـبک هنـدي را مـی   با این تفاسیر، می

کـه بـا    )2(در ادبیـات فارسـی محسـوب کـرد     »چرخشـی انقلابـی  «انقلاب و یا به تعبیري 

و براي تحلیـل   استناپذیر و داراي پارادایم و بوطیقاي خاص خود  هاي دیگر قیاس سبک

ها و معیارهـاي فصـاحت و بلاغـت آن را از    بایست قوانین و گزارهاین سبک، میو تبیین 

از آغـاز تـا پایـان عهـد صـفوي بایـد آن       «به تعبیـري،  . دل خود این سبک بیرون کشید

هشـتم بـوده    هچهارم و پنجم تا پایان سـد  همقیاس فصاحت را که در سخن شاعران سد

  . )522: 5، ج1363صفا، ( »است، رها کرد و مقیاس دیگري جست

نقاشی صفوي در ابتدا وارث مکتب هـرات بـود؛ شـهري کـه شـاهزادگان هنردوسـت       

هـاي هنـر، آن   تیموري، همانند شاهرخ و بایسنقر، با جمع کردن هنرمندان اکثـر شـاخه  

یکـی   .ترین شهرهاي هنرپرور و حامی هنرمندان بدل کرده بودندشهر را به یکی از بزرگ

بهزاد  الدین ماعیل صفوي پس از تصرف هرات، همراه بردن کمالاز اولین اقدامات شاه اس



   1401، بهار چهارمشصت و شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  58

که چنـدین سـال   -از هنرمندان را  هبهزاد در تبریز، سرپرستی گرو. از هرات به تبریز بود

 گذاري کـرد به عهده گرفت و مکتب تبریز را در نقاشی پایه -قبل از هرات گریخته بودند

  .)112: 1366سیوري، (

ه در تبریز تحت حمایت شاه اسماعیل به فعالیت هنـري خـود   هاي بهزاد را کنوآوري

. )45: تا پوپ، بی( هاي مکتب تبریز دانستترین ویژگیتوان یکی از اساسیداد، میادامه می

او بر خلاف نقاشان پیشین، . است »گراییواقع«نوآوري آثار بهزاد،  هترین جلوشک مهمبی

دید، بـا وضـوح   چه را که میخاص و ظریف آنحالت  کرد و توانست به جهان واقعی توجه

هـا،  هـا، صـخره  انات، سـنگ ها، حیوهایش انساندر نقاشی ،بنابراین. تشخیص دهد کامل

او بـه مـدد طراحـی قـوي، پیکرهـاي      . انـد از خصلت خـاص خودشـان آکنـده   ... ها وکوه

و رنـگ  هـا  هـا، قیافـه  حالت. هاي پیشین را به حرکت درآوردحالت نقاشییکنواخت و بی

ها بدل کـرد و در  ها را تنوع بخشید؛ طبیعت و معماري را به مکان فعل و عمل آدمچهره

بـه سـخنی   . )82: 1390پاکبـاز،  ( این محیط براي هر پیکر، جایی مناسـب در نظـر گرفـت   

آثاري که انتساب آنها به بهزاد مورد قبول اکثر هنرشناسان است، مهـارت   هدر هم«دیگر، 

هـاي مناسـب بـه چشـم     رنـگ  هناسب بین اجزاء و نیز انتخاب ماهرانخاصی در مراعات ت

هـاي نـو و   پرداختن به طبیعت و مهارت در به کار بردن رنـگ، بـه ویـژه رنـگ    . خوردمی

  .)410: 1386شکفته، ( »هاي سبک اوستابتکاري، از ویژگی

با شکوفایی هر چه بیشتر کشور در زمان سلطنت شاه عبـاس اول، در حـوزه نقاشـی    

هایی که در حوزه نقاشی قبل از فرمانروایی ایـن  هایی صورت گرفت؛ نوآوريز دگرگونینی

پادشاه صورت گرفته بود، در این دوره با سرعت بیشتري ادامه پیدا کرد و عـلاوه بـر آن،   

اي صورت گرفـت و سـبکی   در قالب اصلی و فرم کلی نقاشی ایران صفوي تغییرات عمده

تـرین نقـاش   بـزرگ  و ک نگارگري اصفهان مشهور استدر نقاشی شکل گرفت که به سب

  .آن رضا عباسی است

هـاي  زهتر، نگارگري، یکی از حوبا این تفاسیر باید گفت، نقاشی و یا به تعبیري سنتی

در این عصر، تفاوتی اساسی و بنیادین بـا دوران گذشـته   ... هنري است که همانند شعر و

، بنیانگذار حکومت صفوي قابل رویت است، امـا  اسماعیلاین تغییرات از زمان شاه. داشت

نقاشـی نیـز    هبا شکوفایی هر چه بیشتر کشور در زمان سلطنت شاه عباس اول، در حـوز 
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نقاشی قبل از فرمانروایی  ههایی که در حوزهایی بنیادین صورت گرفت؛ نوآوريدگرگونی

یدا کرد و عـلاوه بـر   این پادشاه صورت گرفته بود، در این دوره با سرعت بیشتري ادامه پ

اي صـورت گرفـت؛ در   آن، در قالب اصلی و فرم کلی نقاشی ایران صفوي تغییرات عمـده 

نتایج تحقیقات متخصصان روشن ساخته که نگارگري در دوران صـفوي، شـباهت   «واقع، 

هاي پـیش از خـود نـدارد؛ ایـن تفـاوت بـه حـدي اسـت کـه          چندانی با نگارگري دوران

تغییـر و  . هاي قبل و بعد از آن بسیار سهل اسـت دوران از دورهتشخیص آثار نقاشی این 

نمایش نیسـت؛ بلکـه در    ههاي طراحی و نحوتحول نگارگري صفوي تنها محدود به شیوه

ها شاهد نوعی دگرگونی هستیم که در تمام قلمرو این هنر، از موضـوع  فضاي کلی نقاشی

 »کنـد کل گیـري نفـوذ مـی   طراحی، مخاطـب و بسـتر ش ـ   هنمایش و شیو هگرفته تا نحو

  . )66: 1386کریمیان و جایز، (

  

  زمینی شدن شعر و نقاشی عصر صفوي

زمینی شدن هم به معناي فاصله گرفتن از دربار و به میان مردم عادي آمـدن و هـم   

به معناي فاصله گرفتن از عرفان و امور معنوي و حقیقـت والا، در شـعر و نقاشـی عصـر     

تنگـاتنگی   فارسی از همان آغاز و طلیعه پیدایش، رابطـه  شعر .گر شده استصفوي جلوه

تا قبل از ورود عرفان به شعر فارسی، شاعران همواره در . با دربار و پادشاهان داشته است

شـان نیـز   شـدند و اکثـر تـلاش   لاینفک از دربار محسوب مـی  جزئیدربارها حاضر بوده، 

ول این ممدوحان طبقـات بـالا   شد که بتواند مورد پسند و قبمصروف سرودن شعري می

هاي فارسی تا قرن پنجم، جز در مواردي که مضـامین آن را  سروده«از این رو، . واقع شود

داد، پیرامون هدفی برتـر از بیـان مـدح و سـتایش در وصـف      مفاهیم اخلاقی تشکیل می

  .)312: 1370صبور، ( »گردیدنمی

ارها خارج شد، در خدمت طبقه و با ورود عرفان به شعر فارسی نیز اگرچه شعر از درب

هاي صوفیانه و سالکان طریقت مخاطبان این گونه شعرها، حلقه. مکانی جدید قرار گرفت

شان بریـدن از  آمدند و سعیهاي عرفانی دیگر گرد میها و مکانبودند که غالباً در خانقاه

دنیـا و   همچنین پیـام اصـلی ایـن شـعرها نیـز، تـرك      . این جهان و عناصر مادي آن بود

در ایـن دوره شـعر از دربارهـا     در واقع،. رسیدن به این هدف بودهاي تعلقات آن و شیوه
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جـو  و هـاي خـود را در جهـانی دیگـر جسـت     فاصله گرفت، اما از زمین جدا شد و آرمـان 

  .کرد و تلاشش توصیف و تشریح آن جهان بود می

ت را پیمـود و  صفوي و سبک شکل گرفته نوین، شـعر فارسـی راهـی متفـاو     هدر دور

پیرامـون  . )195: 1345صـورتگر،  ( »گویی شعر، از شکوه و جلال آسمانی افتاد و زمینی شد«

 ـ «تغییر و دگرگونی نگرش شاعران در این دوره و این سبک، باید گفت کـه    هشـعر عارفان

بایست که از اکنـون  سخنی می. کردقدیم، ذوق نوجو و تحول طلب جدید را سیراب نمی

مخاطبان ادبیات مردم عوام بودند و ادبیات با یـافتن  . قعیات زندگی مردم بگویدو امروز و وا

شـعر   هاینک مردم کوچه و بـازار مصـرف کننـد   . اي تازه پیدا کرده بودمخاطبان تازه، چهره

بودند و هنر شعر، مشتاقان خود را نه در دبار و خانقاه و حلقات صوفیانه، بلکـه در کوچـه و   

بـه جهـت محـدود بـودن بـه       به تدریج به میان مردم آمد؛ ذهـن عـوام  شعر . یافتبازار می

زمینـی فکـر   . پسندد محسوسات و واقعیات زندگی، هنر واقع گرا را بیش از دیگر هنرها می

 ههـا یـا در گذشـت   جویـد، نـه در آسـمان   هاي خود را در دنیاي واقعـی مـی  کند و آرمانمی

هـاي زمینـی    تی اجمالی، به برخی از شاخصـه در ادامه، به صور. )51: 1385فتوحی، ( »تاریخی

  .شودشدن، که در خلق شعر این دوران تأثیر گذار بوده است، پرداخته می

  نگاهی به زمینی شدن در نقاشی عصر صفوي

کوشش نقاش ایرانی از دیرباز معطوف به نمونه آفرینی آرمانی بـوده و نقـاش بیشـتر    

اگر هم نقاش بـه  . یش را به تصویر بکشدتمایل داشته است که دنیاي آمال و تصورات خو

کرد، چندان به صرافت تقلید از فضاي سه بعدي، نور و سـایه و  جهان پیرامونش روي می

کـه  - شکل و رنگ اشیاء نبود؛ به همـین سـبب، قهرمانـان و رویـدادهاي نقاشـی ایـران      

 همـاق حافظ ـ از مـاوراي تـاریخ، از اع   -یابیمنظیرشان را در ادبیات فارسی نیز به وفور می

الگوهـا بـه هـم    گیري از کهـن در واقع، ادبیات و هنرهاي ایران در بهره. اند جمعی برآمده

پردازند کـه صـورت کلـی    شاعر و نقاش با زبانی همانند به توصیف جهانی می. اندپیوسته

از این روست که آرتـور پـوپ هنـر     .)9-8: 1390پاکباز، ( اندآن را از نیاکانشان به ارث برده

شاید بسیار اشتباه نکرده باشیم اگر هنر « :نویسددانسته و می »هنر نقش مطلق«رانی را ای

ایرانی را هنر نقش مطلق بخوانیم؛ یعنی هنري که باید مانند موسـیقی و معمـاري تلقـی    

ینـی بـه موسـیقی مرئـی تعبیـر شـده       ئهاي هنر تزترین نمونهراستی هم غالباً مهم. شود
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از زیبایی و کمال اجزاء و حسن ترکیب آنها بـه صـورتی بامعنـا و    است؛ زیرا که این هنر، 

شود و هرگـز اشـیاء را بـا صـفات     مؤثر، در هیئتی که داراي قدرت تأثیر باشد حاصل می

  .)3: 1338پوپ، ( »دهدهاي خارجی یا جاندار آنهاست، نمایش نمیاصلی که معرف جنبه

نقاشی ایرانی اساسـاً از  «امه دارد و این رویکرد در نقاشی، تا اواسط قرن نهم هجري اد

بـدین ترتیـب، چنـین    . واقعیت رویگردان و معطوف به چیزي دیگر، یعنی حقیقت، است

شود که چـارچوب مناسـب بـراي درك و تفسـیر نقاشـی ایرانـی همـان        گیري مینتیجه

هـاي  ها، و زمینهها، خاستگاهسنتی اسلام باطنی است و هر گونه ارجاع به چارچوبشاخه

  . )174: 1390اخگر، ( »شودتر براي درك این آثار از ابتدا نوعی انحراف محسوب میعینی

نقاشـی عـالمی   «گیرد و نقاشی شکل می ه، رویکردي جدید در حوزدر اواخر این سده

کند؛ بدین معنی که هنر تا حدودي از عالم تخیل و فضا، با رنـگ و بـوي   دیگر را طی می

تعقل نزدیـک و یـا حـداقل از شـدت روح معنـوي و یـا نگـرش        صوفیانه، به عالم واقع و 

 »کنـد شود و به بیان بهتر، عالم مثال را در ساحتی دیگر بیـان مـی  معنوي آن کاسته می

الـدین   هاي این دوره، به خصوص در آثار کمالاز این روي، در نقاشی. )150: 1385جوانی، (

کند و این گرایش در آثار نقاشان ز میهاي توجه به انسان و جهان واقعی بروبهزاد، نشانه

  . یابدنیز ادامه می... بعدي از جمله میرسیدعلی، محمدي، رضا عباسی و

آنان بـرخلاف نقاشـان   . است »گراییواقع«نوآوري این نقاشان،  ترین جلوهشک مهمبی

چـه را کـه   پیشین، به جهان واقعی توجه کردند و توانسـتند حالـت خـاص و ظریـف آن    

هـا، حیوانـات،   هایشان انسانبنابراین در نقاشی. ند، با وضوح کامل تشخیص دهنددید می

  . )82 :1390پاکباز، ( انداز خصلت خاص خودشان آکنده... ها و ها، کوهها، صخرهسنگ

  

  اشکال و نمودهاي زمینی شدن در شعر و نقاشی عصر صفوي

اشکال مختلفـی در شـعر    گونه که پیشتر گفته شد، الگوي یکسان زمینی شدن بههمان

در این بخش، اشکال مختلف زمینی شـدن کـه   . و نقاشی عصر صفوي تأثیرگذار بوده است

بـدین صـورت کـه    . گیرددر شعر و نقاشی این دوره روي نموده است، مورد واکاوي قرار می

زمینی شدن، که در شعر و نقاشی این دوران روي نموده اسـت، ذکـر    هدر ابتدا، هشت مؤلف

  . گیردی بروز آن در شعر و نقاشی مورد تحلیل قرار میگدد و سپس چگونگرمی
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  دقیق عناصر آن هاقتران با طبیعت و مشاهد

  شعر

ن طبیعـت را مظهـر   آقـر . ایرانی فی نفسه فاقد ارزش است -طبیعت در تفکر اسلامی

اش، خداونـد را بـراي انسـان    هـاي فریبنـده  داند که هم به واسـطه زینـت  تجلی الهی می

انگیـزش، او را بـراي انسـان     نظـام و همـاهنگی حیـرت    هدارد و هم به واسطجوب میمح

هاي بسـیار زیـادي هسـتند کـه     اشکال طبیعت، نقاب«در این اندیشه، . سازد مکشوف می

شـان بـر   در عین حال، براي آن کسانی که چشم باطن. پوشانندصفات متنوع الهی را می

مرکز آن کور نگشته است، همان صفات را مکشـوف  اثر نفس اماره و تمایلات گریزنده از 

  .)217: 1379نصر، ( »سازند می

طبیعت فی نفسه مورد تدقیق قـرار نگرفتـه اسـت، امـا      هرچنددر دنیاي هنر ایران نیز، 

شان به طبیعـت  هاي گوناگون، بر اساس نظام فکري و اندیشگیهمواره هنرمندان، در حوزه

هاي هنري است که ات و شعر فارسی نیز یکی از این حوزهادبی. اندو عناصر آن توجه داشته

  .هاي آن، نقشی اساسی و بنیادین را ایفا کرده استسبک هطبیعت، در هم

در خصوص طبیعت و تأثیر آن بر شـعر عصـر صـفوي و سـبک هنـدي بایـد گفـت،        

شاعران این سـبک بـا   . ترین منابع الهام شاعران سبک هندي استطبیعت یکی از بزرگ

ده و دقیق شدن در عناصر طبیعت و کشف روابط میـان ایـن عناصـر و احساسـات     مشاه

و بـه خلـق مضـامین تـازه و      درونی خود، به سرودن بسیاري از اشعار خود دست یازیـده 

ایـن نگـرش بـه جهـان مـادي و      . انـد آنها بود، همت گماشتههرنگین که بزرگترین دغدغ

منتهی نگرش آن شـاعران بـه عـالم    «ت، هاي گذشته نیز رواج داشته اسطبیعت در دوره

خارج، بیشتر با وصف آن همراه بوده است، نه با ابراز احساسات و عواطفی کـه از ایـن راه   

؛ امـا شـاعران سـبک هنـدي، بـا      )563: 5، ج1389صـفا،  ( »توانست ایجـاد شـود  در آنان می

نیات و استمداد از طبیعت و قـوانین و روابـط جـاري در آن، بـه تبیـین و تشـریح نفسـا       

  :براي مثال. پردازندهاي بکر و تازه از این رهگذر میدرونیات خود و خلق مضمون

  حرص از مرور زندگی گـردد زیـاد   عقده
  

  شاخ آهو پر گره از کثرت سال خود است  
  

  )489: 1،ج1371صائب تبریزي، (    
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  نقاشی

شته اسـت، امـا   موضوع بازنمایی عناصر طبیعی قبل از این دوره نیز در نقاشی رواج دا

مهـم دیگـر،    هنکت ـ. شـدند این عناصر هرگز همانند این دوره، شبیه به اصل کشیده نمـی 

بـی شـک، تـا    . ها از هر گونه متن یا موضوعی خاص بودمستقل بودن این گونه از نقاشی

نشـان بدهنـد،   ... را فقط از این جهت کـه گـل و مـرغ و   ... قبل از این دوران گل و مرغ و

 ههـا و حیوانـات، در کنـار تصـاویر روایـی و در حاشـی      نـد و تصـویر گـل   داد  نمایش نمـی 

  .شدموضوعات اصلی کشیده می

محمد شفیع عباسی بیشتر بـه نقاشـی گـل و مـرغ      1060-1050 هايدر خلال دهه

هـا و  اندازي پرنـدگان بـر روي صـخره    پرداخت و نوع طراحی رضا عباسی، در به نقشمی

نوینی بود  هها، با آناتومی صحیح، شیوها در کنار ساقهنهدیگر نقوشی چون زنبورها و پروا

  .)83: 1386کریمیان و جایز، ( که در نقاشی ایرانی پدیدار شد

  
  ، محمد شفیع عباسی»گل و مرغ«نقاشی 

  تفکر آگاهانه

  شعر

هاي زمینی شدن که در فرایند سـروده شـدن شـعر ایـن دوره تـأثیر      یکی از شاخصه

عقل، در سروده شدن شعر و نزد شـاعران   هانه و جولان گستردهبسزایی داشته، تفکر آگا

 مـا شـاهد اسـتحاله   «گیري سبک هنـدي، پـس از مکتـب وقـوع      در واقع، در شکل. است

بدین معنی که احساسـات و عواطـف موجـود    . احساسات واقعی به تفکرات واقعی هستیم
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هـاي عقلـی   فهدر شعر وقوع، در سبک هندي جـاي خـود را بـه تـأثرات ناشـی از مکاش ـ     

خودي شاعر و فراموشی جهان اطـراف و تمرکـز    در سبک هندي فرمول کار، بی. دهد می

بالعکس، در این سـبک، اصـول کـار مبتنـی بـر تفکـر       . معین نیست هروحی در یک نقط

آگاهانه، حلول عمودي در اشیاء و سفر در وادي زبـان، بـا زاد راه خیـال و ژرف اندیشـی     

به همین سبب است که تفکر طولانی و دقیق شدن در . )90: 1367حسینی، ( »عاقلانه است

شـاعران   ز راهکارهاي اصلی خلق مضمون تازه در شعر آنان اسـت و اعناصر طبیعت یکی 

  :اند بزرگ این دوره به آن اشاره کرده

  نهم در زیر پاي فکر کرسی از سـپهر می
  

  آورم یـک معنـی برجســته را  تـا بـه کـف مــی     
  

  )86: 1362کلیم کاشانی، (    

  سوخت صائب فکر تا آمد به انجام این غزل
  

  سزاسـت  کنـد، ایـنش  ها هر که پیدا میاین زمین  
  

  )481: 2، ج1371صائب تبریزي، (    

از آنجایی که در سبک هندي اصول کار مبتنی بر تفکر آگاهانه اسـت، شـاعران ایـن    

هاي گذشته ر سبککنند که دسبک در برخورد با عناصر جهان، چیزهایی را مشاهده می

  . گرفتنداي دیگر مورد توجه قرار میشد و یا به گونهکمتر به آنها توجه می

  نقاشی

ترین تحـول نقاشـی دوران صـفوي، جـدا شـدن      توان ادعا نمود که مهمت میئبه جر

نقاشی ایران قبل از صفویان، در خدمت ادبیات و نوشتار ایرانی بـود  . نقاشی از کتابت بود

هـاي جدیـد   قاشی از کتابت، مجالی را براي خودنمـایی موضـوعات و سـبک   و استقلال ن

شود که نگاشته می ياما در این دوره با جولان عقل و آگاهی نقاشان، تصاویر. فراهم آورد

یکـی از  «بـه همـین سـبب اسـت کـه       .کردنـد در دوران قبل مجال بازنمـایی پیـدا نمـی   

هاي سلطنتی شاه عباس ه شده در کارگاههاي تهیها و طرحهاي اصلیِ اکثر نقاشی ویژگی

هـایی  ورقـی  هاي خطـی نیسـتند، بلکـه تـک    اول به بعد، این است که آنها تصاویر نسخه

هستند که به منظور جا گرفتن در آلبوم متعلق به افراد خانـدان سـلطنت یـا اشـراف یـا      

تـواي  در ایـن نقـوش مح  ... انـد پایین کشیده شـده  هاحتمالاً براي فروش به اشخاص طبق

جهانی، نقاشی سنتی ایران، مبتنی بر موضـوعات شـکوهمند شـاهنامه،     مذهبی و آن نیمه

نظامی، هفت اورنگ جامی و آثار دیگر در زمان شاه عباس، تا حدود زیـادي کنـار    هخمس

  .)117 -115: 1366سیوري، ( »گذاشته شد
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  گرایی واقع

  شعر

ت کـه ایـن شـاعران در    گر شاعران سبک هندي، سـبب شـده اس ـ  اندیشه و فکر الهام

طبیعت، تجارب پیرامون، توجه به زندگی مردم عـادي و مناسـبات آن    هبرخورد و مشاهد

اي متمایز عمل کنند و از درون این عناصر واقعیـاتی را ببیننـد و بـه تصـویر     به گونه... و

گیـري از   آنها بـا بهـره  . بکشند که در دوران گذشته هیچ گاه به این شکل دیده نشده بود

اند که در تاریخ ادبیات فارسی، در میان کاربران این وقایع، به سرودن ابیاتی دست یازیده

  :براي مثال. المثل و جملات قصار رواج یافته استاین زبان، همواره چون ضرب

  اطفال را فکر شنبه تلخ دارد جمعه
  

  پیر گشتی و همان در فکر فردا نیستی  
  

  )3245: 6ج، 1371صائب تبریزي، (    

هاي گذشته و خصوصاً سبک خراسانی نیز واقع نگري عنصـري غالـب   اگرچه در دوره

شـود،   بود، این شکل مشاهده و واقع نگري را که در شعر شاعران سبک هندي دیده مـی 

کیفیت برخورد با آن و برداشـت از آن  «ي قبل کاملاً متمایز دانست؛ چراکه هاباید از دوره

نگري در سبک خراسانی عمدتاً وصف واقعیـات بیرونـی   وت بود؛ واقعبا سبک هندي متفا

افراطی از تشبیه و استعاره و ایهام و غیره، حـال آنکـه در    هبود به سادگی و بدون استفاد

تـر شـده،   اصـولاً دگرگـون شـده، پیچیـده     سبک هندي، مناسبات واقعی در ذهن شاعر،

  .)89 :1367شمس لنگرودي، ( »کندمعناي دیگري پیدا می

  نقاشی

شاه عباس، نه تنهـا موضـوعات جدیـد بـه      هدر زمان حکومت صفویان و خصوصاً دور

شوند، بلکه به شرح واقعیات و توصیف زنان و مردان عادي، همـان گونـه   تدریج ظاهر می

  .شودکه هستند، پرداخته می
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  ، رضا عباسی»زائري در مشهد مقدس« نقاشی

بـراي  . گرایانـه اسـت  آن واقـع  هارائ ـ هطریق ـ حتی هنگامی که موضوعی سنتی است، 

تنی کردن شیرین، موضوعی قدیمی بود، اما شیرین در نقاشـی   مثال، نظاره خسرو بر آب

تـري دارد و  رضا عباسی دیگر بدنی ظریف و اثیري نـدارد، بلکـه شـکل خـاکی و انسـانی     

  .)119: 1366 سیوري،( احتمالاً شبیه زنانی است که رضا عباسی با آنان آشنا بوده است

 هایی مثـل پرسـپکتیو و  از طریق تکنیک گرایی صفویه، واقع ههمچنین تا پیش از دور

هایی در وجود نقاشـان ایرانـی نباشـد،    که چنین تواناییروشن معنایی نداشت؛ نه این سایه

 آل نقاشی در ذهـن ایرانیـان جـا نیفتـاده بـود     بلکه اساساً چنین رویکردي به عنوان ایده

  .)84: 1386و جایز، کریمیان (

  

  ات فردي اوجزئیتوجه به انسان، روحیات و 

  شعر

در شعر فارسی تا قبل از ورود شعر به متن جامعه و میان مـردم، کمتـر تـوجهی بـه     

شـاعران بـزرگ   . شناسی او صورت گرفتـه اسـت  هاي روحی و قیافهتنش حالات وانسان، 

در آثارشـان گـرایش   ... بلخـی و  ینالـد  سعدي، مولانا جلال زمین، همانند فردوسی، ایران
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دهند؛ به شکلی ختی آدمی نشان نمیشنا روانات فردي و حالات جزئیبارزي به بازنمایی 

ســراینده هــیچ کوششــی در بــازآفرینی «حکــیم ابوالقاســم فردوســی،  هکــه در شــاهنام

هاي فردي قهرمان خود به عمل نیاورده است و هر یک از قهرمانان، تجسم خیر یا  ویژگی

اند و در شاهنامه به عنوان مظهر رویارویی همیشگی آورنـدگان خیـر و سـعادت    ر بودهش

در آثـار شـعراي   . )104: 1381رحیمـو و پولیـاکوا،   ( »شوندگر میعمومی یا حاملین شر، جلوه

انه و آرمـانی جـایگزین   شناس ـ زیبـایی بعد، همانند سـعدي و مولـوي نیـز مقـولات      هدور

تحـت تـأثیر   «مسلط در ایـن دوره،   هچرا که اندیش. اندی شدهبازنمایی انسان عادي و واقع

فکـر اصـلی کـه توسـط مبلغـان ایـن جریـان        . گیـرد نفوذ شدید تفکر عرفانی صورت می

گرفت، عبارت از آن بود که دنیـا سـرابی بـیش نیسـت و تنهـا      فلسفی شکل می -مذهبی

ش را پنهان داشـته  خوی هخداست که به واقع وجود دارد؛ و دنیا حجابی است که آفرینند

هـا بـه   افکـار و اندیشـه   هدرك حقیقت به معناي شناخت خداوند، یا بازگشت هم ـ. است

. گرددپذیر میسوي اوست و این امر تنها پس از اجتناب و رهایی از مواهب دنیوي امکان

اي از روح ذره هاین طرز تفکر که بیانگر نسبت انسان با حقیقت است، روح بشر را به منزل

هـاي  جوانب مـادي دنیـوي را در شـمار دلبسـتگی     هآورد و جسم و همبه شمار می الهی

تر از عـالم مـادي و حیـات خـاکی     انسان هر قدر سریع. داردارزش بشري محسوب می بی

تر به دریافت حقیقـت، کـه همانـا روح الهـی     خویش چشم پوشد، به همان نسبت، سریع

  .)43: همان( »رسدآید و به کمال معنوي میاست، نایل می

هاي صوفیانه و راه یافتن آن به متن جامعـه و یـافتن   با خروج شعر از دربارها و حلقه

مخاطبان جدید، که همان مـردم عـادي و بـازاري بودنـد، توجـه بـه انسـان، روحیـات و         

هـاي اطـرافش و درونیـات و    ات فردي او نیز به شعر وارد شد و خود شاعر و انسـان جزئی

   .نه که در دنیاي واقعی بودند، در شعر به تصویر کشیده شدروحیاتشان، همان گو

  :براي مثال

  ما به این ده روزه عمر از زندگی سیر آمدیم
  

  خضر چون تن داد حیـرانم بـه عمـر جـاودان      
  

  )2895: 6، ج1371صائب تبریزي، (    

      :و یا

  ام بی نور اسـت شمع خورشیدم و ظلمتکده
  

  ر اسـت عیسی وقتم و هر مو به تـنم رنجـو    
  

  )273: تاطالب آملی، بی(    
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حتی بالاتر از آن، مردم معمولی و حتی کودکان و زندگی آنهـا موضـوع هنـر و ادبیـات     

  .قرار گرفت

  تا فشاندم برگ هستی از ملامت فـارغم 
  

  نخل شد ایمن ز سنگ کودکان چون بار ریخت  
  

  )471: 2، ج1371صائب تبریزي،(    

  نقاشی

. نمایـد روي می ها و شخصیتچهرهن دوران، غالباً با خلق تکاین ویژگی در نقاشی ای

ترین موضوعی که پس از جـدایی نقاشـی از کتابـت در    در توضیح این امر باید گفت مهم

از جملـه  . هاي حقیقـی بـود  هایی از افراد و بعضاً شخصیتنقاشی ایرانی رواج یافت، طرح

است، تبدل و تغییري است کـه در   یازدهم قابل مشاهده ههایی که در نقاشی سدموضوع

شود و مخاطب تقریباً جز قامت رسا و اندام رعنا و طـرح  ترسیم تصاویر اشخاص دیده می

همچنـین در ایـن تصـاویر اهمیـت اشـخاص      . کنـد و وضعی خالی از تکلف مشاهده نمی

156: 1356مصري، ( یابدافراد تقلیل می هافزایش یافته و عد( .  

  
  ضا عباسیجوان با شمشیر، ر

هـاي متـأخر صـفوي، در آثـار رضـا      ها و فیگورهـا، در دوره سنت ترسیم تک چهره

 ةچهـر  رسد که ما صرفاً بـا تـک  در این تصاویر به نظر می. عباسی پاگرفت و شکوفا شد
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خـود و نـه چیـز دیگـر در برابرمـان       یک شخص سروکار داریم که به عنـوان نماینـده  

  .)210: 1390اخگر، ( ایستاده است

  

  مشاهده تجارب روزمره، فرهنگ مردم و اشیاء پیرامون و الهام گرفتن از آنها 

  شعر

همان گونه که گفته شد، اصول کار شاعران عصر صفوي و سبک هندي مبتنی بر تفکـر و  

شـده اسـت کـه ایـن شـاعران کـه       گرایی بوده است؛ این امور سبب میآگاهانه و واقع هاندیش

لق مضامین تازه بـوده، در تمـام مشـاهدات خـود بـه دنبـال       شان آفریدن و خبیشترین تمایل

بـدین  . اي دلخواه و بکـر دسـت یافـت   هایی باشد که بتوان از خلال آنها به معنیشکار صحنه

، موجودات و اشـیاء محـیط زنـدگی یکـی از منـابعی اسـت کـه        سبب، الهام از تجارب روزمره

. انـد  نگینی را از دل آنها بیـرون کشـیده  و معانی ر شاعران این سبک، همواره به آن نظر داشته

  .شود که در این دوره وارد شعر فارسی می... براي نمونه عینک، مسواك، ساعت و

  ات بـادا کلـیم  می عینک بینایی شیشه
  

  ها از نور صهبا روشـن اسـت  تا بدانی دیده  
  

  )113: 1372کلیم کاشانی، (    

لایل آمـدن شـعر ایـن دوره بـه میـان      نماید که یکی از داشاره به این نکته ضرور می

ها و حتی عزیمت بسیاري از هنرمندان بـه کشـور هنـد، عـدم حمایـت      خانهمردم و قهوه

در حقیقـت، ایـن پادشـاه    . دربار صفوي، به ویژه شاه تهماسب از شاعران و هنرمندان بود

یگر کرد که هنرشان رنگ و بوي مذهبی داشته باشد و با دفقط از هنرمندانی حمایت می

  )3(.کرداي نداشت و به شدت مخالفت میانواع هنرها رابطه

به شـکلی رقیـق در سـبک    «مشاهده و الهام از تجارب روزمره و امور پیرامون  هرچند

الدین اسـماعیل و  الدین عبدالرزاق و کلام خاقانی و نظامی و کمال عراقی و سخنان جمال

رفتـه، در  نوان نوعی تفنن به کار میسعدي و حافظ سابقه داشته است، در شعر آنها به ع

 »شـده اسـت  ضـرورت محسـوب مـی   ] سبک هندي[صورتی که در دوره مورد مطالعه ما 

  .)25: 1371خاتمی، (

  نقاشی

قبل از رهایی نقاشی از کتابت، نقاشی ایرانی جهتی رو به بالا و دنیاي متعالی داشـت 
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امـا در ایـن   . دیدر توجه نمیو چندان به زندگی روزمره نپرداخته، آن را موضوعی در خو

زندگی، آن چنـان کـه در دنیـاي واقعـی      ههاي روزمرتدریجیِ صحنه دوران، شاهد رخنه

نگاري به نقـاش ایـن امکـان را    کتاب در حقیقت، خروج از محدوده .جریان دارد، هستیم

شـبانان و زنـان شـیردوش،    «. ي پیرامونش را ثبـت کنـد  اهداد که وقایع روزمره و دیدنی

کنند، اسـبی کـه   ران و مسافرانی که در سفر یکدیگر را ملاقات میئرویشان، پزشکان، زاد

قـدر   گیرد، هـیچ کـدام آن  خود را به چنگ برمی هنوشانند، عقابی که طعمآب می] به او[

 »هاي تند و سرزنده به کار گرفتـه نشـوند  عادي نیستند که به عنوان موضوعی براي طرح

  .)382: 1367بینیون و همکاران، (

  
  ، رضا عباسی»چوپان و بز« نقاشی

صفوي است که بـه زنـدگی روزمـره و عـادي      گ دورهزررضا عباسی یکی از نقاشان ب

توجهی خاص دارد؛ و خود نیز زندگی در کنار آنـان را دوسـت دارد، تـا آنجـا کـه بـراي       

و  )4(رودمدتی، زندگی در قصر و حمایت شاه عباس کبیر را رها کرده، به میان مردم مـی 

یکی از تصاویري که از او بـه جـا مانـده،    . یابدهایش را از آنجا میموضوع برخی از نقاّشی

گردي است که بر یـابویی پیـر، کـه بـا      باز دوره آوري از یک قرّاد یا میمون طراحی شگفت

رود، سـوار اسـت و میمـون    روح به زحمـت راه مـی   هاي خیره به زمین خشک و بیچشم

بازي، رقـص و  راستش نشسته است، باید با دلقک هدر حالی که روي شاناش دیده آموزش
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  .)179: 1385ولش، ( مردم را شاد کند ،تقلید از حرکات مضحک انسانی

با گذشت زمان، به تصویر کشیدن مناظر زندگی واقعی و روزمره رواج بیشتري یافـت  

ان داده بودنـد، شـرح   و کار به آن جا رسید که نقاشان براي توضیح آن چه در تصویر نش

ساز به تصویر کشیده شدن تصویر شده بود، نیـز در کنـار    اي که نقاش دیده و سببواقعه

به ایـن ترتیـب، نقاشـی بـا خـط      . شدنامیده می »رقمزنی«نوشتند که اصطلاحاً نقش می

داد که در دنیـاي  پیوندي دوباره یافت؛ با این تفاوت که این بار نقاشی روایتی را شرح می

  .)83: 1386کریمیان و جایز، ( اقعی اتفاق افتاده بود و نه در دنیاي قصه و افسانهو

  حرکت

  شعر

حرکت، مفهومی است که مخصوص زمین بوده، با زمین و عناصر آن در ارتباط است؛ 

در تفکر سنتی کـه بسـیاري از   . شوندعناصري که متغیرند و دچار نوسان و دگرگونی می

توانند موضـوع  اند و میهایی داراي اهمیتافلاطون است، پدیده هاي خود را وامدارآموزه

 جزئـی دانش قرار گیرند که ثابت و تغییرناپذیر باشند و عناصري که داراي تغییر باشـند،  

بایـد  «بنابراین، از ایـن منظـر   . توانند موضوع دانش و اندیشه واقع شوندنامیده شده، نمی

  .)23: 1384استنیلند، ( »نش حقیقی میسر شودامور ثابت و تغییرناپذیر باشند تا دا

پنداشـتند کـه   این اندیشه در ایران نیز رواج داشته است؛ شاعران سبک خراسـانی مـی  

زندگی درباري پایدار است و متوجه آن بودند و عارفان نیز، با آشنایی به مثل افلاطـون، بـه   

ه عنصـري متغیـر و سـرایی    دنیایی دیگر، که دنیاي ثابتات بود، توجه داشتند و از زمین ک ـ

دیدنـد و بـه بیـانی دیگـر، آن را     گـردان بودنـد و آن را داراي ارزش نمـی   زودگذر بود، روي

این موضـوع را بـه راحتـی    . دانستنداین که موضوع دانش و اندیشه قرار گیرد، نمی هشایست

  :شودمیدر این قسمت به آوردن چند نمونه بسنده . توان از دل آثار آنان استخراج کردمی

ثبـاتی دنیـا   انسان کامل عزیزالدین نسفی، جز براي دعوت مردم به درویشی و تأکید بر بی

باید که بر دنیا و نعمت آن دل ننهی و بر حیات و صـحت  ! اي درویش«: رودبه میان مردم نمی

گـردد، بـر   مال و جاه اعتماد نکنی، که هر چیز که زیر فلک قمر است و افلاك بر ایشـان مـی  

یعنی حال این عالم سفلی بـر یـک صـورت    . گردندماند و البته، از حال خود میال نمییک ح

. آیـد گیرد و هر ساعت نقشی پیدا میماند، همیشه در گردش است، هر زمانی صورتی مینمی

صورت اول هنوز تمام نشده است و استقامت نیافته است که صورت دیگر آمـده و آن صـورت   
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عینه، کار عالم به موج دریا ماند، یا خود موج دریاسـت و عاقـل هرگـز    به ! اول را محو گردانید

  .)34: 1371نسفی، ( »به موج دریا عمارت نسازد و نیت اقامت نکند

  :گویدالطیر، هدهد که نماد پیر و راهنما است، خطاب به بلبل میدر منطق

  هدهدش گفت اي به صورت مانـده بــاز  
  

ــاز     ــایی من ــق رعن ــن در عش ــیش از ای   ب
  

  عشق روي گــل بســی خـارت نــهــاد  
  

ــاد      ـــارت نه ــو و کـ ـــر ت ــد ب ــارگر ش   ک
  

  گل اگر چه هست بـس صـاحب جــمال   
  

  اي یابـــد زوالحســـن او در هفـــــته   
  

  عشـق چــیزي کــان زوال آرد پـدیــد  
  

ـــد    ـــلال آرد پـدیـ ـــلان را آن مـ   کـامـ
  

  )110: 1388عطار، (    

چـه نپایـد،   آن« :گویدایم که میا شنیدهازي رسعدي شیر هشک، همگان این جمل و بی

  .)93: 1381 سعدي شیرازي،( »دلبستگی را نشاید

کردنـد  نفوذ اهل مدرسه، که این تعالیم را گوشـزد مـی   هاما در این دوره، شعر از حوز

در واقـع  . وارد بازار و زندگی، به اصطلاح گذرا شد و با تمام وجود با آن ارتباط برقرار کرد

 »گرایی و تجدیـد عهـد بـا زنـدگی بـود     کی از نوعی تحرك در جهت واقعحا«سبک تازه، 

تـرین موضـوع   و از این جهت، زندگی واقعی و عناصر آن به اصـلی  )442: 1383، کوب زرین(

ارزش شمرده شـده، موضـوع شـعر و     آن بدل شد؛ برعکس دوران قبل، که این عناصر بی

ین دوره، علاوه بر توجه خاص بـه زمـین   شاعران نامدار ا. گرفتندشاعران قرار نمی هاندیش

  :براي مثال. و زندگی واقعی به حرکت و دگرگونی و تغییر نیز اشاره بسیار دارند

  دایــم اگــر ز اهــل دلــی، بــاش در ســفر 
  

  صد کتاب گردیده اسـت  که نقطه از حرکت  
  

  )247: 1، ج1371صائب تبریزي، (    

  نقاشی

نقاشی عصر صفوي است؛ اگرچه این امـر  هاي بنیادین تحرك و پویایی یکی از ویژگی

توان به سهولت بـه ایـن   نماید و با دقیق شدن در آثار او، میبهزاد روي می الدین با کمال

هاي او سرشار از حرکت است، اما در ادامه و در قرن یـازدهم و در  نتیجه رسید که نقاشی

اي مثـال در نقاشـی   رسد؛ برآثار نقاشانی چون صادق بیک و رضا عباسی به اوج خود می

ها و اعضـاي بـدن جـوان نمـود دارد، ایـن      زیر اثر صادق بیک، حرکت و پویایی در لباس

صادق بیک این تصـویر  . شراب در دست دارد هتصویر جوانی است که تنگ و پیال«نقاشی 
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را بسیار زیبا کشیده است؛ او از خطوط ضخیم و نازك استفاده کرده اسـت و گـاهی نیـز    

هاي بسیار، عمامه با شال کمر با چین: خطوط از پویایی برخوردارند. اندخطوط قطع شده

ایـن حرکـات در اجـزاي    . ها و پـایین دامـن  آستین ههاي لبهاي بزرگ و نرم، چینچین

هـاي نـازك   کننـد و لـب  ها به سمت راست و پایین نگاه میچشم: صورت هم وجود دارد

انگشـت  : یده حـالتی فشـرده دارنـد   ها و انگشـتان کش ـ خطوط نازك دست. اندجمع شده

اند و تنگ در دسـت راسـت او بـا    دست چپ پیاله را محکم گرفته هشست و انگشت سباب

   .)110: 1388اشرفی، ( »انگشتان گرفته شده است همه

  
  جوان نشسته با تنگ، صادق بیک

  ينگر جزئی

  شعر

کـه در شـعر   هاي زمینی شدن اسـت  ها، یکی از شاخصهي در امور و پدیدهنگر جزئی

 نگر جزئیاي قرار گرفته و شاعر این دوره در مجموعه طبیعت ویژه این دوره، مورد عنایت

سنج و دقیق شاعران این سـبک، اجـزاي سـاده     دید نکته و به همین دلیل است که است

  . کندآفرینش را معنادار می
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  اسـت  هر سر خاري کلید قفل چندین آبله
  

  ا بشـکند محاب واي بر آن کس که خاري بی  
  

  )151: 1362کلیم کاشانی، (    

در بیان تفاوت شاعران این سبک با شاعران سـبک خراسـانی، کـه آنهـا نیـز دیـدي       

در سـبک خراسـانی، شـاعر بـه کلیـت      «اند، بایـد گفـت   ها داشتهبیرونی نسبت به پدیده

ات نـازك و ظریـف اشـیاء نفـوذ     جزئی ـخارجی اشیاء نظر دارد، اما شاعر سبک هندي در 

دهد و طبیعت را براي بیان و ذهنیت خود بـه  کند، به آنها حس و روحیات انسانی می می

  .)127: 1385/2فتوحی، ( »کشدمیان می

  نقاشی

د تا اشخاص را با محیط پیوند دهند و تمامی تنوع دنیـایی کـه   نکوشنقاشان می«این 

سـرانجام آدم   کنـد، بنمایانـد و  شمار و جزئیات زندگی روزمره را مطـرح مـی  هاي بیآدم

در . )128: 1367مقـدم اشـرفی،   ( »گیـرد شـود و در کـانون توجـه قـرار مـی     عادي ظاهر می

حقیقت، در این دوره براي نخستین بـار هنرمنـدان توانسـتند آزادانـه و بـدون سـرپوش       

تنـوع و   هایـران را بـا هم ـ   هکـارگران جامع ـ  چوپانـان،  متکدیان، لوطیان، هنهادن بر چهر

پـردازي از  هاي زندگی روزمره، چهـره از این رو، از صحنه. تصویر کشنداش به چندگونگی

 بـه مجموعـه   ،درویشان، چوپانان و کودکان و تصویرپردازي از خیمه و خرگاه چادرنشیان

  .مضامین هنرمند دوره صفوي افزوده شد

هـاي  تـرین صـحنه  جزئیهاي بعد نیز ادامه پیدا کرد و نقاشان به این رویکرد در سال

میرسیدعلی یکی از نقاشانی اسـت کـه در ایـن    . پرداختندگی و طبیعت اطرافشان میزند

بـه تصـویر کشـیدن    توجه به زندگی در شهر و حومه و . زمینه به خلق اثر پرداخته است

هـاي  سبب شده است تا ایـن اسـتاد را بـه عنـوان نقـاش صـحنه       جزئیات زندگی روزمره

تیمـور و  «در نقاشـی  ات توجـه خاصـی دارد؛   بـه جزئی ـ رضا عباسی نیز  .روزمره بشناسیم

، سـرش را  او به پشتی تکیـه زده . وي تخت استخوابیده ر در حالتی نیمهتیمور ، »مورچه

کنـد  رود، نگاه مـی اي که روي دیوار میبالا گرفته و به پنجه دست تکیه داده و به مورچه

  .تواند روي دیوار راه برودکند که آیا مورچه میو فکر می
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  رضا عباسی، ور و مورچهتیم

  بازتاب عناصر فرنگی

  شعر

در این دوره، اولین تجربه رسمی و جدي رفت و آمـد اروپاییـان بـه ایـران و ارتبـاط      

شاه عباس اول تجارت بین ایران و اروپـا   هنماید و در دورحکومت صفوي با اروپا روي می

اعران ایـن دوره بـه   رسـد ش ـ کند؛ از این روي طبیعی به نظر مـی بسیار گسترش پیدا می

یـان و  یسبب توجه خاص خود به زمین و وقایع پیرامون خود، مواردي از برخورد بـا اروپا 

نکته جالب توجه این است که تجلـی عناصـر   . در شعر خود بازتاب دهند را عناصر فرنگی

شـود؛ بـراي مثـال    ظاهري و سطحی خلاصـه مـی   تفرنگی در شعر این دوره غالباً به نکا

  :گویدسخن می... ي از کفر آنها، قید فرنگ وصائب تبریز

ــازي   ــود را رام ســ ــنگین خــ   دل ســ
  

ــی      ــلمان کـــرده باشـ ــی را مسـ   فرنگـ
  

  )3403: 6ج ،1362صائب تبریزي، (    

      :و یا

ــد    در قیــد فرنــگ آنکــه نیفتــاد چــه دان
  

  کز جسم گرانجان چه کشـیدند عزیـزان    
  

  )3117: همان(    

  :گویددان فرنگی سخن میی و شاهلو طالب آملی از شراب پرتگا

  فرنگی شاهدانت ساقی بزمند هـان اي دل 
  

  هاي پرتگـالی را کش باده گوي و می صنم می  
  

  )226: تاآملی، بی(    
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  نقاشی

نقاشان این دوران نیز به تصویرپردازي از خارجیان پرداختند؛ در حقیقت، بـا رفـت و   

کاملاً طبیعی بود که ایرانیان با حـس  ن به دربار ایران داشتند، اروپاییااي که آمد گسترده

هـا و حتـی   کنجکاوي، تنها به برانداز این بیگانگان اکتفا نکردند و سعی در نمایش دیـده 

هاي خود در نقاشی کردند و بـه همـین علـت اسـت کـه انـواع پوشـاك، کـلاه و         شنیده

بینیـون و  ( شـوند هاي دست آموز اروپایی، در آثار به جاي مانده از این عصر دیده می سگ

هـایی از چهـره و بـدن زنـان ایرانـی در ایـن دوران       همچنین نقش. )378: 1383همکاران، 

هـایی کـه هـیچ گـاه در     اند، نقاشینگاشته شده که با لباس و هیأتی همانند زنان اروپایی

  .تاریخ ایران سابقه نداشته است

از ایـن قاعـده   این تأثیرپذیري به حدي بود که هنرمند بزرگی چون رضا عباسی نیـز  

خلـق   1044تا زمان وفاتش  1038مستثنی نماند و آثار متأخر او، که در حد فاصل سال 

ي و موضوعاتی نظیر خارجیانی که مشـغول بـازي بـا سـگ     پرداز شخصیتکرده است، به 

  .آموز خود هستند، توجه دارد دست

  
  ، رضا عباسی»فرنگی و سگ«نقاشی 

گهگاه مردان اروپـایی  که است که رضا عباسی  اي که گفتن آن ضرورت دارد ایننکته

پـردازي و پرسـپکتیو   هـاي سـایه  داد، هرگز نکوشـید از اسـلوب  را موضوع کارش قرار می

او . هـاي بصـري خـط اسـتوار بـود     او بر اساس ارزش هاروپایی استفاده کند و سبک نومای

هـا  انست حجمتوی مییقلم ن هدستی بود که با تغییر ضخامت خطوط به وسیلرسام چیره

چ و تـاب او تجانسـی بـارز بـا     طراحـی پـر پـی   . ها را در نهایت ظرافت نشان دهـد و شکن

  .)123: 1390پاکباز، ( یسی نستعلیق داردخوشنو
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  گیرينتیجه

شـک گسسـتی   هایی که در شعر و نقاشی ایران به وقوع پیوسته، بـی در میان گسست

 ناپـذیر فاق افتاد، داراي اهمیتی انکارگیري دولت صفوي و رواج آن در ایران اتکه با شکل

هاي هنـري تغییـر و تحـولاتی چشـمگیر     است؛ چرا که در این دوره، در هنجارها و گزاره

شدند، اهمیت خـود را  ها عنصر ذاتی هنر دانسته میروي نمود و بسیاري از آنها که مدت

ي ادبـی جدیـد   هـا  شدند و در عوض بسیاري از هنجارها و گـزاره  اعتبار بیاز دست داده، 

داراي پـارادایم خـاص خـود     در حقیقت، شـعر و نقاشـی ایـن دوره،   . جاي آنها را گرفتند

اي از اصـول و مـوازین مشـترك    هستند و شاعران و نقاشان عصـر صـفوي بـه مجموعـه    

شاعران و نقاشان این دوران بـا  . هاي قبل قابل مقایسه نیستپایبندند که با موازین دوره

گرایانه و تکیه بر الگوي زمینی شدن که بر تمـام  رات عرفانی و آرمانفاصله گرفتن از تفک

انـد؛  هاي فکري و هنري این عصر حاکم است، به خلق شعر و نقاشی دسـت یازیـده  حوزه

گرایـی  آگاهانه و واقـع  هاین هنرمندان که اصول و مبناي کارشان مبتنی بر تفکر و اندیش

ات جزئیز تجارب روزمره، موجودات، اشیا و هاي ناب، ااست، براي خلق مضامین و صحنه

آنـان حتـی از بـه تصـویر کشـیدن       .گیرنـد کوچک زندگی مردم پیرامون خود الهام مـی 

غافـل نیسـتند و برخـی از     -که در ایران آن زمان حضور دارند- ن و عناصر فرنگیاروپاییا

هـاي  مؤلفـه نگري که یکی از  جزئیهمچنین . عناصر فرنگی در آثارشان باتاب یافته است

عناصـر   هنمایـد کـه شـاعر در مجموع ـ   زمینی شدن است بدین صورت در شعر روي مـی 

. کنـد آفـرینش را معنـادار مـی    سنج او، عناصـر سـاده  نگر است و دید نکتهجزئیطبیعت 

. کشـند ا بـه تصـویر مـی   هاي زندگی و طبیعت اطرافشان رترین صحنهجزئینقاشان نیز، 

 هاقتـران بـا طبیعـت و مشـاهد    : دیگر زمینی شدن از قبیـل  ع، اشکال متنوینهاعلاوه بر ا

اساس و بنیـان  ... ات فردي او، حرکت وجزئیدقیق عناصر آن، توجه به انسان، روحیات و 

  .هنر آنان را شکل داده است

  

  نوشت پی

شویم؛ در شـعر ایـن   رو می هدر دوره صفوي، چه در شعر و چه در نقاشی، با چند سبک روب. 1

قوع، شعر شاخه ایرانی سبک هندي و به تعبیري سبک اصـفهانی و سـبک   دوره مکتب و

در نقاشی . هر کدام از این سه سبک با هم تمایزاتی اساسی دارد. شاعران دورپرواز هندي
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نیز مکتب هرات، مکتب تبریز و مکتب اصفهان، سه مکتب نقاشی عصر صـفوي را شـکل   

همان گونه که گفته شد، این جستار بـه  . دهند که این مکاتب نیز با یکدیگر متمایزندمی

پـردازد کـه   ایرانی سبک هندي و مکتب نقاشی اصفهان مـی  هبررسی و تطبیق شعر شاخ

  . در قرن یازدهم هجري جریان دارند

انـد، ایـن سـبک را سـبکی     سبک هندي به پژوهش پرداختـه  اغلب منتقدانی که در حوزه. 2 

اند؛ شفیعی کدکنی سبک هندي را یکـی از  تهها پیش از خود دانسکاملاً متفاوت با سبک

هـا از  دانـد کـه کـه در تمـام حـوزه     ترین تحولات تاریخ شعر و ادبیات فارسی میگسترده

برخـی از   .)48-43: 1378شـفیعی کـدکنی،   ( اندگذشته منحرف شده عدول کرده هنجارهاي

: 1384ن پـور آلاشـتی،   ؛ حس ـ57: 1385فتوحی، ( اندگسست براي این تحول استفاده کرده هواژ

  .)83: 1367شمس لنگرودي، ( اندانقلاب بزرگ، استفاده کرده و برخی نیز از واژه )27

 .211-209 :1، ج1377ترکمان، : براي توضیحات بیشتر رك .3

وي در خدمت اشرف شاه کامیاب، مالـک  « :نویسداو می نویسنده کتاب گلستان هنر درباره. 4

اما به غایت کاهل طبع افتـاده و اخـتلاط   . است -لد االله ملکهخ- رقاب سلطان شاه عباس

سازد و میل تمـام بـه تماشـاي کشـتی گیـران و      نامرادان و لوندان، اوقات او را ضایع می

  .)150: 1352منشی قمی، ( »وقوف در تعلیمات آن دارد
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  منابع 

 اي رمانتیـک بلیـک از حماسـه   ه ـادبیات و نقاشی، نقاشی«) 1390(رضا انوشیروانی آتشی، لاله و علی

  .121-100، صص4، پیایپی2/2، ادبیات تطبیقی»میلتن

پیونـد ادبیـات و نگـارگري؛ خـوانش تطبیقـی لیلـی و       «) 1379(آلبوغیش، عبداالله و نرگس آشـتیانی  

، 6 هـاي زبـان و ادبیـات تطبیقـی، دوره    پژوهش ه، فصلنام»اي از مظفرعلیمجنون جامی و نگاره

 .58-31، صص 10 شماره

  .تهران، سنایی ،کلیات اشعار، به اهتمام و تصحیح و تحشیه شهاب طاهري) تا بی(آملی، طالب  

  . نقاشی ایرانی، تهران، حرفه هنرمند هفانی و باقی، درآمدي انتقادي بر مطالع) 1390(اخگر، مجید 

  .نجف دریابندري، کارنامه هها، ترجمکلّی) 1384(استنیلند، هیلري 

هاي لذت این جهانی در شعر، نقاشی و معماري عصر صفوي بـا   بازتاب جلوه«) 1399(، مراد یاسماعیل

، 4، شـماره  2هاي بین رشـته اي ادبـی، دوره    ، پژوهش»استفاده از رویکرد تطبیقی هنري رماك

 .70-36صص 

، 2، پیـاپی 1/2، ادبیات تطبیقـی »شناسی ادبیات تطبیقی در ایرانآسیب«) 1389( رضاانوشیروانی، علی

  .56-32صص

اي شـعر و نقاشـی در آثـار    تحلیـل تطبیقـی و بینارشـته   «) 1391(رضا و لاله آتشـی  انوشیروانی، علی

  .)9پیاپی( 1 شماره، 3دوره هاي زبان و ادبیات تطبیقی، پژوهش ه، فصلنام»سهراب

سیر تاریخ نقاشی در ایران، ترجمه محمـد ایـرانمنش، تهـران،    ) 1367(بنیون، ویلکینسون و همکاران 

  .امیرکبیر

  .هنر اسلامی، زبان و بیان، ترجمه مسعود رجب نیا، سروش) 1365(بورکهارت، تیتوس 

سیر تاریخ نقاشی در ایـران، چـاپ سـوم،    ) 1383(ویلکینسون و بازیل گري. س. و. بینیون، لورنس، ج

  .تهران، امیرکبیر

  .سیمین از دیرباز تا امروز، تهران، زرین و نقاشی ایران،) 1390(پاکباز، رویین 

درآمدي بر مطالعـات ادبـی تطبیقـی، ترجمـه علیرضـا انوشـیروانی و       ) 1393(پراور، زیگبرت سالمن 

  ).سمت( ها مصطفی حسینی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

اي ه ـحسین نیـر، تهـران، مرکـز نشـر کتـاب      آشنایی با مینیاتورهاي ایران، ترجمه) تا بی(پوپ، آرتور 

  .طراحی و نقاشی در ایران

جلـد،   3تاریخ عالم آراي عباسی، تصحیح محمـد اسـماعیل رضـوانی،    ) 1377(ترکمان، اسکندر بیگ 

  .تهران، دنیاي کتاب

  .هاي مکتب نقاشی اصفهان، تهران، فرهنگستان هنربنیان) 1385(جوانی، اصغر 

  .ندي، تهران، سخنطرز تازه، سبک شناسی غزل سبک ه) 1384(حسن پور آلاشتی، حسین 
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  .بیدل، سپهري و سبک هندي، تهران، سروش) 1367(حسینی، حسن 

هایی از سبک هندي در شـعر دوره اول  یا نشانه(بازگشت  سبک هندي و دوره) 1371(خاتمی، احمد 

  .، ناشر، بهارستان)بازگشت ادبی

تحقیق زهـره فیضـی، تهـران،    نقاشی و ادبیات ایرانی، ترجمه و ) 1381(پولیاکووا . و آ. اي. رحیموو، ز

  .روزنه

  .73-54، صص6، پیاپی3/2، ادبیات تطبیقی»تعریف و عملکرد ادبیات تطبیقی«) 1391(رماك، هنري 

  .ادبی ایران، تهران، سخن از گذشته) 1383(، عبدالحسین کوب زرین

گلستان سعدي، تصحیح و توضـیح غلامحسـین یوسـفی، چـاپ     ) 1381(عبداالله  الدین سعدي، مصلح

  .هفتم، تهران، خوارزمی

  . کامبیز عزیزي، تهران، مرکز ایران عصر صفوي، ترجمه) 1366(سیوري، راجر مروین 

عناصر هنر شیعی در نگارگري و کتیبه نگاري تیموریان و صفویان، تهـران،  ) 1384(فر، مهناز شایسته

  .مطالعات هنر اسلامی مؤسسه

حجـت االله   از عصر جـامی تـا روزگـار مـا، ترجمـه     ادبیات فارسی ) 1378(شفیعی کدکنی، محمدرضا 

  . اصیل، تهران، نشرنی

شیر نوایی در  بهزاد و تأثیر امیر علی الدین کمال همدیریت هنري در دور«) 1386(شکفته، صغري بانو 

المللـی، چـاپ دوم،    بهزاد، مجموعه مقالات همـایش بـین   الدین ، کمال»گیري مکتب هرات شکل

  .405 – 414صص  تهران، فرهنگستان هنر،

، )اشـعار  هسبک هندي، کلـیم کاشـانی و گزیـد   (گردباد شور جنون ) 1367(شمس لنگرودي، محمد 

  .تهران، چشمه

  .شناسی شعر، فردوس سبک) 1374(شمیسا، سیروس 

جلـدي،  6 هدیوان صائب تبریزي، به کوشش محمـد قهرمـان، دور   )1371( صائب تبریزي، محمد علی

  .تهران، علمی و فرهنگی

آفاق غزل فارسی، پژوهشی انتقادي در تحول غزل و تغزل از آغـاز تـا امـروز،    ) 1370(ور، داریوش صب

  .تهران، گفتمان

  .تاریخ ادبیات در ایران، جلد پنجم، بخش یکم، فردوسی )1363(صفا، ذبیح االله 

  .هاي غنایی ایران، تهران، دانشگاه تهرانمنظومه) 1345(صورتگر، لطفعلی 

  .سیاسی در ایران، چاپ چهارم، تهران، کویر زوال اندیشه) 1383(اد طباطبایی، سیدجو

هاي اسلامی، شـامل مقـالات و رسـائل، بـه کوشـش هـادي       بررسی )1355(طباطبایی، محمدحسین 

  . خسروشاهی، قم، مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی

، )وره صـفویه و قاجـار  د( نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شـیعه ) 1384(فر، محسن طباطبایی

  . تهران، نشرنی
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  .نقد ادبی در سبک هندي، تهران، سخن) 1385(فتوحی رودمعجنی، محمود 

کاشانی، با مقدمه و حواشی و فرهنگ لغات مهدي افشـار، تهـران،    کلیم دیوان )1362( کاشانی، کلیم

  .زرین

ن در هنـر  آنمـود  تحـولات نقاشـی ایـران عصـر صـفوي و      «) 1386(کریمیان، حسن و مژگـان جـایز   

  .88تا  65هفتم، صص نگارگري، دو فصلنامه هنر اسلامی، شماره

  .رضا عباسی، اصلاحگر شورشگر، ترجمه یعقوب آژند، تهران، فرهنگستان هنر) 1384(کنبی، شیلا 

ابوالقاسم سـحاب، تهـران، سـحاب     تاریخ نقاشی در ایران، ترجمه) 1356(مصري، زکی محمد حسین 

  .کتاب

  .طهوري تهران، تحول شعر فارسی،) 1371(ن العابدین مؤتمن، زی

، کتـاب  »پردازي کاخ خورنق در نگاه نظامی و بهزادزدایی و اسطورهاسطوره«) 1382(نامورمطلق، بهمن

  .57 -48 ، صص64و  63ماه هنر، ش 

  .يرسایل مشهور به کتاب الانسان الکامل، تهران، طهور مجموعه) 1371(نسفی، عزیزالدین بن محمد 

  .نیاز به علم مقدس، ترجمه حسن میانداري، قم، مؤسسه فرهنگی طه) 1379(نصر، سیدحسین

نگارگري و حامیان صفوي، بررسـی تحـولات دوره گـذار از مکتـب قـزوین بـه       ) 1385(ولش، آنتونی 

 .اصفهان، ترجمه روح االله رجبی، تهران، فرهنگستان هنر
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  83- 107: 1401 بهار، چهارمو  شصتشماره 
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 12/07/1401: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  

  هویت و زیست زنانهبحران شناختی تحلیل نشانه

  از محبوبه میرقدیري »ودیگران«در رمان 

  *سیدفرجی سپیده

  **طهماسبی فرهاد 

  ***صدرایی رقیه 

   چکیده

شناختی جامعـه و آشـنایی بـا     هاي بررسی جامعه خواندن داستان و رمان یکی از راه

شناسـی   یکی از مسائل اجتماعی که در جامعه. مسائل فرهنگی و اجتماعی آن است

 زنـان بدان توجه شده و در ادبیات نیز محور روایـت داسـتانی قـرار گرفتـه، مسـئلۀ      

و نحـوة   »ودیگران«زن ایرانی در رمان  هویتوجوي  پژوهش جستمسئله این . است

توانـد   ها می شناخت این موضوع در رمان. شناسانه است دي نشانهرویکرتبیین آن با 

هاي افراد جامعه بـه دسـت دهـد؛ یکـی از      اطلاعات بسیاري درباره جامعه و دیدگاه

. عی اسـت شناسـی اجتمـا   توانـد ایـن کـار را میسـر کنـد نشـانه       ابزارهایی کـه مـی  

هـا در جهـت    شناسی یکی از رویکردهاي پژوهشی است که به بررسـی نشـانه   نشانه

در این مقاله تلاش شده اسـت تـا بـا بررسـی     . پردازد درك معانی نهفته در متن می

ــا اســتفاده از   »ودیگــران«رمــان هــاي اجتمــاعی  نشــانه ــدیري ب ــه میرق ــر محبوب اث

. روشـن شـود   انهویت و زیست زن ـن بحراشناسی پیر گیرو، زوایاي پنهانی از  نشانه

تـرین دغدغـه نویسـنده اسـت و همچنـین       دهد کـه هویـت مهـم    ها نشان می یافته

                                                 
  دانشجوي دکتري، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران *

sepidehfaraji20@gmail.com 

  ، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، ایرانزبان و ادبیات فارسیگروه  دانشیار: نویسنده مسئول **

farhad.tahmasbi@yahoo.com 

  گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران دانشیار ***

r-sadraie@srbiau.ac.ir 
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هـل، درصـدد تبیـین    أدر مقام همسر دوم یک مرد مت) راوي(شخصیت اصلی رمان 

در رمـان،  هاي اجتمـاعی بـه کـار رفتـه      ترین نشانه مهم. استخود  هویتابعادي از 

راوي از طریق زبان با اشارات پنهـان و آشـکار بـه تجربیـات     . مکان، زبان و نام است

زیسـت جنسـی زنـان را    ... جنسیتی زنانه مانند تجربۀ بلوغ، مادري، سقط جنـین و 

آداب و (هـاي آداب معاشـرت    همچنین میرقـدیري از طریـق رمزگـان   . نمایاند بازمی

ت ضـمنی  ، نظم گفتمانی مردسالار را بـه خـوبی نمایانـده و بـدان بـه صـور      )رسوم

  .اعتراض کرده است

  

هویـت زنانـه، زیسـت جنسـی،     میرقـدیري،  محبوبه ودیگران، : هاي کلیدي واژه

   .بحران هویت
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  مقدمه 

ادبیات داستانی و جهان روایـت، از یکسـو امکـان بازنمـایی و از سـوي دیگـر امکـان        

ز هـاي پیچیـده در جامعـۀ امـرو     آورد که به شـکل  وجو دربارة مسائلی را فراهم می جست

میـان  بنـابراین،  . هاي بررسی جامعـه اسـت   خواندن داستان یکی از راه. ظهور کرده است

هـاي مختلـف و مکاتـب     بـراي نحلـه  . شناسی پیوندهایی هست متن ادبی و دانشِ جامعه

شناسـی در ژانـر ادبـیِ     و جامعـه   ادبیـات . شناسی، متن ادبی اهمیت دارد گوناگون جامعه

شناسـی دسـتاوردي    زیرا رمان هـم ماننـد دانـشِ جامعـه     .شوند تر می رمان به هم نزدیک

پیـدایش رمـان در ایـران یـا ورود ادبیـات      . جدید و مدرن و حاصل عصر روشنگري است

زمـانی  . گـردد  هاي پیش از انقلاب مشروطه بازمی داستانیِ مدرن به جامعۀ ایرانی به سال

یکـی از مسـائل   . آمدنـد پدیـد  شناسـانه   کارکردي جامعهبا هاي ایرانی  رمانکه نخستین 

شناسی بدان توجه شده و در ادبیات نیـز محـور روایـت داسـتانی      اجتماعی که در جامعه

  . است بحران هویتهویت و قرار گرفته، مسئلۀ 

در  هویـت زنانـه  نویسی معاصر و آنچه در ایران نوشته شده، بیـان مسـئلۀ    در داستان

نویسـی   هایی از صدسال داسـتان  هبررسی نمون. استطرح شده  هاي تاریخی مختلف دوره

دهـد؛ بـراي نمونـه     فارسی، ابعاد مختلف این موضوع را در یک سیر تـاریخی نشـان مـی   

هاي رمان اجتماعی ایرانی نظیر آثـار مشـفق کـاظمی و محمـد حجـازي،       نخستین نمونه

کننـد و از جملـه مسـائل و     برآمدن و بالیدن طبقه متوسط شهري در ایران را طـرح مـی  

است که خاص همین طبقه  هویت زنانه مسائل مورد بحث آنها نوع جدیدي ازموضوعات 

خر به ویژه از اواسط دهه هفتاد بـه بعـد نیـز بخشـی از رمـان      أدر دوران مت. جدید است

از  »ودیگـران «رمان براي مثال در . است این موضوعایرانی محمل بیان مسائل متنوعی از 

زنِ . شـود  متأهل بـا زنـی دیگـر طـرح مـی     محبوبه میرقدیري عشق و رابطه میان مردي 

دهد و حالا که غریـب و بیمـار    داستان که تنها و سرگردان بوده، تن به ازدواج با مرد می

اي  اندیشـد کـه رابطـه    اي مـی  هـویتی  افتاده است، روي تخت بیمارستان به تنهایی و بـی 

اهمیـت  این رمان از آن جهـت حـائز   . خلاف عرف و عادت اجتماعی سبب آن شده است

اثر برگزیده مهرگـان ادب در بخـش    1385است که مورد توجه منتقدان بوده و در سال 

  .رمان بزرگسال شده است
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و نحـوة تبیـین آن بـا     »ودیگران«رمان در  انهزن هویتوجوي  مسئله این پژوهش جست

هاي داستانی، علاوه بر اینکه اسـناد و اطلاعـاتی از پیشـینه     متن. شناسانه است دیدي نشانه

فرهنگی و اجتماعی این موضوع را در اختیار خواهد گذاشت، بـا بیـان زوایـاي آشـکار ایـن      

مسئله در متن داستانی، ابعاد پنهان موضوع را از منظري نشان خواهد داد که جـز در مـتن   

 . جاست شناسی و نشانه شناسی همین جامعه ،روایی دیدنی نیست؛ محل تلاقی ادبیات

  

  پیشینه پژوهش

ها در حوزه بررسی و نقد ادبیات داستانی معاصر که به وجـه اجتمـاعی   برخی پژوهش

نویسـی در   صـد سـال داسـتان   «اند، شکلی عمومی و کلی دارند، مانند  آثار هم توجه کرده

ادبیـات  «، )عبـدالعلی دسـتغیب  ( »کالبدشکافی رمان فارسی«، )حسن میرعابدینی( »ایران

اي بـر  حاشـیه «، )کریستف بالایی( »پیدایش رمان فارسی«، )جمال میر صادقی( »داستانی

دربـاره نحـوه   ). یعقـوب آژنـد  ( »ادبیات نوین ایران«، )رضا سیدحسینی( »هاي معاصر رمان

بر آن است  »زن آرمانی، زن فتانه«زاده در کتاب  حضور زنان در رمان فارسی، آذین حسن

 که ساختار فرهنگی سنتی ایران و اسلام، و دور از دسترس و در پرده بـودن زنـان باعـث   

اي و سطحی و بنابراین دروغـین   شده است که در متون کلاسیک فارسی تصویري کلیشه

اند کـه وارد شـدن یکبـاره و     در برخی آثار به این موضوع پرداخته. از زن نشان داده شود

نما و در عین حال پیچیـده را در پـی    هاي واقع ناگهانی زن به رمان فارسی تولد شخصیت

اي داشـته و   هـاي حاشـیه   هـا آمـده، اغلـب خصـلت     در رمان نداشته و تصویري که از زن

حسـن  ( »گـذاران نثـر جدیـد فارسـی     پایـه «تکمیل کننده نیاز و انتظار مرد است؛ ماننـد  

هـا کـه   در برخی پژوهش ).محمود عبادیان( »درآمدي بر ادبیات معاصر ایران«و ) کامشاد

شـاهرخ  ( »ن حقیقـی قصۀ پر غصه یـا رمـا  «شناختی رمان توجه دارند مثل به وجه جامعه

شـود کـه    ، به این موضوع پرداخته می)پور شهرنوش پارسی( »نویسم؟ چرا می«و ) مسکوب

در واقـع تحـولات   . کنـد  یا به واقعیت سقوط مـی ؤهاي اجتماعی در ایران زن از ر در رمان

اجتماعی زنان را به میدان حادثه پرتاب کرده است و ادبیات به جاي زن نوعی بـه زن در  

واقعیـت  «در برخی منابع دیگر مثل . یابد و به عنوان یک فرد اجتماعی آگاهی میواقعیت 
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عقیده بر این است که زنـان و  ) پور ایرانیان جمشید مصباحی( »اجتماعی و جهان داستان

و در برخـی دیگـر چـون     رابطه عاشقانه با آنها در دنیاي نویسندگی مردان مجالی نـدارد 

رمـان   بیـان شـده کـه   ، )محمدرفیع محمودیان( »رسیهاي رمان فا نظریه رمان و ویژگی«

پهلوانان وجود داشـته اسـت؛ امـا     -فارسی همیشه گرایش شدیدي به برگزیدن قهرمانان

اند، مگر در توصیف زنـدگی زنـان    نویسندگان مایل به توصیف وقایع روزمره زندگی نبوده

   ).یعنی بخش غیر رسمی این فرهنگ(

 ـ :توان به مقالات زیر اشـاره کـرد   ز میشناسی ادبیات داستانی نی درباره نشانه  ۀدر مقال

بـه ایـن   لفـان  ؤم ،)1389نقابی و جویبـاري،  : ك.ر( »شناسی اولین رمان اجتماعی ایران نشانه«

اجتمـاعی  هـاي   خوبی از نشانه رسند که کاظمی نویسنده رمان تهران مخوف، به نتیجه می

اي متفـاوت فقیـر و غنـی، اوضـاع      نهروي هـم قـراردادن دو نظـام نشـا     هبهره گرفته و با روب

در  .را بـه راحتـی نشـان دهـد    .. .کشـی و نابسامان، اختلاف طبقاتی، نظام دو قطبی، ضعیف

بـه   ،)1393فرهـی و باسـتانی خشـک بیجـاري،     : ك.ر( »شناسی اجتماعی رمان بیوتننشانه« ۀمقال

تماعی پرداخته شده هاي اجتماعی، هویت و تقابل فرهنگی و آداب و رسوم اجبررسی نشانه

 ـ   بررسی تحول وجه: از یقین به تردید« در مقاله. است و معنـاي   انمـایی قهرمـان رمـان طوب

لفـان بـه   ؤم، )1394کـاظمی نـوایی و همکـاران،    : ك.ر( »شناسـی اجتمـاعی  شب از دیدگاه نشانه

کیـد بـر   أبا توجـه بـه آراي فوکـو و بـا ت     »طوبا و معناي شب«بررسی روابط قدرت در رمان 

هاي مختلـف   مسئله هویت زنانه از جنبه .انده جنسیت و بازنمایی آن در رمان پرداختهمسئل

هاي مربـوط   در خلال پژوهش »ودیگران«رمان درباره . هاي بسیار بررسی شده است در رمان

به ادبیات داستانی اشاراتی صورت گرفتـه؛ امـا بـه صـورت جـامع و در چـارچوب رویکـرد        

  .ستقلی درباره این متن صورت نگرفته استتاکنون پژوهش م ختیشنا نشانه

  

 مبانی نظري

ها، فرایندهاي تأویلی و یافتن مناسبات میـان دال و   شناسی را علم مطالعه نشانه نشانه

هـاي کیفـی مثـل تحلیـل گفتمـان، عـلاوه بـر         این علـم در کنـار روش  . دانند مدلول می

شناسی بـه معنـاي    نشانه. دپرداز استخراج معانی صریح، به واکاوي معناي پنهان متن می

هاي پیرس سرچشـمه گرفتـه و رشـد کـرده      امروزي از آراي فردینان دو سوسور و نوشته
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ها به منزله بخشـی از   شناسی دانشی است که به مطالعه نشانه از نظر سوسور، نشانه. است

  .پردازد زندگی اجتماعی می

سـت کـه بـه مطالعـه     شناسـی اجتمـاعی ا   شناسی، نشانه هاي علم نشانه یکی از شاخه

هایی هسـتند کـه بـه شـخص      هاي اجتماعی رمزگان نشانه«. پردازد ها در جامعه می نشانه

داند بـا چـه    از این طریق شخص می. دهد توانایی شناخت محیط اطراف و اطرافیان را می

  .)177: 1383گیرو، ( »شناسد ها را باز می کسی رابطه دارد و هویت اشخاص و گروه

هاي هویت  نشانه: داند هاي اجتماعی را بر دو نوع می نشانه) 1983-1912( 1پیر گیرو

هایی هستند که مبین تعلـق فـرد بـه     هاي هویت نشانه نشانه. هاي آداب معاشرت و نشانه

هـا،   ها، پـرچم  ها، لباس یک گروه اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و جز آن هستند، مانند آرم

هـایی هسـتند کـه     هاي آداب معاشرت هـم نشـانه   انهنش. ها ها و مکان ها و القاب، شغل نام

هـا شـامل ارتبـاط کلامـی      این نشانه. کنند ها را با یکدیگر بیان می چگونگی ارتباط انسان

  . شود می... ها و اطوارها و ارتباط غیر کلامی مانند حالت مانند لحن و

کننـد، بلکـه   هاي اجتماعی به خودي خود معنا پیدا نمیشناسی، پدیده از منظر نشانه

شناسـی  نشـانه . اي از معانی قرار گرفته و داراي چارچوبی فرهنگی هستنددر درون شبکه

تحلیلگـر در ایـن   . کیـد دارد أاجتماعی بر فرایند معناپردازي در حوزه اجتماع و فرهنگ ت

هـر نشـانه   . هاي کلامی و غیرکلامی در بافت مشخص بپـردازد روش باید به تحلیل نشانه

هـاي مختلـف   و فضاي کلی حاکم بر جامعه است و در نتیجه وقتی نشـانه  جزئی از کلیت

تـوان بـه شـرایط و اوضـاع اجتمـاعی،      گیرنـد، مـی  جامعه و فرهنگ در کنار هم قرار می

 .اي پی بردسیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی هر بافت و جامعه

  

  خلاصه رمان

ر بیمارسـتانی بسـتري   د  زنی است که براي انجام عمل جراحی زنانه »ودیگران«راوي 

ها پیش، مخفیانه با مردي متأهل وارد رابطه شده است؛ اما اکنون این مـرد  او سال. است

اش را  طور اتفاقی، زینت، همسر مرد محبوب درگذشـته  راوي به. مدتهاست که مرده است

 دیدن بهار و زینـت . آبستن استیابد که بهار، دختر زینت،  بیند و درمی در بیمارستان می

                                                 
1. Par Pierre Guiraud 
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  هـاي  هـا و تلخـی   و انـدك شـیرینی   »آن مـرد «شناسند، براي زن یـادآور   راوي را نمی که

شـود؛   مـی   گـویی درونـی روایـت    سرتاسـر رمـان بـه صـورت تـک     . شمار گذشته است بی

و چنـد روز پـس از عمـل را در      اي کـه از لحـاظ بـازه زمـانی، یـک روز پـیش       گویی تک

اش و  و گاه ریحانه، دوسـت دوران کـودکی   »آن مرد«زن در درون خویش، گاه . گیرد برمی

دهد و از این طریق، روابط پنهانی خویش با شوهر  از همه زینت را مخاطب قرار می  بیش

هـا و گـاه خـاطرات     ها و عقدهطولانی و حسادت  هاي هاي زودگذر و دلهرهزینت و شادي

  . کند خویش را واگویه می  دوران کودکی

  هاي هویتنشانه

  مکان

کنیم و بـه  شویم، مکانی را ترك میگاه از مکان خارج نمیما هیچ. ا مکان استجهمه

بنـابراین، هـیچ   . )...خانه، کوچه، خیابان، اتوبـان، مرکـز شـهر و   (یابیم مکانی دیگر راه می

مکان چه انتزاعی باشد چه عینی، مکـان  . گیردکنش و شَوِشی خارج از مکان صورت نمی

مکان بـازگویی روایـت    »ودیگران«رمان در  .)97: 1390شعیري، (کند  است و تولید معنا می

هـاي ایـن مکـان از طریـق توصـیفات      مختصات و ویژگی. یک بیمارستان خصوصی است

راوي از خلال بیان تجربه خود در این بیمارستان، بـه  . دشو ها بیان میرنگو  ءدقیق اشیا

ان، زیـرزمین خانـه، کوچـه و    شامل خانـه خودش ـ (اش هاي دوران کودکیتناوب به مکان

اعـم از  (هـاي مربـوط بـه دوران جـوانی     و نیز مکان) خانه و باغچه منزل دوستش ریحانه

حیاط دانشگاه، کافه تجریش، شرکت، خیابان و کوچه، بیمارستان محـل قـرار بـا همسـر     

) اش، خانه خالی یک دوست، کارگاه خیاطی زینت و منزل زینت در غیاب خودشپنهانی

  .کندیاشاره م

محـیط بیمارسـتان   . نفره در بیمارستانی خصوصی بستري استراوي در یک اتاق تک

بینـد، از طریـق تـداعی معـانی و     وقتی که زینت را مـی . براي او دلگیر و یکنواخت است

در . کنـد هاي ذهنی، دوران گذشته زندگی خود را مرور میبک به گذشته با واگویهفلاش

داستان براي راوي به نوعی ممنوعه و رازآلود است و دائم روح هاي ناین رمان بیشتر مکا

شـود،  از خانه زینت تحت عنوان قلعه یـاد مـی  . دارداو را در ابهام و ترس و عذاب نگه می

اي با دیوارهاي محکم، برج و بـاروي بلنـد، اسـتوار و    ناپذیر، قلعهاي مستحکم و نفوذقلعه

ها پشـت درهـاي بسـته     راوي سال. تاریکی است امن و هر چه خارج قلعه است، بیابان و
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هـاي اول  اي دوبـار، آن سـال  گـاه بـه گـاه، هفتـه    « :قلعه حیران، سرگردان و منتظر است

پیـراهن  . هـا تـرین لبـاس  آمد، با سـاده شد و او از قلعه بیرون میاي دوبار، در باز می هفته

افتـاد سـمت   و راه می آمد بیرونمی. واکسهاي بیشلوارهاي کهنه و مدل قدیمی، کفش

آنجـا مقابـل در بیمارسـتان مـن     . تر بودبیمارستان سینا که چند خیابان از قلعه تو پایین

دم به سـاعتم   بهبا لباس و کفش تمیز، مرتب، ایستاده بودم و با اضطراب دم. ایستاده بودم

  .)7 :1385میرقدیري، ( »کردمنگاه می

افتـد تلـخ   براي راوي اتفاق مـی ) منزل زینتویژه به(هاي ممنوعه همه آنچه در مکان

بـا راوي بـه کـردار فـردي خطاکـار       دهد؛ زیرا عمـلاً است و بوي کهنگی و پوسیدگی می

معلـوم  « :کند به حریم دیگري تعرض کرده استشود، خود او هم احساس میبرخورد می

کـه تـو   هـایی   بگویم از کجا فهمیدم؟ از شـب . هاي سفید را دوست داريشود دمپاییمی

آمـدم و پشـت در، روي اولـین ردیـف     تان میخانه نبودي، سفر بودي و من با او به خانه

  .)10 :همان( »...دیدمجاکفشی یک جفت دمپایی سفید زنانه می

هـاي دیگـري   دوستی مجرد و ویلایی در شمال مکان ۀشاپ، پارك، خانماشین، کافی

بر زندگی مخفی و همراه با اسـترس او   برد و هر کدام دلالتاست که راوي از آنها نام می

هـویتی  گذارند و راوي را به سـمت دو ها بر تنهایی عمیق راوي صحه میاین مکان. دارند

  :کنندبودن هدایت می

. جایی براي نشستن نبـود . کرد و من کنار دستشاو رانندگی می. توي ماشین بودیم«

شـد  یشتر از ده یا پانزده دقیقـه نمـی  اي بتوي هیچ رستوران یا کافه. ها امن نبودندپارك

گذشت، از خیابانی به خیابـان  این بود که همه وقت با هم بودنمان در ماشین می. نشست

  .)39 :همان( »از بزرگراهی به بزرگراهی دیگر. دیگر

نقطه عطف بحران هویت و دوپـارگی شخصـیت راوي و عـذابی کـه روحـش از ایـن       

تـرین  خانه راوي واضـح . دار کرده استخود را نشانبرد در خانه پدري راوي، وضعیت می

  :بیگانگی و بحران عمیق هویتی راوي استخوداز ۀمکان به عنوان نشان

 کنـار در، آن اوي دیگـر  . خانـه . گذشتمآمد سوي تو و من از خلوت خیابان میاو می«

اوي دیگـر،  رفت تـو و مـن، ایـن    کردم، او میانداختم، در را باز میمنتظرم بود، کلید می

افتادم به کـار، تنـد و سـریع،    می.. .شنیدمصداي او را می. ماند؛ شبگردبیرون از خانه می
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خواستم زمزمه تنهایی آن می. زدمکردم و حرف میکار می... شستمهاي شام را میظرف

خواستم نشنوم کـه آن او  خودم، می! اوي دیگر را از بیرون، از پشت در خانه کسی نشنود

زدم همـراه مـن   کند و صبح، تا از خانه به در مـی خواند، واگویه میبا خودش می تا سحر

 .)91-90 :1385میرقدیري، ( »!خسته و خراب. شدمی

  زبان

شناسان قـرار گرفتـه اسـت،    از جمله مسائلی که طی چند دهه اخیر مورد توجه زبان

شناسان با طـرح ایـن   زبان. هاي متفاوت در میان زن و مرد استاستفاده از زبان به روش

هاي گفتار زنان و مردان، آیا هر کدام از دو جنس، روش خـاص خـود   ال که در تعاملؤس

انـد  ثیر عوامل زیستی، ژنتیکی و فرهنگی بر این امـر توجـه نشـان داده   أرا دارد یا نه به ت

 )هوو(پرداختن به مسئله زن دوم  »ودیگران«اساس داستان  .)2: 1396اکبري، احمدي و علی(

اي که هرگـز در  رابطه ؛آورد اي را پدید می گانه در جامعه معاصر ایرانی است که روابط سه

تقابل دو زن را که یک همسر  »ودیگران«خالق رمان . شودآن تساوي و عدالت برقرار نمی

  .مشترك دارند به تصویر کشیده است

ته شـده باشـند   قلم مردان نوش  مطابق دیدگاه ویرجینا ولف همه آثار برگزیده، چه به

به . )1386سـیدان،  : ك.ر(اند  جنسیتیجنسیتی هستند، چرا که اذهان بزرگ دوچه زنان، دو

توانـد حـاوي    مـی   هـاي زنـان  رغم دیدگاه ولف، برخی از منتقدان معتقدنـد کـه داسـتان   

 ازآلـن شـووالتر،   . دسـتیابی بـه آنهـا را ندارنـد      توصیف تجربیاتی باشد که مردان امکـان 

جنسـیتی هسـتند،   محور، به این دیدگاه ولف که همه آثار بزرگ دونقد زن انازپرد نظریه

در ادبیـات فمینیسـتی کـه    «. ورزد هاي زنانه آثار زنان اصرار میکند و بر ویژگی انتقاد می

از قرن نـوزدهم بـه بعـد     شناسی و ادبیات دوران مدرنیته مخصوصاًحاصل تحول در زبان

ر ادبیات در سـه محـور اعتـراض، نارضـایتی و تـلاش بـراي       است، بر کارایی زبان زنانه د

  . )27: 1394محمدي اصل، ( »شودرسیدن به هدف به هر قیمتی تاکید می

کند این است که آنچه را حس  اي اثري ماندگار خلق می یکی از دلایل اینکه نویسنده

سـمی و  تا کسـی شـرایط ج   ،بنابراین. کرده و با تمام وجود تجربه کرده روي کاغذ بیاورد

نـویس از   پس قلم مردان زنانه. تواند زنانه بنویسد جنسی زنانگی را تجربه نکرده باشد نمی

نویس در مورد زن، آنچه را دیـده   مرد زنانه. نویس جدا و قابل تشخیص است قلم زن زنانه

نویس آنچه را با گوشت و پوست و تمام وجـود حـس    نویسد؛ اما زن زنانه می اند، و شنیده
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، )بـازي  خالـه (مرد، بازي کودکانـه دختـران   . )1388بهرامی،  :ك.ر(آورد  کاغذ می کرده روي

هاي دخترانه، بارداري، وضع حمل، سقط جنین، مادري، رابطه مـادر و دختـر،    بازي عشق

بینـد؛ امـا زن آنهـا را     را مـی ... هـاي جنسـی، زن دوم و   داري، مزاحمـت  کار خانگی، خانه

  . زندگی کرده است

زندگی یک همجـنس را در جایگـاه زن دوم بـه تصـویر      ،مقام یک زن میرقدیري در 

هاي زنانه که حاصل تجربه زنانه است زبـان، سـبک و    جداي از تصویرسازي. کشیده است

ــان مشــهود اســت   ــز در رم ــه نی ــان،  . شــیوه نگــارش زنان توصــیف هنرهــاي دســتی زن

  . هاي زنانه، زبان و لحن و بیان زنانه نیز مهم است پردازي خیال

همسـرش را  . خبر اسـت  جا بی در این رمان یک طرف روایت، زن اول است که از همه

کنـد و کـدبانوگري را    داري می براي او خانه. ورزد داند و به همسرش عشق می قهرمان می

کنـد و   شـود، فرزنـدانش را بـزرگ مـی     از او صاحب فرزند می. آورد جا می کمال بهو تمام 

  .ي فرزندانش مادري مهربان و دلسوزبراي همسرش زنی کامل است و برا

دانـد   زنی که می. داند زن اول می) زندگی(آن طرف زنی است که خود را بیرون قلعه 

اما با وجود این از همسر خـود رضـایت   . به سهم، حق و زندگی دیگري دستبرد زده است

ي اول او گهگاه حسـادتش را نسـبت بـه زن اول بـرا    . کند ندارد و او را فریبکار معرفی می

خواهـد رسـماً وارد زنـدگی     زنی که می. کند بودن، اصل بودن و درون قلعه بودن ابراز می

  . اما با حضور همسر اول راهی بدان ندارد ،مردش شود

روایت داستان درخصوص زن اول از زبان زن دوم همراه بـا تمـام احسـاس تنفرهـا و     

نشـان از ایـن دارد کـه راوي    که  ستاوجدان نیز  ها همراه با نوعی بغض و عذاب حسادت

  :قبول کرده که به کاسه دیگري دست برده است

قیمـتش را  ! دارمن دست گذاشـتم روي کیـف، شـیک، نـرم و راحـت و چقـدر جـا       «

کیـف  . گفتم مناسب اسـت و او کیـف پـولش را درآورد   . پرسیدم، نترس زینت گران نبود

  .)6: 1385میرقدیري، ( »ببخش زینت. مال من شد

 یاتتوصیف جزئ

شـود توجـه ویـژه بـه     طور گسترده دیده می به »ودیگران« یکی از مواردي که در رمان

او در بیان خاطراتش بـه طـرح   . جزئیات است که در قالب بیان خاطرات راوي آمده است

ترین مباحث پرداخته و حتی در روایت آنها گهگاه به تکـرار امـا در قالـب کلمـاتی      جزئی
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دهـد   که زنان را به سمت انتخاب قالب رمان سـوق مـی   یلامع. گوناگون روي آورده است

صـراحت   این نکته به. شاید همین مسئله بیان بدون محدودیت احساسات و عواطف باشد

کنـد   شود، آنجا که راوي طلب دو گـوش شـنوا مـی    در نخستین صحنه رمان مشاهده می

همانـد کـه   ف هایش، نویسنده با آوردن ایـن عبـارات بـه خواننـده مـی      براي شنیدن حرف

ترین مسائل را مانند وصف ظاهري  حتی جزئی. هاي زیادي براي شنیدن وجود دارد حرف

  : دهد شرح می... ها، حالات رفتاري و افراد، رنگ

هاي ختمـی بـه    دیدمت، توي راهرو، با روپوش طوسی و روسري ابریشم سفید و گل«

و مویت  -تر  کمی روشن- طوسی و روپوش  اي از رنگ رنگ آبی، به رنگ لیمویی و حاشیه

روسري را سـفت و قـرص آورده بـودي    . معلوم بود که بلند است و رنگ مویت؟ پیدا نبود

هـاي روسـري    اي سفید جمع کرده بودي و دسـته  جلو تا میان پیشانی و زیر گلو، با گیره

  .)2: 1385میرقدیري، ( »ها را پوشانده بود سینه و شانه

  : و بیان جزئیات متعدد در متن

مـادربزرگ  ) 5: همـان ( »مد جلو، متر به گردن داشت و کلاف نـخ کـوك دسـتش بـود    آ«

هـاي ختمـی،    با این روپوش طوسـی و روسـري سـفید ابریشـم و آن گـل     . قشنگی هستی

اي راسـتی، آن روز هـم    دمپایی سفید هم که پوشـیده . نمایی داشتنی می مادربزرگ دوست

  .)10 :همان( »هاي سفید را دوست داري یداست دمپای معلوم می. دمپایی سفید به پا داشتی

  هااستعاره رنگ

ها و تمایزات کاربردي زبان در بین دو جـنس زن  زدگی زبان به وجود تفاوتجنسیت

هـاي زبـانی از دو   یعنی زن و مرد به هنگام کاربرد واژگـان و نشـانه  . شودو مرد گفته می

ن و مرد براي کسب و حفـظ  فرکلاف معتقد است که ز. کنندسیستم متفاوت استفاده می

هـاي  این تضـاد موجـب تحـول   . قدرت ناگزیر هستند که همواره در نزاع با یکدیگر باشند

هاي تضـاد اسـت؛   زبان نیز یکی از حیطه. شودهاي اجتماعی میجزئی و بنیادي در نظام

 .)42: 1387فـرکلاف،  (کوشند با کنترل زبان اعمال قدرت کنند هاي اجتماعی میزیرا گروه

زده استفاده متفاوت زن و مرد از واژگان مقصود فرکلاف از کنترل زبانی در زبان جنسیت

یکی از تمایزات زبان زنانـه و مردانـه خـود را در    . براي توصیف جهان پیرامون خود است

هـا در توصـیف و   این رمان به صورت توصیف جزئیات ریـز و دقیـق و نیـز کـاربرد رنـگ     
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بیند می که راوي داستان، زینت سهرابی را در بیمارستان میهنگا. دهداستعاره نشان می

هایش و نیز به شیوه تداعی معانی، توصـیف دقیقـی از   از طریق توصیف دقیق رنگ لباس

  :دهدبیست سال پیش او به دست می

هایت را ببند و فکر کن، فکـر کـن بـه    گفتم چشمببین، اگر الان پیش من بودي می«

رنـگ  آمـدي سـمت در، روپـوش خـوش    .. ..خیاطی داشـتی  آموزشگاه. بیست سال پیش

 .)5-4 :1385میرقدیري، ( »اي به تن داشتی و مویت بور بودسورمه

اش در ها، بلکه براي بیان حس و حـال درونـی   راوي نه تنها براي توصیف دقیق مکان

بـر ایـن   . کنـد ها اسـتفاده مـی  لحظه و زمان خاص و نیز اشاره به احساسات زنانه از رنگ

برداشـتی زنانـه از تشـبیهات     ،ثیرپذیري از جنسـیت أتوان گفت میرقدیري با تاساس می

.. ..وجود دوگانگی معنا در فرهنگ مردسالار ایرانی اسـت  ةدهند ارائه نموده است که نشان

هاي بیـان اسـت کـه توسـط زبـان      در واقع ساخت تشبیه توسط میرقدیري یکی از شیوه

کردن چیزي است یا کسی به چیزي یا کس دیگـر، بـر    زنانه ایجاد شده است و آن مانند

بـه عبـارت   . )7: 1396اکبـري،  احمـدي و علـی  () در اینجا جنس زن(مبناي پنداري شاعرانه 

توانـد خـارج از برداشـت زنانـه او از     دیگر ساخت تشبیهات توسط راوي یا نویسنده نمـی 

هـا،  افکـار، اندیشـه  «به همین دلیل سـاخت زبـانی تشـبیه بـر     . دنیاي پیرامون خود باشد

. گـذارد محیط اطراف و تجربیات شخصی و احساسات عمیق درونی، بر نوع تشبیه اثر می

اي کـه شـاعر یـا    کشف این پیوندها علاوه بر استعداد و نیروي تخیل، به مضمون و مایـه 

خواهد میان آن و عنصر طبیعی یـا مصـنوعی، یـا معقـول رابطـه و شـباهت       نویسنده می

  . )190-189: 1381پورنامداریان، ( »ز مربوط استبرقرار کند نی

جنسـیت  . نگـري اسـت  عام »ودیگران«رمان ثیرات جنسیت بر تولید متن در أیکی از ت

زنانه میرقدیري موجب شده تا تفسیرهاي زنانه از دنیاي پیرامون براي مخاطب به تصویر 

واهی اسـت کـه   خ ـوعی تمامیـت گونه تفسیرهاي زنانه ناین: برخی معتقدند. کشیده شود

به نظر ون دایـک و  «. تلاش دارد خود را نماینده آگاه در موضوعات مورد بحث نشان دهد

. در کاربردهـاي زبـانی اسـت    »نگريعام«زدگی زبان، عامل اصلی نورمن فرکلاف، جنسیت

در زبـان  ] هـر دو جـنس  [ها خود را به عنـوان نماینـده تـام    هنگامی که یکی از جنسیت

آید، در حالی کـه جنسـیت   و نقش جنسی بیرون می محدوده جنسیتکند؛ از مطرح می
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نگـري در  پدیـده عـام  . )127: 1389مدرسی، ( »شودمخالف، با توجه و نقش خود تعریف می

خواهی مردانه به آثاري که به زبان زنانه در ادبیات معاصر فارسی نگاشته شده، از تمامیت

ین ترتیب که زن معاصر به عنوان انسان، و مـرد  به ا. زنانه، تغییر معنا و محتوا داده است

به همین دلیـل هنگـامی کـه نویسـنده تـلاش      . شودبه عنوان غیر و دیگري محسوب می

هـایش بـه کـارگیرد، از    کند تا تجربیات، عواطف و احساسات خاص خود را در نوشـته می

ار میرقـدیري  واژگانی کـه دنیـاي زنانـه را در آث ـ   . نگردیک دیدگاه عام به این موضوع می

کنند، استدلالی هستند که در دنیاي واقعی به جنس زن یا مرد به طـور کلـی   تشبیه می

کنـد کـه   شوند ولی راوي با معنـادهی جنسـیتی بـه آنهـا منطقـی ایجـاد مـی       اطلاق می

میرقـدیري بـه    مـثلاً . آوردبرداشتی از دنیاي زنانه را از آنها براي مخاطب بـه وجـود مـی   

  :کندها استفاده میها از رنگهنگام توصیف افراد و مکان

ــر از منجــوق   ...« ــرص، پ ــوطی جــاي ق ــک ق ــا ســوزن  ی ــگ و دو ســه ت ــاي رنگان ه

ها را بدوزم، روي گـوبلنی کـه نقـش یـک     و آن وقت من دانه دانه منجوق... دوزي منجوق

  .)6 :1385میرقدیري، ( »...دسته گل داشت

دار و براي راوي حاوي معنـاي عشـق و دلبـاختگی و    این رمان نشانرنگ نارنجی در 

  : رنگ زنانگی خود اوست و بسامد بسیار بالایی دارد

دونی الان چی تنمـه؟ اون  می: پرسیدمخواندم و بعد میشعري می. آوردمبال در می«

  .)52 :همان( »بلوز نارنجیه که تو دوست داري

. خودم خواستم بیـایم اینجـا  . یمارستان خصوصیاینجا یک اتاق خصوصی است در یک ب«

م، این حس نارنجی در یـک اتـاق خـوب، تمیـز و     بگذار زنانگی. شود؟ بشوداش زیاد میهزینه

  .)81 :همان( »!آغازش بهت بود و شرم. مرتب تمام شود، با احترام و مهربانی

روسـري  گویم به فکر یک دهم دست راضیه و میکنم و گوشی را میخداحافظی می«

 .)128 :همان( باشد، نارنجی

  :ترین دوستش، راضیه، سرخابی استاز نظر راوي رنگ زنانگی صمیمی

تـه چشـمانش دو منجـوق سـرخابی قـل      . بوسـد نشـیند کنـارم و سـرم را مـی    راضیه مـی «

  .گیرم صورتش را میان کف دو دست می. خواهم نارنجی باشمدرخشند و من میخورند، می می

  . یه دقه وایس -
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  .)163 :1385میرقدیري، ( »...خنددخندم، میمی. دو منجوق نارنجی

گاه به صورت مستقیم از مـاجراي عشـقی خـود و مـرگ یـارش صـحبت       راضیه هیچ

تـوان  گاه، اندك و زودگذر خاطراتش میبهکند تنها در درخشش نگاه او و یادکرد گاه نمی

  :رد آن عشق را هنوز دید

.. .راستی اون گل سر مو یادته؟ مثه آلبالو بـود .. .ریزدیچاي م. شودراضی ساکت می«

] زنـد چشـمانش بـرق مـی   . [صفحه اولشو بـرام نوشـته  . یه کتاب شعرم هست. هدیه اونه

تـه  .. .خوریمو باز چاي می.. .خواند از شعرهاي کتابمی. دمآمدي خونه کتابو نشونت می

  .)179 :همان( »درخشدنگاه راضیه دو منجوق سرخابی می

هاي عجیب و گاه غیر قابل بـاوري دارنـد، راوي در   ماجراهاي زندگی و راضیه شباهت

توصیف از دست دادن زنانگی و حس عاشق شدنشان را با از دست دادن رنـگ نـارنجی و   

  :کندسرخابی بیان می

. گـویم گوید و من هم، هـیچ نمـی  هیچ نمی. افتد روي تختآورد و میشکلک در می«

زیـر ملافـه پنهـان    . خواهد غلت بـزنم دلم می! کجا سرخابی؟ هی هی دیگر کجا نارنجی؟

شوم و یا نه، بروم، از اینجا بروم دنبال یک تکه سنگ، یک مشت خـاك همرنـگ نـارنج،    

خواهد بر تـن  دلم می. هایمهایم، ناخنخواهد چشمانم نارنجی باشند، لبدلم می. نارنجی

  .)172 :همان( »نارنجی تو دست بکشم

گی و روزهاي تکراري از رنگ خاکستري و براي توصیف حوصلهي توصیف بیراوي برا

  :کندروزهاي خوش و روشن زودگذر کودکی و جوانی از رنگ زرد و سفید استفاده می

! ي چه رنگی...وا. آن وقت یک شب آقاجان با یک قواره چیت خارجی آمد دنبال من«

چـین مـن و ریحـان را    هاي دستتارهانگار همه س. هاي سفید، ریز و درشتزرد با ستاره

 »زنند راس راسی انگار چشمک می: ریحان گفت! ریخته بودند روي این پارچه و چه برقی

  .)62 :همان(

راوي پس از عمـل جراحـی، در عـالم    . سیاه، رنگ غم و ابهام و ترس و اضطراب است

  :بیندهاي رنگی میبیهوشی و در مدت ریکاوري هم خواب

موج در موج ! خواب... یک کیسه خون بالا سرم آویزان است. کنماز میهایم را بپلک«

بـاز  . کلافـی سـیاه  . پیچـد نارنجی، سرخابی، کرم و باد که امواج رنگـین مـرا در هـم مـی    
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نـه  . یـک کـلاغ  . غار غار، غار غار. هاي زردهاي سفید، ستارهستاره. خوردشود، قل می می

  . )87 :1385میرقدیري، ( »ندخوانزنند و آواز میها کلاغ پر میده

شویم دوست راضیه سالیان سال است که فقط مشـکی  طبق گزارش راوي متوجه می

مشکی پوشیدن او در برابر حس زنانگی و دخترانگی که با رنـگ همـراه اسـت    . پوشدمی

  :شودنوعی اعتراض و یا عزاداري دائمی محسوب می

دفعات بعد کـه آمـد بـرایش گـل و     یکبار راضیه گور شهید گمنامی را جست و بعد، «

یکبار یادم است تا غروب آفتاب ماند و سـر از  . نشست چمباتمه کنار قبرمی.. .گلاب آورد

نمیـدونی  : آهسته پرسیدم. برخاست... اذان مغرب را که دادند صدایش زدم! زانو برنداشت

د کـه  شـب بـو  . ام را به چنگ گرفت و با سر اشـاره کـرد بـرویم   کجا خاکش کردن؟ شانه

. خندید و سیاهپوشگفت، میمی. روز بعد راضیه همان آدم روزهاي پیش بود. بازگشتیم

نگاهش کن با این بلوز شلوار سـیاه و مـوي کوتـاه از پشـت سـر      . پوشدحالا هم سیاه می

  .)98 -97 :همان( »!ماندپسري را می

 بیان تجربیات زنانه

، واژگـان و توصـیفاتی اسـت کـه بـر      هاي بارز این رمان، کاربرد عباراتیکی از ویژگی

هـا گـاه صـریح و گـاه ضـمنی      این دلالـت . کید داردأتمایزگذاري بین جنس زن و مرد ت

اي همـراه  هایی هستند که اشاره به زن در آنها با ذکـر واژه هاي صریح واژهدلالت. هستند

رمـان  در ادامه کیفیـت حضـور تـن در    . نث داردؤاست که مستقیماً دلالت بر جنسیت م

در سرتاسر رمان توصـیفاتی بـا بـار    . شوداز خلال شواهد متنی نشان داده می »ودیگران«

هـا، انـدام   ها، لبـاس هایی همچون پوشش زنان، خوراکیانتقال ذهن و زبان زنانه در حوزه

در صفحات آغازین . هاي دخترانه توجه شده استبازي هاي زنانه و اسبابزنانه، کاردستی

  :شودر، دختر زینت و آن مرد، سخن به میان آورده میرمان از سزارین بها

نـه دخترشـو آورده بـراي    : اون خانم خـودش مریضـه؟ پرسـتار جـواب داد    : پرسیدم«

  .)9 :همان( »!مادربزرگه] خندید. [سزارین

  بلوغ 

گویـد و اشـاره بـه اینکـه آنهـا اغلـب در ایـن        راوي بارها از تجربه بلوغ خودش و دوستانش مـی 

  :کنندحبت میخصوص با هم ص
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تـا  . شب توي خـواب . چهارده سال: تو چند سالت بود که شروع شد؟ گفت: پرسیدم«

حالا تو بگو تو کی زن شدي؟ ... صبح از فکر اینکه تشک لکه دارمو چکار کنم خوابم نبرد

  .)29 :1385میرقدیري، ( »منم مثه تو، چهارده سالگی، تو مدرسه: گفتم

. گوینـد الات و ابهاماتشـان سـخن مـی   ؤجربیات، سراوي و دوستش ریحانه راجع به ت

انـد،  هایی که دیـده اند، فیلمهایی که رفتهنشینند و از عروسیعصرها توي درگاه خانه می

مـاهی  «وگو از تجربه مشترك گفت زنند،شان با هم حرف میهاي عید و نشان زناگیشب

ضوع از دیگران و غـم و  و دغدغه و هراس پنهان نگهداشتن این مو »بار زندگی مخفییک

شـود  حسرت ناشی از ممنوعیت هر گونه بازي و تفریح کودکانه؛ همه این موارد باعث می

  :راوي و ریحانه خیال کنند که بلوغ نوعی بیماري است

کجا رفت سرسـره بـازي؟ کـو آن آدم برفـی کـه مـن       . بارد، لایه لایهبیرون برف می«

  ساخته باشم؟ 

  ! دیگه زن شدي -: عزیز

! هـا پنهـان باشـد بهتـر اسـت     برجستگی سـینه . آوریممن، من و ریحانه قوز در میو 

  ! بدبخت شدیم: گویدریحانه می

صـفحه بـه   ! القـدیم گردیم در یک کتاب قدیمی از پدربزرگ ریحانه، طـب و با هم می

  .)124 :همان( »!هیچ دوا درمانی براي زن بودن نیست. خوانیم صفحه می

  مادري

، راوي از حسرت و آرزوي مادر شـدن و فرزنـد داشـتن سـخن بـه      جاي رماندر جاي

هلی پنهانی و سقط جنین و حـالا  أآورد، آرزویی که با در پیش گرفتن زندگی متمیان می

تومور و عمل جراحی، براي همیشه از آن محروم شده است؛ اما آرزوي فرزنـد داشـتن را   

وي دیوار و علاقـه نشـان دادن   در فرزندپروري خیالی، انتخاب اسم براي عکس کودکان ر

  :کندبه دانستن نام نوه زینت منعکس می

اند و یا عکـس بچـه   یا عکس بچه چسبانده.. .به فاصله پنج شش قدم و روي دیوارها«

روند و هرچه دستشان برسد از آنها که چهار دست و پا می. بچه همه جورش هست. گربه

باید یک اسـم بـرایش   .. .شودان سرازیر میشچپانند توي دهانشان و آب از لب و لوچهمی

کله تاس . اگر کمی دولا شوم سمت راست عکس یک پسربچه است.. .سارا؟. انتخاب کنم
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. اسمش یاور باشد زینت خوب؟ قبول؟ بگذار اسم اینها را من انتخـاب کـنم  . و چشم آبی

  .)23 :1385میرقدیري، ( »ات هم که در راه استتو که بهار و بابکت را داري و نوه

افتد که با دختر همسـایه، فـاطی، یـا    او در فراخوانی خاطرات کودکی یاد لحظاتی می

کردنـد، اعمـالی چـون شسـتن     هایشان تمرین مـی دوستش ریحان مادر بودن را در بازي

  :عروسک یا شیر دادن به آن

کـنم و سـرش را پـایین    دهد به من و من عروسک را بغـل مـی  فاطی عروسک را می«

  . )49 :همان( »خنددفاطی می. روي سینه، یک ور آورم،می

خواهـد بچـه داشـته    گوید که دلش مـی راوي در پایان رمان هم صراحتاً به راضیه می

  : باشد

  .)194 :همان( »خوامراضی من بچه می. بچه شونو دیدم. اونا رفتن«

  نام

  راوي بی نام 

و بحـران   یر شخصـیت اي از زندگی راوي است که تحق روایت برهه »ودیگران« داستان

دیـدگی، از   نـوعی از رنـج، انـزوا، سـتم     تقریباً تمام زنان این رمان، به. هویتش علنی است

نام و اصلی رمان خود را غـرق   شخصیت بی. گویند خودگذشتگی و قربانی شدن سخن می

شـنود، بـه درون    چرا که هرگز نامش را از زبان مـردش نمـی  : کند در حقارت توصیف می

اش را  )جـوانی (تواند صاحب فرزند شود، اوج دوران زنـدگی   ل راهی ندارد، نمیقلعه زن او

تواند لذت دوست داشته شدن و دوست داشتن را بـروز دهـد،    کند، نمی پنهان زندگی می

آن هم نـه بـه اذن    ؛شخصیتی است منفعل و سرخورده که به یک زندگی دیگر وارد شده

مهمـانی کـه   . خانـه  سکوت و عدم حضور صـاحب  ورود و نه با استقبال، بلکه پنهانی و در

وآمـد، صـحبت    کسـی کـه رفـت   . یابـد  فقط در صورت عدم حضور میزبان اجازه ورود می

توانـد سـروري    اول، کس دیگري اسـت، نمـی  . کردن و در مجموع زیستنش پنهانی است

 باید بپذیرد در حاشیه قرار دارد و مـتن متعلـق  . کند باید بپذیرد دیگري است، دوم است

اي مسـتحکم دارد بـا دیوارهـایی بلنـد و      قلعـه ) زینـت (آن دیگري . به کس دیگري است

  .دهد حواشی را به آن راه نمی

تحقیر، انتظار و تنهایی مضامینی هستند که شخصیت اصلی داستان با تمـام وجـود،   
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نـام  راوي این داستان بی. اش را با آن سپري کرده است آنها را حس کرده و دوران جوانی

گـردد  در هیچ موضعی از رمان نامش ذکر نمـی . هویت بودننام بودن یعنی بیت و بیاس

  :شوددهد و به عنوان نام نوه زینت هم پذیرفته میحتی وقتی نامش را پیشنهاد می

  تونو چی گذاشتید؟ اسم بچه -«

  ! هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم -

  ! گویم اسم خودم را می

. و خواهـد بـود  ] خنـدم مـی . [د همیشه بـوده و هسـت  نه زیاد قدیمیه نه زیاد جدی -

  . زندلبخند می

  .)171 :1385میرقدیري، ( »به خانمم میگم. بله اسم خیلی قشنگیه -

نهنـد و ایـن تنهـا نقطـه     در نهایت بهار و شوهرش، مهرداد، نام راوي را بر فرزند خود مـی 

فتن نامش به منزل زینت پـس  راوي راه یا. پیروزيِ واهی راوي و راهیابی به منزل زینت است

  :گیردگونه با خود جشن میها پشت درهاي آن قلعه ماندن و انتظار کشیدن را ایناز سال

روي مـی .. .بینمتمی. من، دوست دارم این در باز شود، باز باز و رو به خانه تو زینت«

کنـد و  اش بـازي مـی  شنوم، با بچهسر و صداي دامادت را می. آیی، شامت آماده استمی

تـو  . کنـد زینـت  ات گریـه مـی  نـوه .. ..پیچـد این اسم من است که در فضاي خانه تو مـی 

  .)205 :همان( »خوانیخوانی و چه قشنگ میتو نام مرا به آواز می. زنیصدایش می

گونـه کـه    ماند همـان حتی در اشاره به نام نوه زینت هم نام راوي همچنان پنهان می

کنـد؛ زیـرا   طور که زنـدگی مخفـی راوي اقتضـا مـی     مانخواست و هآن مرد همیشه می

زندگی چنین زنانی از سوي جامعه پذیرفته نیست و چنین فردي همواره در انزوا، خلوت 

  :بردتنهایی و گمنامی به سر می

صدایشـان را پـایین   .. .!شود در پـارکی قـدم زد یـا روي نیمکتـی نشسـت     دیگر نمی«

کنـد نشـنیدن نـامش    و زن عادت می... سته حرف بزنندگیرند با هم آهیاد می... آورند می

  . )41 :همان( »را

کند و دائـم در حـال   راوي بارها و بارها به این موضوع با دلخوري و حسرت اشاره می

  :قیاس زینت با خود است

. گفت زینـت خیلی راحت می. آوردها به زبان میمردت اسم تو را خیلی وقت. آري زینت«
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گفـت   مـی . اصـلاً . کردم، اسم تـو را از زبـان او، اسـم مـن؟ نـه     وش میمن هم خیلی راحت گ

اگر اسمم را آن جور کـه  . گویدراست می.. .ترین لایه ذهنم باشدخواهم اسمت بر سطحی نمی

آورد آن وقت بعید نبـود تـوي خانـه    آوردم به زبان میمن چپ و راست اسمش را به زبان می

کـردي نـه؟ ازش    تو شـک مـی   آن وقت حتماً. جاي بهارهم اسم مرا بگوید، به جاي زینت، به 

پس چـی؟ روي اسـم مـن    . ارزشش را نداشت. شد، سر و صداجر و بحث می. کرديال میؤس

  .)41 :1385میرقدیري، ( ».من عاشق شنیدن نامم بودم از زبان او. خط کشید

اي ه ـهـا و نـام  از سوي دیگر این راوي فاقد هویت، در طول رمان ناچار اسـت هویـت  

  : اش همچنان پنهان بماندمتعدد دیگري را به خود بپذیرد تا رابطه

. زندگی این زن که من باشم، زینت باشم، پروین باشم و زهـره باشـم  ! حکایتی است«

  .)161 :همان( »!ناگفته و نانوشته. حکایتی هستم من! حکایتی ست

  زینت

 ؛شـود نام زینت تکـرار مـی   بیشتر از هر نامی در رمان. شودرمان با نام زینت آغاز می

چون مخاطب اصلی راوي زینت است و به عـلاوه خـاطرات گذشـته هـم بسـیار بـا ایـن        

راوي از شـنیدن هـزار بـاره اسـم زینـت از زبـان مـردش        . شخیصیت در هم تنیده است

دهـد، نـامش را   جاي رمان بـروز مـی  خشمگین و سرخورده است و این خشم را در جاي

دهـد زیـرا مـرد زینـت طـی رابطـه بیسـت سـاله         قرار می ءزاکند و مورد استههجی می

اش با راوي با گرفتن نامش از او در واقع هویت و فردیت و شخصـیت راوي را از او   مخفی

  :سلب کرده و راوي را دچار بحران هویت عمیقی نموده است

! ...ده بـار  بار، سه بار، پنج بار،نه یکبار که دو . آورداسم تو را در هر دیدار به زبان می«

زلمـب  . انـدازد دانی، مرا یاد جواهرات بـدلی مـی  می. اسم قشنگی نیست! زینت، زي، نت

 دست خودم نیست ولـی واقعـاً  . ايهاي رنگارنگ شیشهاي با نگینزیمبوهاي طلایی، نقره

  سازد و اسم من؟این اسم تو همین چیزها را در ذهن آدم زنده می

ام را در حالا کـه دارم گذشـته  . ودم را به زبان بیاورمتوانم اسم ختوانم زینت، نمینمی

نـه،  . توانم اسمم را حتی در ذهن خودم، در فکر خودم بیان کـنم کنم نمیذهنم مرور می

 .)42 :مانه( »هیچکس نباید بداند

  راضیه 

هاي داستان راضیه اسـت کـه سرنوشـتی مشـابه راوي دارد، طعـم       از دیگر شخصیت
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راضیه گذشته حقیر خود را . یده اما برخلاف راوي تمایلی به ابراز آن نداردحقارت را چش

  .رود و به آینده امیدوار است کند از بیان آن طفره می یادآوري نمی

. گیـرد  تمام ظرف زمانی و مکانی روایت را دربرمی) راضیه و راوي(دوستی این دو زن 

مشـابه اسـت کـه ظـرف مـدت       راضیه دوست صمیمی و همکار راوي با وضعیتی تقریبـاً 

با مخاطـب قـراردادن    در روایت داستانبستري بودن راوي در بیمارستان مراقب اوست و 

  .استشده او براي مرور خاطرات کمک گرفته 

هاي گرم، صمیمانه و  پردازش شخصیت راضیه شوخ، شاد و طنزآمیز است که دیالوگ

ه دو دوسـت، تلخـی درونمایـه    وگوهاي صـمیمان  این گفت. شادي را به وجود آورده است

راضیه زنـی اسـت   . داستان را از بین برده و فضاي سرد و مغموم روایت را گرم کرده است

. که در ازدواج پنهانش شکست خورده و چندي پیش عملی مشابه عمل راوي انجـام داده 

موقعیتی کـه  . کند وي از گذشته خود دل خوشی ندارد اما برخلاف راوي، آن را بیان نمی

ویسنده براي این دو شخصیت ترسیم کرده موقعیت مشابه است اما نحوه برخـورد ایـن   ن

  . ، متفاوت استاوضاعدو با 

  عزیز، زن به مثابه مادر

الگوي پرداخت تعـدادي از ایـن زنـان، بـا     . هاي این رمان زن هستندبیشتر شخصیت

هایی که قهرمـان  در قصه«. هاي عامیانه منطبق استبازنمایی سنتی قهرمانان زن در قصه

گریز  -شود و به ندرت تعقیبپیروزي دیده نمی-وقت خویشکاري مبارزهنث است هیچؤم

 »آزمون طاقت و بردباري است ها، معمولاًکار دشوار در این قبیل قصه. در آنها وجود دارد

  .)36: 1386شناس و خدیش، حق(

ر حـوادث و رویـدادها،   عزیز، مادر راوي، در این رمان هم زنی منفعل است که در گـذ 

کند و این سکوت در عـین آگـاهی از وضـعیت اطـراف خـود از طریـق       سکوت پیشه می

 تنهـا کـنش  . یابـد تري میکند، بروز و ظهور برجستهاي که بیان میجملات نصفه و نیمه

  :افتدفعالانه او قهر و ترك منزل به هنگام خواستگاري کردن شوهرش از عالم اتفاق می

صـدایش را از بـالاي   ! خواهد بگویـد انگار درد دارد و نمی. خیزد، سختمیبر) عزیز(«

  . شنومسرم می

  ... خدا باعث و بانی شو -

خوراك عزیـز  . هایش را بخوردعزیز عادت دارد دنبال حرف. خورددنبال حرفش را می
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 ».دهد بندد و قورت میآیند و عزیز لب میهایی که تا سر زبانش هم میکلمه. کلمه است

  .)187 :1385میرقدیري، (

تنهـا  . آموزد که در برابر ستم و اجحاف و نابرابري سکوت کنـد راوي ناخودآگاه از مادرش می

تعریـف کنـد، امـا شـگفت      »آن مـرد «کنش او این است که بعدها ماجراي پدرش با عالم را براي 

  .ا داردشود چنین ستمی را بر زن دیگري روآنکه خودش هم در نقش زن دوم حاضر می

  آداب معاشرت

  آداب و رسوم 

تـوان جهـان    شـود، مـی   در آن حادث می »ودیگران« فضایی را که رویدادهاي داستان

تر دارد، یعنی جهان واقعی کـه همـه مـردان و    کوچکی پنداشت که دلالت بر جهانی بزرگ

یـز  در این فضا، خانه جایی است که آداب و رسوم اجتماعی و ن. کنند زنان در آن زندگی می

افراد از کودکی و سپس از طریـق  . شود هاي جنسیتی به تمام افراد جامعه آموخته می آموزه

تدریج جایگاه دو جـنس مـرد و زن را در   نهادهاي مدنی از قبیل خانواده و نظام آموزشی، به

گیرنـد و بـا نقشـی کـه برحسـب جـنس خـود بایـد در          نظام سلسله مراتبی موجود فرا می

هاي رفتـاري کـه در ایـن     الگوبرداري از مدل. شوندیفا کنند، آشنا میهاي اجتماعی ا تشکل

هـاي   شـود، آنهـا را بـراي ورود بـه دنیـاي بزرگسـالی و ایفـاي نقـش         دوره به افراد ارائه می

ایـن  . سـازد  آمـاده مـی  ) تک افـراد توقـع دارد  که گفتمان غالب در جامعه از تک(جنسیتی 

  .برد ال میؤنما، این الگوها را زیر سداستان با طرح برخی رسوم پوسیده و نخ 

  راوي در این داستان، الگویی عام از دختـري اسـت کـه در معـرض الگـوي گفتمـانی      

 بـه بیـان دیگـر، ایـدئولوژي مردسـالاري از همـه افـراد جامعـه        . گیـرد مردسالار قرار می

ا و ه ـ خواهد که با ذهنیتی مردانه جهان پیرامـون خـود را ببیننـد و بـا رعایـت ارزش      می

زنان مطلوب در این جوامع، زنانی هسـتند کـه   . هنجارهاي مردانه با یکدیگر تعامل کنند

مراتبـی و  انـد و همسـو بـا ایـن نظـم سلسـله       ها و هنجارها را درونـی کـرده   همین ارزش

  . کنندجنسیتی جامعه رفتار می

از بـین   تواند تلاشی براي شناساندن این ایدئولوژي مردسالارانه ومی »ودیگران« داستان

داستان میرقدیري . باشد) یعنی مردانه دیدن امور(بردن عادت دیرینه و ناخودآگاه مخاطب 

شمول براي زیسـتن و  دید مردانه، تنها هنجار جهان  برد که زاویهال میؤاین فرض را زیر س
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 .دهد این داستان، نگرش زنانه را در برابر دیدگاه مردانه قرار می. تجربه کردن است

ان نمونه، میرقدیري در مقابل بیان لحظات و تجربیات بلوغ دختـران کـه بایـد از    به عنو

مخفی بماند، به رسم ختنه سوران پسـر همسـایه   ) اعم از خواهر و برادر(تمام افراد خانواده 

خانـه  . انـد  هاي زیاد دعـوت کـرده  کند که براي آن جشنی مفصل برپا و از مهماناشاره می

زنـد، کمـرش را    دهد، بشـکن مـی  قر می«اند که و رقاصه آوردهمطرب . همسایه شلوغ است

گونه به توصیف  راوي این. )107 :1385میرقدیري، ( »رودچرخاند و از اتاقی به اتاق دیگر میمی

دهد که پسري کـه عصـرهاي تابسـتان پشـت بـه      ادامه می »اسی مفو«جشن ختنه سوران 

: پایید حالا براي خودش کسی شـده بـود  می ایستاد و زل زل رهگذرها راشان میدیوار خانه

هـایش را حنـا   موي سـرش را آلمـانی زده بودنـد، دسـت    . صورتش را حسابی شسته بودند«

زنهـا و  .. .!گرفته بودند و میان انگشتان سرخش چنـد اسـکناس نـو بـود و یـک هفـت تیـر       

هـایش بـازي کـرد و بـا      دخترها یک به یک مقابل پسرك رقصیدند و پسـرك بـا اسـکناس   

من و دخترك نشسته بودیم جلـوي  ! تیرش شلیک کرد، مثل یک مرد، یک مرد واقعی هفت

ایـن در حـالی اسـت کـه راوي     . )108 :همـان ( »آمدمادرهایمان، چهارزانو و صدایمان در نمی

هاي زنانه است را از کودکی تا بزرگسالی پنهان کند این مـوارد  مجبور است تمام آنچه جلوه

ناشناخته بلوغ، از دست دادن بکارت، ازدواج پنهانی، بارداري ناخواسـته  تجربه : ند ازا عبارت

  .و سقط جنین زیرزمینی، علاقه به داشتن فرزند و در نهایت بیماري تومور رحم

گیرنـد اشـاره بـه رسـم     از موارد دیگري که در این رمان ذیل آداب و رسوم جاي مـی 

 .ستتر الزوم ازدواج خواهر بزرگتر قبل از خواهر کوچک

  

  گیرينتیجه

هـاي اصـلی آن زنـان     به قلم یک زن نوشته شده است، شخصـیت  »ودیگران« داستان

روایت ذهنـی  . شود به دنیاي زنان مربوط است اي هم که در آن طرح می مسئله هستند و

زندگی یک زن، محملی است تا این داستان در حاشیه به مشـکلات زنـدگی زنـان دیگـر     

توان گفت این داستان به جهان زنان و مسائل آنان مربوط  می به این ترتیب،. هم بپردازد

منـد و   اي، سـرخورده، گلـه   ، زنی است منفعل، حاشیه)راوي(شخصیت اصلی رمان . است

زنی که از سنین کودکی و آنگاه که نیاز بـه بـازي کودکانـه داشـته بـه اقتضـاي       . مغموم



   105 /و همکاران یسیدفرج سپیده؛ ... هویت وبحران  شناختیتحلیل نشانه

جـنس مخـالف خـود    هـاي   جنس خود و شرایط طبیعی جسمش در ارتباط بـا همبـازي  

حضور فعال زنـان  . تواند شاهد بازي آنها باشد محدود شده و برخلاف میل باطنی تنها می

به نویسندگان زن پـس از  ... نفس، ارتقاي آگاهی و در عرصه نویسندگی، افزایش اعتمادبه

گون، کامل و جـامع بـه موضـوع زن دوم در     گونه گسترده، گونه انقلاب مجال داده تا این

  .حاضر بپردازند جامعه

کند در تقابل با زن دیگري قرار گرفتـه و   ترسیم می »ودیگران« زنی که میرقدیري در

اش را در  شکسـتگی  سرخوردگی و دل وا. خود است ۀرفت دستدرصدد بازگرداندن سهم از

خواهـد اعتراضـش را علنـاً     مـی  ؛شنواست هایش به نمایش گذارده و خواهان گوش واگویه

او در ابتداي رمان سخنانش را با افسوس، حسرت، خشـم  . دطلب کند و فریادرس می ابراز

  .رسد کند و در پایان رمان تا حدودي به پذیرش خود و آرامش می و کینه بیان می

راوي  .دهـد بحران هویت راوي را نشان مـی هاي اجتماعی، این رمان از طریق رمزگان

هـویتی او در  کنـد، و بـی  تقل و ثابت تقـلا مـی  زنی است که در پی یافتن یک هویت مس

بحران هویت عمیق، احساس تنهـایی و  . دهدنداشتن نام به بهترین نحو خود را نشان می

بی سر پناهی، داشتن زندگی مخفی، و انتظار و سکوت مداوم و طولانی در رمان خـود را  

هـا  تـرین ایـن نشـانه   مهـم . اندهاي هویتی به بهترین شکلی بازنمایی کردهاز طریق نشانه

راوي از طریـق زبـان بـا اشـارات پنهـان و آشـکار بـه تجربیـات         . مکان، زبان و نام اسـت 

زیسـت جنسـی زنـان را    ... جنسیتی زنانه ماننـد تجربـه بلـوغ، مـادري، سـقط جنـین و      

، )آداب و رسـوم (هاي آداب معاشـرت  همچنین میرقدیري از طریق رمزگان. نمایاند بازمی

  .به خوبی نمایانده و بدان به صورت ضمنی اعتراض کرده است را سالارنظم گفتمانی مرد
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، »شناسـی اجتمـاعی رمـان بیـوتن    نشانه«) 1393(ی، سهیلا و معصومه باستانی خشک بیجاري نگفره

  .151-121، صص 25، شماره 7مجله نقد ادبی، س 

: از یقـین بـه تردیـد   «) 1394( مهبود فاضلی و فرهـاد ساسـانی   و فرزان سجودي و کاظمی نوایی، ندا

، »شناسـی اجتمـاعی   نمایی قهرمان رمان طوبی و معناي شب از دیدگاه نشـانه بررسی تحول وجه

  .154-133، صص 22نقد ادبی، شماره 

 .ران، نشرنیگذاران نثر جدید فارسی، تهپایه) 1384(کامشاد، حسن 

  .تهران، آگه. شناسی، ترجمه محمد نبوينشانه) 1383(گیرو، پیر 

  .آذین، تهران، گلشناسی اجتماعی جنسیت و زبان) 1394(، عباس اصل محمدي

  . هاي رمان فارسی، تهران، فرزان روزنظریه رمان و ویژگی) 1382(محمودیان، محمدرفیع 

 .اهگشناسی زبان، تهران، آجامعه) 1389(مدرسی، یحیی 

وهشـگاه علـوم انسـانی و    ، پژ، نشـریه کلـک  »قصۀ پر غصه یا رمان حقیقی«) 1372(شاهرخ  مسکوب،

 .486 -465، صص 46و  45آذر و دي، شماره  مطالعات فرهنگی،

  . واقعیت اجتماعی و جهان داستان، تهران، امیرکبیر) 1358(پور ایرانیان، جمشید مصباحی

  .ودیگران، تهران، روشنگران) 1385(میرقدیري، محبوبه 
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مجلـه دانشـکده    ،»شناسی اولین رمان اجتمـاعی ایـران  نشانه«) 1389(ري نقابی، عفت و کلثوم جویبا

  .216 -193، صص 67، شماره 18ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، س 
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  109- 135: 1401 بهار، چهارمو  شصتشماره 

  29/05/1400: تاریخ دریافت

 12/07/1401: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

 و روایت در رمان زمانپیکربندي 

  نوشته ابوتراب خسروي »اسفار کاتبان«

  *سلاجقه پروین

   چکیده

ن نـوع گـذر آن بـر آدمـی،     کـرد و تلاش براي ملموس  »زمان«اندیشیدن به مسئله 

. بوده اسـت  ،همواره مورد توجه دانشمندان علوم مختلف، به ویژه حوزه علوم انسانی

ویژه در حوزه درك آن در چرخه فصـول و گـذار    هر چند نمایش گذر این مفهوم، به

ها به دست  دهرا بر پدی زمانثیر أت  عمر از جوانی به پیري، به نوعی درکی از حضور و

توان رد پاي آن را در آثار هنـري   رسد بیشتر از هر چیزي می اما به نظر می ،دهد می

که به کمک روایت، رخـدادها را بـه    جستجو کرد و ادبی، به ویژه در داستان و رمان

ري ، این مقاله تلاشی براي بررسی، تحلیل و پیگی ـاساسهمین  بر .کشند تصویر می

نوشته ابوتراب خسروي است کـه بـه    »اسفار کاتبان«ر رمان د زمانونگی کارکرد گچ

کمک شگردهاي خاص روایی و استفاده از گفتمان تـاریخ، روایـت و ادبیـات موفـق     

را در نـوعی از فراگفتمـان تـاریخی بـه      زمـان شده است گونه خاصی از پیکربنـدي  

بر  زماني ها بخش نظري، با تکیه بر نظریهدارد؛  بخش این مقاله دو. نمایش بگذارد

در  زمـان هاي دانشمندان این حوزه و بخش دوم، تحلیل نـوع کـارکرد    اساس نظریه

نتـایج بـه دسـت آمـده در ایـن بررسـی،       . این رمان، با توجه به مباحث نظري است

داستانی، در یـک گفتمـان فراتـاریخی    ، تاریخ و روایت زماندهنده نوع کارکرد  نشان

   .در این رمان است

، فراگفتمـان تـاریخی، اسـفار کاتبـان،     زمـان روایت داسـتانی،   :هاي کلیدي واژه

  .ابوتراب خسروي

                                                 
  Salajeghe@gmail.com                     ، ایرانکزدانشگاه آزاد تهران مردانشگاه ، زبان و ادبیات فارسیگروه دانشیار  *
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  مقدمه 

، تـاریخ و روایـت در رمـان    زمـان هدف از نوشتن این مقاله تحلیل چگونگی کـارکرد  

 اسفار کاتبان نوشته ابوتراب خسروي است، که بـه عنـوان سـه عنصـر مهـم داسـتانی در      

جا کـه توجـه بـه    از آن. اند ریخی روایی را شکل دادهیک فراگفتمان تا هماهنگی با یکدیگر

هـاي   و نقش آن در زندگی انسان، یکی از موضوعاتی اسـت کـه پیوسـته در حـوزه     زمان

بوده است، در این مقاله تلاش نگارنـده   ادبیات مورد توجه مختلف علوم تجربی، فلسفه و

م معاصـر ایـران، تحلیـل    ي مه ـها نان را در یکی از رمآو نوع حضور پا بر این است تا رد 

 »زمـان «گویاي ایـن اسـت کـه مسـئله      هاي علوم  در حوزهتوجه به مطالعات متعدد . دکن

تـرین   بخشـی از اساسـی   معماهاي حیـات، همیشـه   یکی از عنوان یک مفهوم فلسفی و به

 زمـان «: از ایـن دسـت کـه    هایی پرسش. هاي ذهن آدمی را از آن خود کرده است پرسش

 ایـم و  گذاشـته  سـر  ا گذشته یـا پشـت  چه از منکند؟ درك آ گذر می ام چیست؟ چگونه بر

و همچنین پرسش  »شود؟ وارد آید، چگونه حاصل می قرار است بر ما زمانعنوان  چه بهآن

چگـونگی گـذار    درك و سـنجش  و زمان براي اثبات حضور«: کهاین مهم دیگري مبنی بر

هـا یـا    ؟ در ایـن میـان، هرچنـد نشـانه    اختیار داریم در آن، چه معیار، میزان یا ابزارهایی

ثیر آنها بر جسـم و روان  أو ت »هاي گذر عمر نشانه«ها، و توالی آن »رخدادها«: کیفیاتی مانند

ات آن بر طبیعت، آن هم در کیفیتـی گـاه ملمـوس و گـاه     تأثیرو  »چرخه فصول«آدمی، 

درك مفهوم  و زمانحضور  توانند گویاي وجوهی از کلی می یک حضور هیئتدر  دلالتگر

تـري از   رسد ذهن آدمی پیوسـته در پـی دریافـت وجـوه کامـل      می نظر  آن باشند؛ اما به

و عناصـر آن بـا توجـه بـه      که اجزا حضوري. فلسفی حیات بوده است حضور این معماي

 »زمان بی«کلی هستی و به اعتبار حضور آدمی به عنوان جزئی از این کل فراگیر،  سرشت

ها با یکدیگر یا در مقیاس سنجش خـود بـا    اعتبار روابط جزئی آدمآید و به  میبه حساب 

هـاي مهـم    از این رو، وجود همین پرسـش . شوند خود می بر »زمانگذر «دیگري، متوجه 

آن باشد که بتواند براي درك این معما به منزلـه یـک عنصـر     انسان پیوسته بر است که

تاریخ، بـا ابزارهـایی    در گذر اي آن راتر، ابعادي از حضور یا ردپ نحوي عینی نامکشوف، به

یکی از این ابزارها، بازنمایی آن از طریـق آثـار هنـري و ادبـی     . که در اختیار دارد، دریابد

در  آنچـه به همین دلیل، . شود میممکن  هاي تصویري یا کلامی نشانه هیئتاست که در 
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آن در  مانـده از  جا به ردپاهاي و گذر ،زمانعنصر  این مقاله آمده است، مطالعه وجوهی از

. اسـت  ابوتراب خسـروي  اثر »اسفار کاتبان«ي معاصر فارسی، ها ناترین رم یکی از شاخص

و روایـت و آمیـزش آنهـا بـا      زمـان هایی از این دست در تحلیـل   جا که تعداد تحقیقنآاز 

ایـن رمـان یـافتن     ي معاصر فارسی اندك است، اساس تحلیـل در ها ناتاریخ درباره داست

بـه کـار گرفتـه شـده در ایـن       آیا زبان روایی: هایی از این دست است براي پرسشپاسخ 

هـاي ایـن    عنوان یک عنصر مهم در زندگی شخصیت به زمانرمان، قادر به نمایش و ثبت 

روایت داستانی در این ست یا خیر؟ ادر تاریخ رمان و بیانگر وجوهی از فلسفه حضور آنها 

و نحوه گذر آن را بـر آدمـی    زمانتوانسته است حضور  رمان با استفاده از چه شگردهایی

طلبنـد کـه ایـن مقالـه تاحـد تـوان        در نهایت پاسخی را می ها نمایش دهد؟ این پرسش

هـاي پـژوهش در ایـن     عنوان فرضیه به توان می آنچههاست و اما ویی به آنگ درصدد پاسخ

  : مقاله متن مطرح کرد، این است

را  زمـان ر است وجوه مختلف و متفاوتی از نحوه حضـور  روایت داستانی قاد :فرضیه اول

 آنهـا ملموس و مکانمند کـردن   جاکردن رخدادها و توالی یا جابه عنوان یک عنصر مهم، با به

در نتیجه مخاطـب را بـه    هاي فرضی پیش از خود، سامان دهد، و و برقراري دیالوگ با متن

  . این امر محقق شده است »اتباناسفار ک«و در رمان  ؛درك مفهوم حضور آن نزدیک کند

، این ظرفیت را دارد کـه  زمانروایت داستانی براي نمایش وجوه مختلف : فرضیه دوم

گیـري از   این امـر در بهـره   »اسفار کاتبان«هاي دیگر زبانی استفاده کند و در رمان  از گونه

  . ه شده استاستفاد ،نویسی کتیبه و نگاري گزارش تاریخی، تاریخ: ها، ازجمله این گونه

روش تحلیـل در ایـن مقالـه، نـوعی روش     : روش و رویکرد تحلیـل در ایـن مقالـه   

  : چهار مرحله انجام شده است در پدیدارشناسانه است و

  . هاي نظري مرتبط با موضوع تحقیق طرح مباحث و چارچوب  .1

دهنده داستان بـا توجـه    به اجزا و عناصر تشکیل رمان اسفار کاتبان تشریح متن  .2

  . ط روایی آنبه خ

  . چینش و تحلیل متن بر اساس موضوع  .3

  . ایستادن در آستانه داوري .4

لازم به ذکر است که تلاش نگارنده در تمامی این مراحل، این است که با اسـتفاده از  
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خود اثر، مسیر تحلیل داستان را بـه شـکلی طـی کنـد کـه       هاي کلامی موجود در نشانه

  . وت باشدمخاطب این مقاله، خود قادر به قضا

  

  پیشینه تحقیق

در آثـار   زمـان عنصـر   شـده تـا  تـلاش  آنها  که درهاي فارسی  ترین مقاله میان مهم از

لازم بـه ذکـر اسـت کـه اکثـر      . نـام بـرد  را زیـر   مـوارد تـوان   ، مـی بررسی شـود داستانی 

انـد،   را مـدنظر داشـته   »ژرار ژنت«اتفاق این مقالات، در تحلیل خود، الگوي نظري  به قریب

  : این الگو در مقاله حاضر، مدنظر نگارنده نیستکه 

 ،زاده فاطمه تقی و فیروز فاضلی، »رمان از شیطان آموخت و سوزاند در زمانروایت « -

  . 12، شماره 1389پژوهی گیلان، سال چهارم، تابستان  ادب

حسـین  ، »هـا  ر ژنت در تحلیـل رمـان همسـایه   ژرا »در روایت زمان«کارکرد نظریه « -

فصلنامه مطالعـات نظریـه و انـواع ادبـی، دانشـکده       ،لاشتی، مریم احمد ناطقیپورآ حسن

  . 1396ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواري، سال دوم، شماره پنج، زمستان 

ي هـا  ناهـا و داسـت   در حکایـت  زمانبررسی و تحلیل ( زمانداستان در گذر  زمان« -

مجلـه مطالعـات ادبیـات روایـی، دانشـگاه       ،پور، نجمـه عنـدلیب   سعید حسام، »)مینیمال

  . 1394، پاییز و زمستان 1، شماره 1هرمزگان، دوره 

 »زمانه  در شعر حافظ با نظر به آراي آگوستینوس قدیس دربار زمانپدیدارشناسی «-

 ). 38پیاپی( 2، شماره 10، دوره 1387نامه فرهنگستان، تابستان ، پروین سلاجقه

مجلـه   ،پروین سلاجقه ،»شماره پنج ي خانه ردازي در سلاخپ ، روایت و شخصیتزمان« - 

 . 17، شماره 1395نقد زبان و ادبیات خارجی، دانشگاه شهید بهشتی، پاییز و زمستان 

  

  چارچوب نظري

  زمانهاي داستان در قبال  پرسش از مسئولیت

تـرین   یکـی از مهـم  «: نویسـد  مـی  »1داستان معاصر«در اثر اخیر خود  1جاگو موریسون

هایی براي پاسـخ بـه روشـن     هاي نویسندگانِ بعد از جنگ و معاصر، پیدا کردن راه الشچ

                                                 
1. Jago Morrision 
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مطلق در این دوره و درك مفهوم آن براي ارائه حافظه جمعی بوده است؛ بـه   زمانکردن 

صـورت مجـزا،    ست که نـه بـه   مان معاصر چیزيدر ر زمانهمین دلیل از نظر من، کشف 

ها رخ داده اسـت؛ در عرصـه    ها و نظام در سایر عرصه بلکه در پی یک سلسله از اکتشافات

هـا برجسـته بـوده     وگوها حداقل به اندازه سایر عرصه مطالعات فرهنگی و ادبی، این گفت

بـا   لیوتـار در منتخـب آثـارش    وافرانس ـ -پردازان پسامدرن از قبیل ژان براي نظریه. است

کـه   عنوان مثال، ایـن حقیقـت   به) 1988( 2»تأملاتی درباره فلسفه زمان: ناانسانی«عنوان 

عنوان پاسخی بـر ایجـاد    دارند، بهرا به شگفتی وا هاي معاصر توان این را دارند که ما متن

افراد دیگري از قبیل فردریک . شود تلقی میمدرن  زمانتروریستی  استعماري و تمایلات

شـتر  خیلـی بی ) 1991( »مدرنیسـم  پسـت «گذار خـود بـه نـام    تأثیردر مطالعه  3جیمسون

فرهنگ پسامدرن بـا صـفحات درخشـان و نسـیان تـاریخی،       ،از نظر جیمسون. اند بدبین

از نظر جیمسـون،  . گیرد عنوان هشداري در برابر رهایی و قاطعیت فردي قرار می نهایتاً به

. حیات شود، آگاهی تاریخی شکوفاشده در فرهنگ معاصـر اسـت   لازم است تجدید آنچه

عنـوان یـک    ت که قابلیت انعطاف و پویایی تخیلـی، آن را بـه  توان گف در دفاع از رمان می

هـاي   ، حافظه و تاریخ، که در سرتاسـر عرصـه  زمانابزار غیرمعمولی و کارآمد براي کشف 

یان «هایی که درکار  کند؛ پرسش گوناگون فرهنگ و جامعه پراکنده شده است، مطرح می

و بسیاري دیگـر،   7نجلا کارتر، آ6، تونی موریسون»5مکسن هونگ کینگ تون«، »4مک وان

و مکـان   زمانبا پیدایش درك جدید از  که شود؛ با پرسش از این بیش از پیش مطرح می

هاي شخصی و جمعـی خـود را بازسـازي و بازاندیشـی      توانیم تاریخ اجتماعی، چگونه می

بینی کنیم، هنگاهی کـه توانـایی مـا در     اي مثبت را پیشه توانیم آینده کنیم؟ چگونه می

رسـد؟ ماهیـت آینـده چیسـت؟      می نظر هدایت کردن گذشته و حال چنین غیرقطعی به

 عنـوان یـک چـارچوب بـراي ادامـه      هاي داستان بـه  ماهیت گذشته چیست؟ و مسئولیت

  . )Morisson, 2003: 38-39( »ي ما چیست؟ها زمان
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  سازي و پیرنگ زمان

و ابعـاد آن در   »زمـان «هاي اخیر براي واکاوي مسـئله   یکی دیگر از آثاري که در سال

پـل ریکـور در ایـن اثـر،     . اثر پل ریکور است »و حکایت زمان«نوشته شده است،  »روایت«

 واکاویـده دقیـق   بـه ملی پدیدارشناسانه از آراء ارسطو و اعترافات قـدیس آگوسـتینوس را   أت

ا ر زمـان آراء این دو اندیشمند با یکدیگر، مباحث خود در طـرح مسـئله    است، و از مقایسه

طـور کلـی،    در حکایت تاریخی، روایت داسـتانی و بـه   زمانریزي کرده، چگونگی ماهیت  پی

سازي، معضـل اگوسـتینی    عملیات پیرنگ«: نویسد می ریکور. کند سازي را بررسی می پیرنگ

هـاي تغییرپـذیر ترکیـب     ی را بـه نسـبت  زمـان سازي دو بعد  است؛ زیرا عمل پیرنگ »زمان«

ی مسلسل، بعد تبعی حکایت زمانبعد . مسلسل و دیگري نامسلسل یزمانکند؛ یکی بعد  می

 یزمـان کنـد؛ بعـد    شده از رویـدادها توصـیف مـی     است و داستان را به منزله چیزي ساخته

را بـه داسـتان تبـدیل     ست که پیرنگ به مـدد آن، رویـدادها   نامسلسل، بعد پیکرساز واقعی

در اثر قـدیس   زماناز هنگام تحقیق درباره «: افزاید ؛ و سپس می)123: 1383ریکور، ( »کند می

: ام ی را اعـلام داشـته  زمـان مراتـب    شناختی انگاره سلسـله  اصلی معرفت تأثیرآگوستینوس، 

اش مبنـی بـر    شناسـی در داعیـه   اش بـا داسـتان رویـدادي، و روایـت     نگاري در مبارزه تاریخ

ی، زمـان  یا ترتیب: اند قی گذاشتهجا با حکایت، انگار تنها براي یک بدیل زمانزدایی از  ترتیب

منـدي کـه    زمـان خود : دارد] هم[ ی، متضاد دیگريزمانی؛ اما ترتیب زمان یا روابط اصول بی

 . )150: همان( »به بیشترین حد کشش رسیده باشد

  گستري  و درون گستري در برون زمان شیوه

یـا عمـق    مـان زسازي  شود، تأکید بر ژرف از بحث ریکور منتج می آنچه توان گفت می

در  زمـان بخشیدن به آن در پیکربندي روایت است؛ پس بـه همـین دلیـل بـراي طـرح      

ــرون«حکایــت، از دو شــیوه  ــام مــی »گســتري درون«و  زمــان »گســتري ب ــرد کــه  آن، ن ب

روایـت   کارگیري آن در نگاري، و دومی، به در تاریخ زمانرسد اولی، شیوه کاربرد  نظرمی به

تـوان   در ژانرهـاي مختلـف ادبیـات داسـتانی، مـی      زمـان رح با توجه به ط ـ. ست داستانی

آیـد،   حساب مـی  مندي خطی به زمان و شماري طور معمول، متضاد گاه را که به »یزمان بی«

یافتـه را مخـتص    شـده و گسـترش   سـازي  ژرف زماني مدرن و نمادین و ها نامختص رم

  . مدرن دانست ي پستها نارم
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   زمانتر در انواع  بندي ملموس طبقه

 پـردازان  وسیله نظریه یی را که تاکنون بهها زمانتوان  تر می از طرفی دیگر در نگاهی دقیق

  : تحت این عناوین مشخص کرد روایت مورد بررسی قرار گرفته، تا حدودي

کلاسـیک و   يهـا  نانگـاري، نقـل داسـت    تقویمی یا تاریخی، کـه در تـاریخ   زمان  .1

  . تسازي خطی مورد استفاده اس مبتنی بر پیرنگ

رؤیـا اسـت و در    اي و اي یا حلقوي، کـه مخـتص اندیشـه اسـطوره     چرخه زمان  .2

یـا و  ؤشگرد روایی جریان سیال ذهن و مبتنی بر منطـق ر  ي مبتنی برها ناداست

رود و خـارج از مـتن روایـی، در نمادهـاي مـرگ و       الگوهاي اساطیري به کار می

  . درك است قابلبراي بشر  ،چرخه فصول و پیري و جوانی مانند ،رستاخیز

و یـا ژرف، کـه ویـژه     »شـده  درون گسـترده  «امتدادیافته یا به قول ریکـور   زمان  .3

ویـژه در گفتمـان تـاریخ، اسـطوره و داسـتان اسـت و        مدرن، بـه  فراداستان پست

وجوي   و خارج از متن روایی، جست جایگاه ظهور آن فقط در زبان داستانی است

  . نتیجه است هاي آن بی نشانه

که در یـک گسـتره کـلان و     »ازل و ابد«شده بین  فلسفی و اساطیري واقع زمان  .4

ویـژه   ذهنی قابل دریافت است؛ به اما مبتنی بر تعلیق، که نوعی تجربه ،مند مکان

 ). در اشعار حافظ و مولانا: مثالبراي (مدار  فلسفه روایت یا متون شاعرانه در

مـدرن   پستدر فراداستان تاریخی  انزمبراي نمایش پیکربندي  در این مقاله آنچه اما

بنـدي فـوق اسـت     از تقسیم) امتداد یافته از نظر ریکور زمان(مدنظر است، مورد سوم 

، زمـان گونـه از   گونه قدیس آگوستینوس بـه ایـن   که علاوه بر ریکور و اشارات پرسش

  . پردازان دیگر نیز، در اشکال متفاوت مورد توجه قرار گرفته است درآراء نظریه

  داستانی زمانسازي میخائیل باختین در  لمد

را در روشـن کـردن    یکی از متفکرینی که بیشـترین کـار  «: نویسد جاگو موریسون می

در رمان معاصـر انجـام داده اسـت، کسـی نیسـت جـز میخائیـل         زماندد سازي مج مدل

فرضـیه  «سـاز خـود    جهـانی دوم، در اثـر دوران   قبل از جنگ باختین نویسنده روسی، که

پردازان پسـامدرن در   ، این مسئله را طرح کرد و در میان نظریه)41-1939( »1وگویی گفت

                                                 
1. Dialogic Imaginatio 
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تقویمی را بـراي بـاز کـردن پیچیـدگی      زمانباختین مفهوم . شکوفا شد 1990هاي  سال

تـاریخی بـه مـوازات متـون      زمـان مفهوم . ممکن در متون ادبی گسترش داد زمانکشف 

و مبـانی تئـوري   ) 1905(نامیک اجسام متحرك نشتاین، درباره الکترودییرت امشهور آلب

عنوان  را به »فضا«و  »زمان«انجامد که  است که به رد این ایده می )1916(عمومی نسبیت 

اینشتاین در کـار خـود بـر روي نسـبیت،     . توان مورد توجه قرار داد دو وجود جداگانه می

کنـد،   ایط پیشـرفت مـی  در تمام شر) ساعت زمان(کرنومتري  زمانصریحاً این ایده را که 

توانـد از   شود کـه سـاخت جهـان فقـط مـی      رد کرده است؛ این امر به این نتیجه منجر می

 زمـان بـه همـین طریـق،    . درك باشـد  قابل فضا - زمانطریق یک پیوستار چهاربعدي ساده 

را  )بیانگر فضـا یـا مکـان   ( Tope، با پسوند )زمانبیانگر ( chronoتاریخی باختین، پیشوند 

، )هنـري (ادبـی   - تـاریخی  زمـان در «: گویـد  کنـد و مـی   ان یک ایده ساده مطرح مـی عنو به

در  زمـان اند؛  صورت یک امر یگانه درآمده ی در هم ذوب شده و بهزمانهاي مکانی و  شاخص

مکـان،   طـور  شـود و همـین   از نظر هنري قابل رؤیت می و گیرد حین غلیظ شدن، جان می

  . )Morrison, 2003: 36( »شود پر و حساس می ، زمین و تاریخ،زماننسبت به حرکات 

  در رمان مدرن زماناعتنایی به توالی خطی  بی

اعتنـایی بـه    ئال و با بیرطور که اشاره شد، رمان مدرن با استفاده از فضاي سور همان

 در زمان هاي مکان، شخصیت و فضا، تعین یکنواخت ، و با طرح استعارهزمانتوالی خطی 

عنوان یکی از شـگردهاي   شفته کرده است؛ این شیوه در قرن اخیر، بهرا آ رمان کلاسیک

در نتیجه مباحث مربـوط بـه    آنچهگرایی وانمودي مطرح شده است؛ اما  گریز از واقع مهم

وگویی در بخش دیگري از رمان معاصر اتفاق افتاده، راه را بـراي کارکردهـاي    منطق گفت

ست  ساخته است و در همین شیوه نوشتاريمدرن هموار  رمان پست در »زمان«دیگري از 

ویـژه در آراء قـدیس    بـه ( زمـان   شناسـانه  هـاي کلاسـیک هسـتی    که بـه بخشـی از ایـده   

. پوشـاند  جا، جامـه عمـل مـی    در یک »زمانسه «باره  در ارتباط با تجلی یک )آگوستینوس

اده یـک پیوسـتار جهـانی س ـ    فضـا  -زماناز نظر اینشتاین، ...«: نویسد جاگو موریسون می

تر اسـت؛ چـرا کـه احتمـال ظهـور       ، رادیکالزمانتاریخی باختین، از این  زماناست؛ اما 

کنـد؛ حتـی در یـک     را فراهم می فضا -زمانهاي چندگانه افق  ي تاریخی یا مدلها زمان

بـاختین اسـتدلال   . تاریخی درگیر باشیم زمانیک  کار ساده ادبی، ممکن است با بیش از



   117 / سلاجقه پروین؛ ...»اسفار کاتبان«پیکربندي زمان و روایت در رمان 

گـذار بـین فضـاهاي     دگاه تـاریخی نگـاه کنـیم، در چهـارچوب    از یک دی کند که اگر می

باختین در کار خـود، بیشـتر   . آید تاریخی مختلف، در درك ما یک تحول بزرگ پدید می

ترین مثالی کـه او بـراي توضـیح     مهم. »نسبیت«کند تا بر اساس  گرایانه برخورد می نسبی

شود؛ از نظـر   وسطی گرفته میزند، از اواخر قرون  چگونگی گذار بین فضاهاي تاریخی می

هاي انقلابی، براي  اي از جنبش ایدئولوژیکی، انواع ویژه -حولات فرهنگیاو در این دوره، ت

 -تاریخی مورد نیاز، شروع به کار کرد و یک دیدگاه جهانی جدید مکـانی  زمانایجاد یک 

شـار انقلابـی   دهد که چگونه این ف او نشان می. وجود آورد اجتماعی را به -تاریخی-مادي 

بـاختین در  . هاي کارناوالی، خـود را نمایـان کـرد    نظمی هاي مردمی و بی در میان شورش

هنگام بیداري حاصل از زوال دیـدگاه   کند که به  استدلال می »وگویی فرضیه گفت«کتاب 

نش کلامی، قضاوت نهایی مسلط بـود و یـک مفهـوم    کجهانی قرون وسطایی که در آن، 

مکان، مورد نیاز بود تا بتواند به انسان اجازه دهد کـه گـذار واقعـی     -زمانجدید بنیادي 

 زمـان فعال و خلاق، بـا   زمان لازم بود که یک] پس[تاریخ را به جهان واقعی پیوند بزند، 

ی که با اعمال خلاقانه و با رشد و پیشرفت، نـه بـا   زمانبه مخالفت برخیزد؛  )آخرت(معاد 

تاریخی مورد نظـر، بـاختین    زمانسی مربوط به این نوع در برر. شد گیري می زوال، اندازه

عنـوان   به فرهنگ فولکلور نظر دارد تا نشان دهد که چگونه حرکت کارناوالی، خـود را بـه  

 »کنـد  بـراي فرهنـگ رسـمی و مـنظم جامعـه قـرون وسـطایی معرفـی مـی          یک پادزهر

)Morrison, 2003: 37( . تـر کـردن آراء    خود، بـراي روشـن  جاگو موریسون، در ادامه بحث

طبـق  «: نویسـد  مـی  و پـردازد  مـی  1عملی به بررسی آثار ژنت وینترسون طور  باختین، به

و پـیش از آن در آثـار   ) 1989( »2اشتیاق«هایی از قبیل  نظریه باختین، وینترسون در متن

کنـد و غالبـاً    تـاریخی متضـاد اسـتفاده مـی     زمـان هـاي   طور آگاهانه از افق دیگر خود، به

. دهد گسترش می »روایت خطی«مفهومی از تئوري نسبیت و کوانتوم را در برابر الگوهاي 

کنـد و از   عـدم تعـین جلـوه مـی     صورت یک مکان، کارناوالی از ، شهر ونیز به»اشتیاق«در 

بـا اسـتفاده از   . با این فضـا در تبـاین اسـت   ] حتی[ روح تاریخی جدا و فضاي خطی و بی

توانیم ببینیم که چگونه هـم پرسـش    می وینترسون ارمورد آث باختین در تحلیل و  تجزیه

شـده در   وار جـایگزین  اي و پـري  ي خیـالی، اسـطوره  هـا  ناهم ایجاد مک و زمانمربوط به 
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هـایی کـه در پارامترهـاي روایـت      دهـد کـه در برابـر روش    هاي او، این امکان را مـی  متن

اثـر مـارتین    »1مـان زپیکـان  « اگر بـه . پذیر نبود، تصویري تازه ارائه شود بینانه امکان واقع

توانیم ببینیم که چگونـه ایـن مـتن در یـک روش گسسـت بـین        توجه کنیم می 2اَمیس

حرکت رو به پیش، تجربه خواننده در داستان و فعالیت معکوس عمـل آن را بـه مـوازات    

عنـوان یـک    همچنین مفید است که این مسـئله را بـه   ،از نظر باختین. برد هم به کار می

ي بـورخس،  هـا  نادر بسـیاري از داسـت  . مدنظر قـرار دهـیم   »تاریخی زمانخوانی  مخالف«

در حـال گـذر،    شود، دقیقاً از میان طرح دنیاهاي وارونه می مطلق زمانروشی که در آن، 

کـه   3ماکسین هونگ کینگستون هایی از قبیل آثار از سوي دیگر، در متن. جایگزین است

هـاي   ي تـاریخی و افـق  هـا  زمـان رند، استفاده از سازي آمیزش فرهنگی نظر دا بر برجسته

طور که  همان. توان مشاهده کرد ات میتأثیرر را در انواع مختلفی از مکانی ناسازگا -زمان

تـوان دیـد کـه چگونـه بسـیاري از       هـا مـی   دهد، در هریک از این مثال ریکور توضیح می

، کـار  »و روایـت  زمـان « کارانه بـین  ي معاصر از طریق رد رابطه محوري و محافظهها نارم

  . )Morrison, 2003: 37-38( »برند خود را پیش می

ویـژه در   به ،شده در این مقاله هاي مطرح تر شدن وجوه مختلف چهارچوب براي روشن

شـود، بـه بررسـی     و روایت در فراداسـتان تـاریخی مربـوط مـی     زمانبه پیکربندي  آنچه

   .پردازیم ابوتراب خسروي می  تهنوش »اسفار کاتبان«و روایت در  زمانهاي  افق

  

  اسفارکاتبان خلاصه داستان

اش سـعید   و همکلاسی دانشگاهی یهودي داستان از آشنایی و عشق اقلیما دانشجوي

نقـش   موضوع تحقیـق . شود براي انجام یک تحقیق مشترك آغاز می) است مسلمان که(

و شخصـیت داسـتان   است که با نقطه آغاز جداگانه از طـرف د  قدیسان در ساخت جوامع

این نقطه، محـل اشـتراك دو روایـت دیگـر     . رسد دنبال شده، و به یک نقطه مشترك می

در نقـش کاتـب   ) سـعید (ست؛ داستان زندگی پدر راوي انیز  )علاوه بر روایت دو قدیس(

مجدد یک روایت قدیمی و داستان عشـق اقلیمـا و سـعید، کـه بـه مـوازات هـم روایـت         
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3. Maxine Hong Kingston 
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انگیزد و در نهایت به قتـل   قلیما خشم متعصبین یهودي را برمیرابطه سعید و ا. شوند می

  . شود اقلیما منجر می

  

  تحلیل و   تجزیه

  در اسفار کاتبان زمان

شده از میانه دوسـویه فرضـی ابتـداي     کاتبان، بریده اسفار رماندر زبان روایی  »زمان«

تـا سـرحد امکـان،    انـد   آن شده، کلمـات بـر   انتخاب زماندر این . و انتهاي آن است زمان

هـاي   روایـت  صداهاي خاموش و خفته را در متن داستان به مرکز روایت بکشـانند و پـاره  

در متن، هـم در   از این رو، راوي مستتر. هاي مشترك سامان دهند متعددي را با مضمون

طـرف را بـازي    هاي همـراه بـا آن، نقـش روایتگـر بـی      روایت روایت مرکزي و هم در پاره

حتی وقتـی کـه خـودش هـم در مرکـز روایـت اصـلی        (گر را  ایتگر قضاوتکند، نه رو می

در  »زمان«ازسویی دیگر ). طرف است شود، بی عنوان شخصیت محوري درگیر ماجرا می به

هایی تقسیم شـده کـه هرکـدام از     این رمان در طی گذار خود در یک خط ممتد، به پاره

پردازند؛ امـا نقـش    می »واقعه«ه نقل آنها به اعتبار چگونگی قدرت خود، در طول روایت، ب

نحـوي کـه    بـازد؛ بـه   رفت روایت، رنگ مـی  هماهنگی با پی ، درآنهادر  زمانپس و پیشیِ 

ي هـا  زمـان و در نهایت، تمامی  فلسفی واحد با یکدیگر همراه شده زمانهمه آنها در یک 

  . ندا زنده و در جریان، تبدیل کرده )حالِ(مضارع  زماننوعی   را به »گذشته«

  کانون اصلی روایت در اسفار کاتبان

اثر جاري اسـت   »حال« زماناي نهر روایی در بستر  کانون اصلی روایت که به مثابه گونه

 خود مستحیل کرده است، ماجراي عشق اقلیما و سعید اسـت  هاي دیگر را در روایت و خرده

ایـن  . دهنـد  پیونـد مـی   )تاریخ معاصر(حال  زمانمتنی، این ماجرا را به  هاي درون نشانه که

سـرهِم در   دهد، و رخدادها را بـدون شـتاب و پشـت    ساده و طبیعی رخ می »اتفاق داستانی«

 اقلیما دختري یهودي و سعید پسري مسـلمان، بـه دسـتور   . کند یک نظام خطی ردیف می

ي هـا  نانقش قداست در ایجاد بنی«استاد خود در دانشگاه، به انجام تحقیق مشترکی در باب 

رود و ماجراي اقلیما و سعید را بـه روایـت    روایت به آرامی پیش می .شوند ملزم می »معجوا

هـاي   روایـت   با پیشرفت رخدادهاي این مـاجرا، پـاره   زمانکند و هم مرکزي رمان تبدیل می
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افتند و خود را براي  دیگري با موضوع مشابه با روایت اصلی، از گوشه و زوایاي تاریخ راه می

 . کشانند به سمت مرکز داستان می »وانده شدنخ«و  »قرائت«

  ادغام گفتمان تاریخی با زبان داستانی در اسفار کاتبان

 زمـان روایـی در بطـن    -روایت داستان در اسفار کاتبان، نوعی گفتمـان تـاریخی   طی

 هـا، انـواعی از   روایـت   وپیش شدن پاره داستانی شکل گرفته است که در هماهنگی با پس

در  هـاي مکـرر   ایجـاد کـرده کـه بـا تغییـر فونـت       متن ی و دیداري را درهاي آوای تجربه

نحـوي کـه در    متن، به ایجاد یک تکنیک روایی ویژه و نو انجامیـده اسـت؛ بـه    الخط رسم

کـه قـدمت   (هاي کهن در طول روایت، با خطـوط ریزتـر    نتیجه کاربرد این تکنیک، متن

حـال   »زمـان «تـر، نشـانه    ط درشـت با خطـو  هاي جدیدتر متن و )دهند تاریخ را نشان می

شـیخ  «هـاي داسـتان    روایت اول این رمان، از زبان یکـی از شخصـیت    پاره. معاصر هستند

است کـه چگـونگی    الآثار صاحب تاریخ منصوري مشهور به رساله مصادیق »یحیی کندري

 راوي در این گفتار، از دید یک گزارشگر تـاریخ، . دهد در رساله خویش شرح میرا نوشتار 

این ضمیر، در ضمن گـزارش، طنینـی گسـترده و    . ظاهر شده است »ما«ضمیر  هیئتدر 

 )درگزارش شیخ یحیی کندري(جا در این »ما«به همین دلیل، ضمیر  یافته دارد و عمومیت

اي خـاص از   شده گونـه   که با نقش تثبیت مقدر و ازلی دست یافته است »اقتدار«به نوعی 

  : هماهنگ شده است ،فرماست اثر حکم یک تقدیرگرایی مسلط که بر کل

علیــه، صــاحب تــاریخ منصــوري مشــهور بــه رســاله  االله حمــۀشــیخ یحیــی کنــدري ر«

ثُـم بعثنـاکم مـن بعـد     «یاي صادق بر ما ظاهر گشت و آیه شریفه ؤالآثار، شبی در ر مصادیق

اینـک مـا بـه     خداوند در این آیه وعده فرموده،: تلاوت نمود و گفت »موتکمُ لعلکّم تشکرُون

وقـت قرائـت    ایم تا در محشر صغرایی که به همچون شمایی به جهان خاکی بازگشته هیئت

هنگام کتابـت کنـی تـا وقـایع ایـن دوره هـم ثبـت         هم بدین الآثار شود، مصادیق حادث می

  . )9: 1381خسروي، ( »عین رؤیت نموده و هم کتابت نمایی ات را به گردیده و تقدیر گمشده

 وگو میان یک روایت تاریخی و یک روایـت  نگارانه شیخ یحیی، باب گفت خگزارش تاری

عنـوان مسـتندي    به الآثار داستانی در اثر را گشوده و از همین رو محتویات رساله مصادیق

را بـا   وگوي بینـامتنی  ، نوعی گفت)مدرنیستی هر چند به شیوه قرائت ویژه پست(تاریخی 
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 اینکـه حقیقـت وجـودي دخالـت     در توضیح. است برقرار کرده هاي داستانی متن گزارش

گونـه   عنوان یک متن تـاریخی و مسـتند چـه    ، به»اسفارکاتبان«در  »مصادیق الآثار«رساله 

متـون مسـتند تـاریخی در     دربـاره اهمیـت   لینـدا هـاچن   است، شاید بد نباشد به گفتار

تان فراداســ«: از نظــر هــاچن. مــدرن، نظــري داشــته باشــیم فراداســتان تــاریخی پســت

نگارانه، همانند معمـاري و نقاشـی پسامدرنیسـتی، علنـاً و مسـلماً تـاریخی اسـت؛         تاریخ

سازش گویاي آن است که تاریخ، ثبت   هرچند باید اذعان کرد که رویکرد طنزآمیز مسئله

 هـاي  نگارانـه، مصـدق دیـدگاه    فراداسـتان تـاریخ  . یقینی نیست »حقایق«شبهه هرگونه  بی

گذشـته در شـکل متـون و بقایـاي     «: لاکاپرا است که معتقدنـد  مورخانی چون دومینیک

نظایر آنها  و هاي منتشر شده، بایگانی، یادگارها ها، نوشته خاطرات، گزارش -متنیت یافته

   ).252: 1379هاچن، ( »شود می روایت

شـیخ یحیـی کنـدري، در     الآثـار  گزارش تاریخی مصادیق »اسفار کاتبان«از این رو، در 

کنـد؛   حـال را تعریـف مـی    زمـان ، در حاشیه خود، یک روایت داسـتانی در  تاریخ گذشته

 لازم بـه ذکـر اسـت کـه گویـا     ). که سعید باشد(راوي اصلی اثر  خواهر »آذر«داستان قتل 

هـاي اصـلی کتـاب نیسـت، و      الآثار یکـی از فصـل   در مصادیق »آذر«دلیل  بی ماجراي قتل

 زمـان ادغـام دو   ه در نتیجـه آن، در عنوان پیوست به آن کتاب افـزوده شـده اسـت ک ـ    به

ی بین یـک رخـداد، کـه    زمانگذشته و حال با یکدیگر، در ترفندي روایی، یک همجواري 

ش، در مـتن تـاریخی   ، و گـزارش آن رخـداد قبـل از وقـوع    حال بیفتد زمانقرار بوده در 

ي یـک سـاحت و فضـا    در ها زمانهمان ادغام   شیوه به(ی ایجاد شده زمانالاثر هم مصادیق

پس درواقع، داسـتان قتـل آذر در فلسـفه وجـودي خـود،      ). مدرن در رمان پست زمانهم

بخشـی بیـرون از   «رود؛  شـمار مـی   از یک کتاب تـاریخی بـه   »اي حاشیه« و »فرعی« بخشی

بـا افـزوده شـدن بـر فصـول اصـلی        اش و بـه همـین دلیـل در خاسـتگاه ابتـدایی      »مرکز

خود شکل  زمانرا با متن تاریخی هم جواگونهوگوي خاموش و ن الآثار، نوعی گفت مصادیق

بـه   »حاشـیه « از »کاتبـان  اسـفار «مدرنیستی  نگارانه پست داده است تا در فراداستان تاریخ

 -رانده، به یکی از صداهاي اصلی متن تبـدیل شـود تـا بتوانـد گفتمـان تـاریخی       »مرکز«

مدرنیسـتی،    تایـن شـیوه روایـت در رمـان تـاریخی پس ـ     . اي را شکل دهـد  داستانی تازه

از جمله اثرات این متکثرسـازيِ گفتمـانی آن   «: رایج است؛ چرا که به قول هاچن اي شیوه
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ها  شود؛ حاشیه است که مرکزیت موجود در روایت تاریخی و روایت داستانی، متلاشی می

و هـم از   هـم بیـرون از مرکزهـا   (مرکزهـا    کنند و برون اي کسب می ها ارزش تازه و کناره

  . )286: 1379 ،هاچن( »گیرند می مورد توجه قرار) ها شده ونمرکز بیر

  سیر روایت  حال در زمانتاریخی با  زمانادغام 

روایت  الآثار در ارتباط با ماجراي قتل آذر، پاره گزارش شیخ یحیی کندري در مصادیق

ي مغفور، منصور مظفر دهد؛ روایت واقعه شاه دیگري را به روایت اصلی داستانی پیوند می

منصـور، بـه دغدغـه اصـلی      برملاشدن وقایع تـاریخ شـاه   روایت پارهو ذریات او؛ و در این 

ذهنیـت ایـن بخــش از رمـان تبــدیل شـده اسـت، و جعلــی بـودن یــا نبـودن حــوادث،        

ها و تاریخ در آن، چندان تفاوتی در اصل قضیه روایتگري در داسـتان   ها، صحنه شخصیت

اسـت،   »طنـز «و  »قرائـت «تري براي  تمایه مناسبندارد؛ چراکه این جعلی بودن، خود دس

اي مقتـدر و   برانگیز؛ به همین دلیل است که روایت اول، به کتیبه طنز هجوآمیز و پرسش

دانـد و از   مـی  »ها روایت«شود که رسالت خویش را فقط تثبیت و قرائت  مصمم تبدیل می

، مرکزیت اصـلی ایـن رسـالت را بـر عهـده      »کلمه و کلام و کتابت و کاتب«این رو، بحث 

  : گرفته است

 چنـین مقـرر   کـه اعـلا   همچنـان  . اي مکتـوم مانـد   بدین سال مباد که هیچ واقعه... «

کاتبـان خلـق نمـود و در     هیئـت فرماید که امثله خردي را به عین صفت خـویش در   می

همـان   یـن تعبیـر  و ا ...اي ثبـت نمایـد   اعصار حیات بنی آدم بپراکند تا هر کـاتبی واقعـه  

علـل اسـت کـه مـا نطفگـان آن واقعـه را در ایـن روایـت          هم بـدین  اسفارکاتبان است و

وقت قرائت آیندگان، حیات یافته و در قیامت صغرایی که خواهـد بـود، بـا     آوریم تا به می

  . )10: 1381خسروي، ( »فعل خود شرح آن واقعه بگذارند

  تبانکا داستان اسفار هاي نمادین در نشانه حضور

  قتل آذر -ماه آذر و رفعت

وبیگاه به دختري دبیرستانی بـه   هاي گاه هاي مهم در این داستان، اشاره یکی از نشانه

آذر در . تأمـل تبـدیل شـده اسـت      که در روند دلالتی خود به نمادي قابلاست  »آذر«نام 

نـی و  اسـت در فرهنـگ ایرا   »خواهر نـوعی «و  »دوشیزگی«، »معصومیت«این داستان، نماد 

). همچنین در طول تاریخ مـورد روایـت در اثـر   (بخشی از پیکره کلی جنس مؤنث در اثر 
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ی هیئت ـي مکانمند در اثر، در حد فاصل تاریخ چنـد نسـل، در   ها زماناین نماد سیال در 

بخشـی دیگـر از    مـاه نیـز   رفعت. است »ماه رفعت«دختر  »آذر«. است وآمد وار در رفت شبح

اي کـه در حاشـیه تـاریخ     است؛ پیکـره  »همسر و مادر نوعی« ئتهیدر  »زن«پیکره سیال 

اثـر   »زمان«وار دارد و در ژرفاي  است، نه در مرکز؛ و او هم در طول داستان، حرکتی شبح

و  »زن شـاهد «ماه، نمـادي از   رفعت. کند شود و امتداد پیدا می یابد، حمل می گسترش می

تاریخی و فلسفی اثر، جسد خـود را   انزمکه در طول  در فرهنگ شرق است »ناظر تاریخ«

 و(حـال ایـن داسـتان     زمـان ه مـا رسـیده اسـت؛ بـه     زمانبر دوش خود حمل کرده و به 

ــا  ــون فخرالنس ــان  همچ ــاب «در رم ــازده احتج ــانس   »ش ــه در رم ــیري و فخرالدول گلش

و از قضـا   چگونگی گذر تاریخ مردانه سرزمین خود اسـت  »ناظر«و  »شاهد«، )»امیرارسلان«

فخرالدوله و فخرالنسا در حال کتابت تاریخ هسـتند،  در آنها اثر نام برده شده، که  مثل دو

ماه هم در این داستان نقشی مشابه واگـذار شـده اسـت؛ نقـش تصـحیح مرتـب        به رفعت

 »آذر«همـراه دختـرش    پـس بـه   ...اش در مقام یـک معلـم   آموزان هاي امتحانی دانش ورقه

تاریخی سرنوشت زن در فرهنگ شرق هستند؛  »پذیرش«و  »معصومیت«از  تمثیل صامتی

آذر به مدرسـه  (آید  هستند که بر سرشان می آنچهبکم شاهد و پذیراي  چراکه هر دو صم

ي قصـر سـرگردان اسـت، و ورقـه     هـا  نمـاه در دالا  رود و کیف و کتـاب دارد و رفعـت   می

بشیري یا شیخ جاست که روایت آنها از زبان احمد  و در همین). کند امتحانی تصحیح می

در ایـن  . شـود  ، نقل مـی )شود که از نظر اهل باطن، به این نام خوانده می(یحیی کُندري 

، شـرح  )پذیر پـدر نـوعی تـاریخ    البته بخش ستم -نوعی نماد بخشی از پدر(روایت، شیخ 

 زمانهایی را که در طول  هاي ممتد تازیانه نویسد و چگونگی ضربه هاي خود را می کابوس

  : دهد امر نوشتن، شرح می آید و اجبار خود را در اش فرود می ايه بر شانه

براي این چیزهاست که باید بنویسیم تا چیزي بماند که روایت کند، تا آن شلاق انکـار  «

از محاسن کلمات یکی هم این است که وقتی به عـین واقعـه مجمـوع    . نکند و دروغ نگوید

  . )13: 1381خسروي، ( »سازند واقعه را میو عین  کنند شوند، همان واقعه را حمل می می

ماه و آذر در روایت شیخ یحیـی کـه بـه وسـیله راوي مـتن اصـلی        نقل داستان رفعت

 )منصـور   ماه و شاه و پسر نوعی رفعت= برادر نوعی آذر= پسر شیخ یحیی کندري= سعید(

داستان (ر، حال در جریان اث زمانتاریخی این روایت را به  زمانشود، و کم کم  روایت می
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نزدیک  )شان روي رساله خود و عشق آن دو سعید و اقلیما در دانشگاه و تحقیق مشترك

بـا  ) منصـور  و ارتبـاط شـاه  (مـاه، آذر   فلسفی در خود داستان رفعت زمانهرچند . کند می

گانه است؛ اما در نهایت با پیوستن خـود بـه    سه و ی فلسفیزمانفرجام این دو شخصیت، 

و در جریان را سامان داده  ، نوعی روایت مستمر)اقلیما و سعید(داستان روایت اصلی  نهر

در ایـن قسـمت از داسـتان بـا پیشـوند       هـا  است، و به همین دلیل است که افعال جملـه 

شـوند و در   بیـان مـی   )دهد حال ادامه می زمانکه فعل را تا (و ماضی نقلی  )می(مستمر 

براي نشان دادن تاریخ ( »ونه سال بیست«ی زمان  نشانه: ی متن مانندزمانهاي  نتیجه، نشانه

 زمـان گستره تاریخ و  در )که نماد معصومیت زن بود(شوند و قتل او  ، خنثی می)قتل آذر

  : شود درونی و بیرونی اثر، منتشر و به نوعی واقعه کلی تبدیل می

 .پوسـید  اگر آن روزها سرش سرگرم کار نبـود، در آن خانـه ویـل مـی    : گفت می مادر«

گفت هرگز نفهمیده جسد آذر را چه کسانی صبح به آن زودي در ایوان گذاشـته   مادر می

 گفته است که آذر را در آن مجلس دیـده اسـت و حتـی صـداي شـاه      بودند، ولی پدر می

را شنیده که چطور فرمان داده و میرغضب فرمـان بـرده و آذر را بـر سـفره نطـع       مغفور 

روز را از بر بود، هرچند که ایـن جزئیـات نبایـد مهـم     مادر تاریخ دقیق آن . نشانده است

براي همین من باید روایـت مـادر   . چیز را با دقت ثبت کن همه: گفت میولی اقلیما  باشد

 ونـه  ونهم آبان ماه سال بیست جسد آذر صبح روز سه شنبه بیست: گفت میرا بنویسم که 

  . )13: 1381خسروي، ( »در ایوان خانه پیدا شد

  ی مشخص برگرفته از مضرب عدد سه در داستان زماني ها نشانه

که در هر سـه   »ونه و بیست«ونهم  ، بیست»سه شنبه«ی زماندر این داستان، سه نشانه 

الگویی سـمبل   و اعداد فرد در نقد کهن(را با خود همراه دارند  »سه«مورد مضربی از عدد 

و ایـن مسـئله راه را بـر    ) 1376 ،گـرین : ك.رمذکر هسـتند، و نمـادي از وحـدت و کمـال     

ی و همچنین سـه نمـاد   زمانهاي  گشاید؛ اما معلق بودن این نشانه میهاي گسترده  دلالت

شده  تعین و سیال، انگاره مطرح  بی زماندر نوعی فضا و  »مجلس«و  »خانه«، »ایوان«مکانی 

غلـیظ  «در حـین   »یزمـان مکـانی و  «هـاي   در سخن باختین را درباره ذوب شدن شاخص

که در آغاز همـین مقالـه   (هنري و ادبی را  زمانو پر و حساس شدن آن در  »زمان شدن

و بدین ترتیـب مـاجراي قتـل    . آورد به آن اشاره شد، به یاد می) در چارچوب نظري بحث
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الآثـار، بـه    ، از حاشیه متن تاریخی مصادیق»غلیظ شده«و  گانه حالِ سه زمانآذر در نوعی 

شود و به همین دلیل اسـت   ستانی روایت اصلی اثر رانده میدا -مرکز فراگفتمان تاریخی

حـال تـاریخی فعلـی     زماندر (، نماد بخش دیگري از پیکره زن منتشر در اثر »اقلیما«که 

و راوي  کنـد  گوشزد مـی ) راوي اصلی(را به سعید  )ذرآقتل (ثبت کردن این داستان  )اثر

  : بیند خود را ملزم به کتابت آن می

هاي پراکنده را بنویسـیم   را مجموع کنم و مفاصل همه آن متن چیز همه و من باید...«

اي کـه هسـت،    مجموعـه  اي بـازیگوش، بیـرون از   حتی جملـه  هیئتاي در  تا هیچ واقعه

نوشـت، اگـر    آن کسی که نویسنده نبود، ولی ناگزیر باید مـی  هیئتباید من در  ...نباشد؛ 

 هیئـت  کـنم تـا اقلیمـا در    یع را مجموعاي همه آن وقا دیده خواب که شده همچون گنگ

شانه من در میان سطرهاي آن وقایع عتیق پرسه زند، هرچنـد کـه حتمـاً     به کلامی، شانه

 »روایت حدیث من و اقلیمـا آخـرین حلقـه از آن سلسـله روایـت مکتـوب نخواهـد بـود        

 . )14: 1381خسروي، (

  »اسفار کاتبان«هاي گفتمان تاریخی در داستان  نمایش تناقض

کـه در پـی از    فراداسـتان تـاریخی، عـلاوه بـر آن     رسـد  می نظر  با توجه به این اثر، به

هـاي آنهـا نیـز     هاي تاریخ است، در پی بازنمایی تناقض آوردن گزارش »متن«به  »حاشیه«

رسد گفتمان تـاریخی در   می نظر  به چرا که. مدار آن جانب تناقض در نحوه گزارش ؛ستا

و سـخن   »ابهـام «یکـی  : آمیز با خود همـراه دارد  نحو مبالغه  را بهاین اثر، همواره دو چیز 

در سـخن گفـتن از آن    »گريافشا«: واقع باید گفته شود و دیگر نگفتن از آن چیزي که به

ها  رسد و از قضا این تناقض نمی نظر  چیزي که شرح جزئیات دقیق آن چندان ضروري به

پس لاجرم از شگردهاي متفاوتی . کشاند می روایت داستانی را به مرکز گفتمان تاریخی و

طنزي که درصدد به ریشخند کشیدن اسـت  . است »طنز«که یکی از آنها  کند استفاده می

هاي تاریخ را به خودش گوشـزد کنـد؛ و    بیند تناقض نه تخریب کردن؛ طنزي که لازم می

ضـروري و  سویی دیگـر، شـرح جزئیـات     و سکوت در علت قتل آذر و از »ابهام«از این رو 

دقیق تدفین او که در عـین صـراحت، اصـرار بـر پوشـاندن       مراسم و مناسک غیرضروري

اي بـر   بوسـه «که باید پنهـان بمانـد و فقـط بـا      چیزي از نوع عاطفه انسان : دارد »چیزي«

هـا را   گیـري  اما داستان تمامی این مـچ . هاي متن دفن شود آذر در حاشیه »پیشانی جسد
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ظـاهر درصـدد محکـوم کـردن آن       دهد و به با تاریخ انجام می گفتمان در سطح برقراري

اسـت؛   »شناسـاندن « گونـه خـود از تـاریخ، درصـدد     ایـن داسـتان در قرائـت ایـن    . نیست

  : به قول لیندا هاچن. اي دیگر شناساندن دنیا به مخاطب، به شیوه

گرایی خـاص، یـک رویکـرد خودآگاهانـه بـه       داستان پسامدرنیستی بیانگر یک درون«

رود؛ داستان پسامدرن، برخلاف نظر برخی  شکل نویسندگی است؛ اما از این نیز فراتر می

رود که رابطه آشکاري با دنیاي واقعی بیرون از خـود برقـرار    جا پیش نمی از ناقدان، تا آن

تـوانیم،   با این همه ما مـی . ، هنوز در سطح گفتمان است»دنیایی«کند و ارتباط آن با امر 

گذشـته و  (هـاي   شود، دنیـا را از طریـق روایـت    بحث پسامدرنیسم مطرح میکه در   چنان

  . )282: 1379هاچن، ( »)بی آنکه تجربه کنیم( »بشناسیم«خود از آن  )حال

یک مکان واقعـی   که شود، در عین این اي که آذر در آن دفن می به همین دلیل، خانه

کـه همگـی بـه حـالِ در     ( گذشته، حال و آینـده  شده مرکب از ی حجمی و غلیظزماندر 

ایـن  . شود اي نمادین در ابعاد گسترده دلالتی تبدیل می است، به خانه )اند جریان پیوسته

فرهنگی و تبـاري قـوم    هاي موتیف و ها خانه هم قدیمی است و هم جدید، چرا که نشانه

 ها، آنها را جهت حوض و شمعدانی شده در چهار نصب حوض، فواره، سر شیر: ایرانی، مثل

 ها، خـود اکنـون در   ها و نشانه دهند؛ ولی در عین حال، همین موتیف ها ربط می به سنت

هـم   )داسـتان سـعید و اقلیمـا   (تاریخی اثر و در مرکز روایت اصلی داسـتان   »حالِ« زمان

اي کـه او پشـت    هاي تـازه  نیست، ولی سعید از شمعدانی »مادر«: مثالبراي . دارند حضور

جایی هستند کـه مـادر    همان ها هنوز و شمعدانی(کند  بت میپنجره گذاشته است، مواظ

در آن  آنچـه دهـد و   در این خانـه رخ مـی   آنچه؛ از این رو )جا گذاشته است آنها را در آن

، پـدر  )مـادر نـوعی   -حمیرا مادر سـعید  -ماه رفعت -مادر(قرار دارد، از جمله ساکنان آن 

پسر شیخ یحیی، (، سعید )پدر نوعی -پدر سعید -منصور شیخ یحیی، احمد بشیري، شاه(

دختـر شـیخ یحیـی، احمـد بشـیري،      (؛ آذر )پسر نـوعی  -منصور پسر شاه -احمد بشیري

و مکـان   زمانابعادي امتدادیافته و مستمر در ابعاد کلی  ، همگی)دختر نوعی -منصور شاه

ط بـه  مربـو (همچنین از سویی دیگر، در دومین مکان هم، یعنی در خانه اقلیما . دارند اثر

اي که اقلیمـا در آن زنـدگی    خانه. ، نیز همین وضعیت برقرار است)ها مکان تباري یهودي

 »حـال «، »گذشته«هاي  و شخصیت ها زماننیز مکانی امتدادیافته و تاریخی است و  کند می
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و در کـل، یـک    را یکجا در خود جاي داده اسـت ) و همچنین، حالِ در جریان( »آینده«و 

کند، که  دلالت می »ایران«سرزمین  هم بر ها باز تر، که با دلالت نشانه مکان نمادین بزرگ

را در خـود  ) خانه سعید و خانـه اقلیمـا  (مشابه  متضاد، ولی در معنی ظاهر این دو خانه به

سـعید و  (ویژه روایـت محـوري    تلاش راوي، در عمل روایتگري، به چند هر. جاي داده است

هـاي مکـانی    توصـیف نشـانه  گر باشـد، نـه قضـاوتگر؛ امـا     بر این است که فقط روایت) اقلیما

نحـوي کـه در توصـیف     بـه  .یکسان نیست )خانه سعید و خانه اقلیما(گیر ماجرا دوسویه در

. شـود  ها، از لحن نوشتار، نوعی حـس نفـرت اسـتنباط مـی     اقلیما، محله یهودي  فضاي خانه

را در جامعه یهـودي، بـه    نحوي که مخاطب، تنگی فضا، قدمت و کهنگی و انجماد فکري به

توانـد در خـدمت رنـگ ایـدئولوژیک داسـتان و       کند و این مسـئله مـی   تمامی احساس می

  : مذهبی خود باشد جانبداري پنهان و تلویحی راوي مستتر در اثر، نسبت به تاریخ تباري و

جا، گیرند، طوري که انگار در آن ا میچنارهاي دو سمت خیابان، جلوي تابش آفتاب ر«

پوش روي سـکوهاي سـنگی خانـه     رنگی مابین کبود و سبز دارد، چندین پیرزن ژنده هوا

جـا  اي مثـل مـن کـه از آن    غریبـه   کردنـد؛ حتمـاً دربـاره    پچه میم پچنشسته بودند؛ در ه

خانه اقلیمـا هـم    ...کردند ي خانه اقلیما ایوبی بود، صحبت میوجو جستگذشت و در  می

. هـاي کوچـک خشـتی دارد    کاهگلی بلند و پنجـره  هاي مجاور، دیوارهاي مثل همه خانه

: گفـت  اقلیما می. بوي قربانی سوختنی است: گفت اقلیما می. بوي بدي در هوا منتشر بود

برنـد و بـر ارتفـاعی     اي سـر مـی   اي، چرنـده  ها همیشه خدا قربانی دارنـد، پرنـده   همسایه

  . )22: 1381، خسروي( »...سوزانند می

هـاي وطنـی و    اقلیما نیز، همانند سـعید، نشـانه   ، در خانههاي مبنی بر فرهنگ نشانه

هاي رنگارنـگ، گـل داوودي،    می، شیشهدرختان افرا، چنار و سرو، طار: اند فرهنگی ایرانی

 قومی سعید ها، وجه اشتراك بینابین هر دو فرهنگهاي دیگري نظیر این و نشانه گل مینا

، بـه  )قوم یهـود (می که از دودمان اقلیما هاي مه روایت یکی دیگر از پاره. هستند اقلیما و

روایـت دیگـر را بـا داسـتان       روایت اصلی رسوخ کرده است و از درون خود، چنـد خـرده  

اقلیمـا و   و کهنه پـدر  رنگ است که از کتاب سبز »شدرك قدیس«کند، روایت  همسو می

هـا   و نشـانه  ، فلسفی و ترکیبی استروایت پارهدر این  »زمان«. شود از زبان عبري، نقل می

ی داراي سه بعـد  زماناند؛  شده و حجیم غلیظ زمانروایت، درصدد ایجاد نوعی  در این پاره

  ). گذشته، حال و آینده(



   1401، بهار چهارمشصت و ه شمار، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  128

آور و سرشار  به هر حال، رابطه عاشقانه اقلیما و سعید، در فضاي هراسناك و اضطراب

ین اضطراب و هـراس  یابد؛ ا شود و تا پایان داستان ادامه می از ترس و اضطراب شروع می

شـود و در نتیجـه، نـوعی همـدلی آمیختـه بـا تـرس، میـان          به مخاطب نیز منتقـل مـی  

و  »قداسـت «آید؛ چرا که هر دو بر لبه تیغ انتخـاب میـان    ها و مخاطب پدید می شخصیت

و رخـدادهایی کـه در    رونـد  اي خوش، پیش می اندازي براي آینده ، بی هیچ چشم»عشق«

بین بردن این فضاي هراسـناك نیسـتند؛ اقلیمـا از     دام در جهت ازک آیند نیز هیچ پی می

کند تا به تنهایی  اش نقل مکان می خانه عمو خاخام، برخلاف خواست آنها، به خانه پدري

و اقلیمـا در یـک    افزاید و در نتیجه سـعید  این اتفاق بر هراسناکی ماجرا می. زندگی کند

هـاي مشـترك و کشـف     ی یـافتن ریشـه  فضاي مطرود و تهدیدکننده، بـه تحقیـق در پ ـ  

از این رو، در نگـاه  . دهند دو دین اجدادي خود، ادامه می هاي قداست در ریشه پیوندهاي

به مسئله ارتباط و همکاري سعید و اقلیما در طـول داسـتان بـا دوگونـه نگـرش مواجـه       

هی نگرش عوامانه، که جامعه یهود نسبت به ایـن ارتبـاط دارنـد کـه نگـا      -الف: شویم می

نگـرش آکادمیـک و عالمانـه، کـه      -ب. کنـد  آن دو را از ادامه آن منـع مـی   منفی است و

یـافتن   کنـد تـا بـه تحقیـق خـود در      سعید و اقلیما را تشـویق مـی   نگاهی مثبت است و

از طرفی دیگر، با پیش رفـتن  . بین دو مذهب باشند )نه افتراق(هاي مشترك تشابه  ریشه

و همچنین شدت یافتن رابطه عـاطفی و عاشـقانه آنهـا،    امر تحقیق درسی سعید و اقلیما 

 یکـی در : گیـرد  تفاهمی دوسویه، بین دو قطـب عـاطفی درگیـر در داسـتان شـکل مـی      

دو دیـن اسـت، پـس     »وحـدت «هـا، بـه سـوي    »کثـرت «که درصدد هدایت  »عرفان«محور

و کاود و درصدد ایجاد نوعی پیونـد بـین آنهاسـت؛     هاي مشترك تاریخ تباري را می ریشه

سعید است، که درصدد فراهم کردن بستري مناسـب بـراي    عشق شخصی اقلیما و: دیگر

بـه همـین   . هاي خشونت واقعیت موجـود اسـت   کشش صادق در داستان و تلطیف جنبه

همدلی با هراس و  در »وضعیت مخاطب«یا  »بحران«عنوان  اي که قبل از این به دلیل نکته

توان گفـت ایـن    می. یابد شدت می جاشد، در این ر داستان به آن اشارهاضطراب موجود د

ترین ترفندهاي نوشتاري در اسفار کاتبـان اسـت؛ چـرا کـه مؤلـف در       مسئله یکی از مهم

او بـا خـود، موفـق اسـت و بـا شـیوه        سـازي  کشاندن مخاطب به دنبال مـاجرا و همـدل  

کنـد و بـه   تواند بحران ناشی از تلخی واقعیت را بـه او نیـز منتقـل     دهی خود می گزارش
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یکی جنبه پایبندي به قواعد و آئین دینـی در پـذیرش   : تعبیري دیگر، دو جنبه وجود او

او در  »ۀعاطف ـ«که واقعیتی اجتماعی اسـت و دیگـر    »امر مقدس«وچراي  چون قطعی و بی

هاي عشق میان موجودات عالم و نـاتوانی و تسـلیم در برابـر     ناگزیري جاذبه برابر حقیقت

حقیقتی بشري و عاطفی است و در نهایت، جدال این دو جنبـه بـا    ت کهها اس جاذبه  این

یابد، و بعـد از   پایان داستان ادامه می هم که شباهت به نوعی جدال عقل و عشق دارد، تا

و امـا  . کنـد  گاه مخاطب را رها نمی هاي پیرامون این داستان، هیچ آن هم با ایجاد پرسش

 -راوي«ود، ظرافـت و دشـواري وضـعیت    ش ـ بحث دیگري که در ایـن میـان مطـرح مـی    

آن هـم در یـک اثـر     »راوي بودن« است؛ چرا که او هرچند در زیر چتر حمایتی »نویسنده

رو باشـد؛ و از ایـن    داستانی است، اما خارج از اثر، ممکن است با فضایی تهدیدکننده روبه

شــودو  نــوعی بنــدبازي خطرنــاك تبــدیل مــی  رو، ادامــه دادن داســتان از طــرف او، بــه

هـاي درگیـر    ترین خطا یا لغزش زبانی در جانبداري او به سمت هرکدام از سـویه  کوچک

تواند برایش گران تمام شود؛ به همین دلیل اسـت کـه بـا هوشـیاري تمـام، در       ماجرا می

 زمانهاي گذشته و  کتیبه در روایتگري را به صداهاي خفته و بیدار بسیاري از موارد، امر

کند، اما قضـاوت را بـه او    د و در نتیجه، مخاطب را درگیر ماجرا میسپار حال داستان می

از طرفی دیگـر، دو   .کند طرف و صرفاً گزارشگررا ایفا می گذارد و خود نقش راوي بی وامی

هاي بنیادین روایت که بخش  را به طرح پرسش ،شخصیت اصلی اثر، یعنی سعید و اقلیما

هاي روایی  دارد، و این مسئله یکی از تکنیک وامی ،دهند اصلی ذهنیت متن را تشکیل می

  : است »اسفار کاتبان«فراداستان تاریخی در 

که بـه ایـن    ام و به نظرشان دختر خودسري هستم؛ از این عاق همه شده: اقلیما گفت«

در ایـن چنـد روزه   : کنم، عصـبانی هسـتند؛ بعـد گفـت     ام و تنها زندگی می خانه برگشته

دانـد؛ در همـه    می »شدرك مقدس «ر احمد هستم، خودش را اش در فکر خواجه امی همه

از  -]: گویـد  بـاره مـی   و سپس نظر خودش را در ایـن . [هاي تاریخ یهود حضور دارد رساله

این رساله چه نگاهی بـه دنیـا و مـا فیهـا داشـته      ] یهود[نظر من مهم نیست که مؤلفان 

هاي قبل از اسلام  که در تاریخیناند؛ علاوه بر ا باشند، ولی همه آن مؤلفان تقدیسش کرده

هرپرسـتان هـم   اسلامی هم از او نام بـرده شـده؛ حتـی م   هاي دوره  حضور دارد، در تاریخ

  : باره چنین است و نظر سعید نیز دراین )47: 1381، خسروي( »اند مقدسش دانسته
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  . )47: 1381، خسروي(  »شکل قداست قدیسان در همه مذاهب یک الگو دارد«

که (آلود یافتن رد پاهاي دیگري از شدرك قدیس  وجوي اضطراب ق، جستو بدین طری

همچنـین ارتبـاط و همکـاري سـعید و      ، در میان کتـب تـاریخی و  )اي چندگانه دارد چهره

  : یابد تهدیدهاي موجود، ادامه می رغم وضعیت خطرناك آن دو و اقلیما در این زمینه علی

ن بـر سـکوها نشسـته بودنـد؛ بـا شـتاب از       ها همچنا از خانه که بیرون آمدم، عجوزه«

هـایم   چشـم از قـدم   اي شنیدم؛ لحظه را می شان هاي عبرانی گذشتم و زمزمه برابرشان می

هایشـان   سپردم که تلفنی هم که شده به اقلیما بگویم کـه نگـاه   می داشتند؛ به یاد برنمی

  . )49: همان( »...کند مرا هراسان می

اسـفار  « در »روایـی  زمان«حدود زیادي  تا توان گفت که گفته شد، می آنچهبا توجه به 

حالِ « زماندر طول اثر در  »وقایع«از این رو، وقوع  ؛منطبق با همین فرضیه است »کاتبان

در  »قتـل آذر «تـوانیم دربـاره روایـت     مثال، این انگاره را می براي. یابند ادامه می »جاودان

  : خدادي مستمر مشاهده کنیمر هیئت، در »گانه حال سه« زمانبازي فلسفی 

  . باید که سلطانی چون ما به جنگ تقدیر رود: فرماید منصور می  شاه«

گشاییم، معبـدي   بدان و آگاه باش که راز تقدیري که ما بر شما می: فرماید خواجه می

 »مضـارع «الحـال زبـان ابوالبشـر کـه محلـل خـاك و خداسـت، راز        . خواهد بود به دوزخ

هر دو نزد او یکی است؛ که ماضی، مضارع اسـت   »مضارع«و  »ماضی« گوید، هرچند که می

  . )80 :همان( »و مضارع، ماضی

در طـرح   )مضـارع (حال  زمانو  )ماضی(گذشته  زمانهاي مربوط به  از این رو، نشانه

نیـز   آینـده جـاودان   زماناند و در نتیجه، آن را به نوعی از  این روایت با هم آمیخته شده

  : دهند پیوند می

داند که حـالا کـه مـن دیگـر احمـد بشـیري نیسـتم و شـیخ یحیـی           ماه می رفعت...«

اي  تعبیر ذریه: گوید می آید و درمی منصور به رنگ کهربا  بینیم رنگ شاه ام که می کندري

ذریـات، همـه اولادانِ اولاد   : فرمایـد  مـی  الاسرار و خواجه کاشف. از ذریات را براي ما برگو

نشـین   منصور، همه قامـت در مرکـز شـاه     شاه. آیند تا ابدالآباد دنیا می اولادان شما که به

اشـاره بـه نشـانه مـدرن تلفـن در      [کنـد   ماه، تلفنی با کسی صـحبت مـی   ایستاده؛ رفعت
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ی گذشته درایـن قسـمت از روایـت، بـا درآمیخـتن گفتمـان       زمانهاي  آمیختگی با نشانه

 منصـور دورتـادور    ؛ شاه]ابل اهمیت استی در این قسمت از اثر، قانتتاریخی با رواي داس

، از کنـار میـز   ]کشد سر می »حال« زمانبه  »گذشته«و سپس از [زند؛  نشین پرسه می شاه

اش،  گـذرد و سـایه   مـاه مـی   گـذرد؛ از کنـار رفعـت    نویسم، می که او را باز می ]راوي[من 

طور کـه   را همانهاي زیوربسته  کند؛ من کنیزان و غلامان و خصی ماه را تاریک می رفعت

هـا و   هـاي بلنـد و هـزاره    خوانم تا دوباره بنویسم که مثل سایه از پشت پـرده  اند، می بوده

  . )85: 1381خسروي، ( »کشند ها دزدانه سر می گوشواره

، قبل از انقـلاب  )اقلیما و سعید(تقویمیِ بیرون از اثر، در روایت محوري  زمانهرچند 

اسـت، صـحنه قتـل آذر، در ایـن دو      »شـیراز «آن، شهر  زایران و مکان جغرافیایی بیرون ا

  : نویسد راوي می. کند عبور می آنها افتد اما در فرایند امتدادیابی مکان، از اتفاق می مکان

کـه مـن صـداي    کند؛ حتماً بـراي این  د و گریه میبر ماه از پنجره سر بیرون می رفعت«

نویسـم و بایـد کـه     شنوم و مـی  می اش را صداي گریه] راوي[ولی من . اش را نشنوم گریه

شکافد، بنویسم و صداي مارشی کـه از   غروب را می اي هواپیمایی را هم که آسمان سرمه

هنوز هیچ فعلـی واقـع    ...زند و نشین پرسه می مغفور که در شاه شود و شاه رادیو پخش می

تو و آیـد؛ همـان مـان    نشده، چشمانی هراسان به من خیره شده؛ آذر است که در صف می

آیـد،   اي را پوشیده؛ با همان لباس بود که رفت و دیگر نیامد و حال کـه مـی   مقنعه سرمه

مغفـور همـه قامـت ایسـتاده، قـدم گشـوده، چـون         هایش را به دست گرفته و شـاه  کتاب

 شوم و به آن سـفره نَطـع   دوم و خسته می دوم، می خیزم، می برمی ...تندیسی ساکن است

ــی  نمــی ــاز م ــم؛ و ب ــدهنویســم  رس ــه دوی ــده ک ــفره نَطــع   ام و خســته ش ــه آن س ام و ب

دوم،  نشینم تـا بنویسـم کـه مـی     می ]راوي[دهد؛ من  رفعت به رادیو گوش می...ام نرسیده

ام همـه ایـن چیزهـا را بـدان دور      و من که شـیخ یحیـی کنـدري    ...رسم ولی به آذر نمی

  . )87: همان( »...ام تا بنویسم ام و حالا بازگشته نانوشته گذاشته

آید، این است که تنهـا در   در آراء ریکور برمی »گانه حال سه زمان«گونه که از بحث  آن

رو شـویم و   حـال روبـه   زمانگانه  توانیم با تجلی این سه روایت یا متن روایی داستانی می

در  »زمـان «تجلـی    آن پیش رو ببینیم و این شـیوه   را در یک گذشته، حال و آینده زمان

بیرون از این گفتمـان   زماناثر روایی و گزارش تاریخی مقدور نیست؛ زیرا بیرون از  زمان
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نحـوي کـه وقـایع گذشـته در آن پشـت سـر        لایه و خطی است، بـه  یک زمانروایی، یک 

انــد؛ هرچنــد، همــه آنهــا در جبــر مســلط و  ماننــد و وقــایع آینــده در انتظــار وقــوع مــی

  . گرفتارند »زمان گذار«وچراي ناگزیري  چون بی

مدرنیسـتی مبتنـی بـر     پسـت  هاي شـبه  با تمامی طراحی »اسفار کاتبان«ین طریق، بد

شـناختی   خود، به دامن نوعی نوشتار روان گفتمان تاریخی، در بخشی از ترفندهاي روایی

شـده اسـتحاله    طور ویـژه همـان طـرح آشـنا و شـناخته      و به(برد  و سورئالیستی پناه می

شـناختی و اسـتفاده از    هـاي روان  و به کـابوس  )»ربوف کو«در  ویژه ها به هم، به شخصیت

شگردي از روایت که آمیزش گفتمان تاریخی و زبان داسـتانی  . شود طرح رؤیا متوسل می

زنـد؛   سویه اثر لطمه می ساخته است؛ اما به منطق گفتمان دو را در یک فراگفتمان میسر

هایی  روایت گیري پاره دمت شکلشناختی در این اثر، در خ زیرا استفاده از ترفندهاي روان

شـناختی و   انـد و عمـدتاً جامعـه    شـناختی بهـره بـرده    قرار گرفته که از منطقی غیـرروان 

همچنـین، عـلاوه بـر    . کند شاید همین مسئله تعیین ژانر اثر را دشوار می. اند تبارشناسانه

استان تـاریخی  هاي فراد که یکی از ویژگی) مغفور(منصور  شاه روایت پارهدر  »طنز«کاربرد 

، »قداست«و  »عشق«، همجواري )پردازیم که در فرصتی دیگر همین مقاله به آن می(است 

منصـور، در   در روایـت شـاه   »گناه«و  »عشق«شگردي دیگر است که در تقابل با همجواري 

 تمـامی مآبانـه در   این همجواري ناتورآلیسم. به کار گرفته شده است »گانه سه زمان«ابعاد 

ماه و حمیرا، سـعید و   منصور و رفعت رابطه شاه در: از جمله »کاتبان اسفار«هاي  یتروا پاره

 )امـت اسـت   که فدایی(اقلیما، مامان زهره و شوهر دومش، دختر دایی اقلیما و شوهرش 

  . توان دید می

تأمل است، در لحظه رویـارویی سـعید بـا صـحنه قتـل        اي که در این میان قابل نکته

نحوي که گـویی قتـل    دار همراه است، به تفاوتی و سردي معنی نوعی بی اقلیما است که با

 »روایـت «ناگزیر خویش، مشـاهده و   اقلیما از قبل قابل انتظار بود؛ پس در سردي و اجبار

 »پـذیرش «شـود،   مـی  هاي تلویحی این سکوت حـس  در این میان از لایه آنچهشود و  می

گونـه بـود،    بـه همـین  ) ذر و دیگر ماجراهادر قتل آ(مطلق است که در مسیر داستان نیز 

ایـن نـوع    هـاي  گونه برخورد با قضـیه، یکـی از ویژگـی    این رسد می نظر به. رسد می نظر به
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دغدغـه   آنچـه مدرن اسـت، بـه ایـن معنـی کـه راوي بیشـتر از        فراداستان تاریخی پست

و  »روایـت «را داشـته باشـد، خـود را در برابـر      »رخـداد «و  »شخصیت«چگونگی سرنوشت 

 که وظیفـه خطیـر   است »روایت«گویی فقط با نَفسِ  نحوي که بیند؛ به مقید می »گزارش«

پذیرشـی کـه در   . شود راوي در رساندن صداهاي خاموش و بیدار تاریخ و متن، انجام می

هـاي   شود، از شخصـیت  نتیجه جبر حاکم بر گفتمان تاریخی، به گفتمان ادبی منتقل می

. کنـد  اصـابت مـی   »مخاطـب «هاي دردناك آن، بـه   اما ترکش کند؛ درگیر در متن عبورمی

گرفتـه در   هاي شکل مجبور است پس از پایان اثر، در جدالی دائم به پرسش مخاطبی که

  : ذهن خود در پیرامون این قتل، پاسخ گوید

الآثـار شـیخ یحیـی     روي میز مصادیق. به کتابخانه رفتم. چیز مثل همیشه بود همه...«

اقلیما بـر   ...حتماً اقلیما در حال تطبیق آنها با هم بوده است. پدر باز بودکندري و نوشته 

هـاي   ها هیچ تفاوتی ندارنـد، مـا در حدفاصـل آن جملـه     کاغذي نوشته بود که اصل متن

زنند، و به طنـز   جا پرسه میماه و آذر در آن پدر، رفعت چه کهنه قرار خواهیم گرفت، چنان

 . )187: 1381خسروي، ( »د که مرا در جایی بنویسدولی باید کسی باش«: نوشته بود

  

  گیري نتیجه

در  زمـان و چگـونگی کـارکرد عنصـر     »اسفار کاتبان«تحلیل رمان  و  مل در تجزیهأبا ت

  : آمددست زیر به نتایج  ،روایت داستانی آن

ساخت روایـت در ایـن    عنوان یک عنصر مهم در ژرف آن به و نوع گذار زمانعنصر . 1

 . شود میهاي نویسنده را شامل  دارد و بخش اعظمی از دغدغهوجود  اثر

مل در آن یا بازخوانی و فراخوان آن در ایـن اثـر، بسـتر مناسـبی بـراي      أتاریخ و ت. 2

و تبدیل آن به نوعی فراگفتمان تاریخی فراهم کرده و در نهایـت بـه نـوعی     زماننمایش 

 . انر متفاوت در رمان ایرانی منجر شده استژ

، روایت و تاریخ در مـتن ایـن رمـان، امکـان شـنیده      زمانیب مناسب گفتمان ترک. 3

؛ به نحوي که بـا وجـود ابهـام هنـري در اثـر،      را فراهم کرده استشدن صداهاي متعدد 

 . شود میخواننده دچار سردرگمی ن
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در جریـان   اسـتعاري و  زمـان در این رمان، ترکیب تاریخ و روایت، در خلق نـوعی  . 4

هاي تاریخی و ایجاد دلالـت   ، به نحوي که علاوه بر نمایش کارکرد نشانهموفق بوده است

هـاي آنهـا بـه     حال و گذشته، قادر به گسترش دلالت زمانبراي کارکرد این دو عنصر در 

 . ستاسمت آینده نیز 

اي از  تاریخی، به نمـایش روایـت ویـژه    -روایی در فراگفتمان این رمان با مشارکت. 5

  .فرهنگی و اقلیمی دست یافته است در ابعاد زمانگذر 
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  منزلت  هاي غلبه بر اضطرابِ ها و راه بررسی خاستگاه

  الدینی از علیرضا سیف  »کتاب خَم«در رمان 

  *ایوب مرادي

  **يدیشمعلی ج

   چکیده

از جملـه  عنـوان انسـانی موفـق،     شـدن بـه   و شـناخته شدن تأییدشدن،  نیاز به دیده

 مـدرن   در عصـر  کهـاي مـادي و تکنولوژی ـ   که متأثر از پیشرفت نیازهاي نوظهوراند

هـاي   ار اضـطراب نشـدن، فـرد را دچ ـ   نیازهایی که در صورت برآورده ؛ندا پدیدار شده

بندي ایـن   فیلسوف سرشناس معاصر، ضمن دسته ،باتنآلن دو. ندکن کننده می ویران

هـاي مقابلـه بـا آن     ، به تشریح عوامـل و راه »اضطراب منزلت«ها ذیل عنوان  تشویش

پدیدآورنـدگان آثـار     که خود از زمـرة  ،شده از سوي دوباتن ایدة طرح. پرداخته است

متعـددي در  و آثار  سوي نویسندگان مورد توجه واقع شدزودي از  داستانی است، به

از علیرضـا   »کتـاب خَـم  «رمـان  . هاي مختلف هنري با این موضوع خلق گردید قالب

هاي متمایز این آثار است که نویسنده طی آن به زنـدگی   الدینی یکی از نمونه سیف

شدن  پرفرازونشیب مردي پرداخته که در راستاي غلبه بر اضطراب منزلت و شناخته

، دچـار سـیري   »دار ورسـم  اسـم «یا به تعبیر مـتن   ،عنوان همسر و پدري قدرتمند به

پژوهش حاضـر کـه بـا روش    . ردگذا هاي خود می شود و پا بر سر آرمان قهقرایی می

هـاي   تحلیلی به نگارش درآمده، در پی آن است تا ضمن توصیف زمینـه ـ    توصیفی

زنـدگی او را   ایجاد اضطراب یادشـده در شخصـیت اصـلی داسـتان، رونـد قهقرایـی      

                                                 
   ایران ،تهران ،دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور: نویسنده مسئول *
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یـافتن رفـاه و پیشـرفت     دهد عواملی همچـون اهمیـت   نتایج نشان می. مایدتحلیل ن

جمعیـت   گذاري فقر و غنا و اثرپذیري از القائات مادي، تغییر معیارهاي ذهنی ارزش

نظررسـیدن در چشـم همسـر و     اند که در کنار ترس از ضعیف به ، عواملیها »اسناب«

ث ایجـاد اضـطراب منزلـت در    ایفاي مناسب وظایف پدري، باع ـ ناتوانی درهراس از 

اضطرابی که شخصیت یادشده راه رهایی از آن را در توجـه   ؛اند شخصیت اصلی شده

   .کند جو میو به فلسفه، هنر، آموزة مذهبی مرگ و سبک زندگی بوهمیایی جست

  

  .الدینی اضطراب منزلت، آلن دوباتن، کتاب خمَ، علیرضا سیف: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

شـمول اقتصـادي و سیاسـی همچـون کاپیتالیسـم و       هاي جهان با نظاممدرن   جامعۀ

هاي جدیدي را براي انسان امروزي پدید آورده که حاصل آن، ایجـاد   دموکراسی، وضعیت

هاي نوپیدایی است که هریک به طریقی امنیت روانی فرد را  ها و دغدغه ها، اضطراب ترس

هاي حاصـل از ایـن وضـعیت     ق اضطرابیکی از مصادی »اضطراب منزلت«. اند نشانه گرفته

از . پژوه معاصـر بـه آن پرداختـه اسـت     آید که آلن دوباتن فیلسوف و روان می شمار تازه به

نگاه دوباتن، ایجاد توهم تساوي اعضاي جوامع انسانی در رسیدن به منابع گستردة ثروت 

شدن  مِ شناختهو موقعیت، باعث شده است که آرامش روانی افراد همواره با اضطراب مداو

ــه ــردي   ب ــوان ف ــت عن ــاموفق و شکس ــورده، ن ــرض خ ــد  در مع ــتهدی ــدة . دباش رواج ای

گوید دنیا  اي که به ما می ایده. ترین خاستگاه اضطراب منزلت است سالاري، اصلی شایسته

اي است براي رقابت در راستاي کسب موقعیت و منزلت مـادي و تنهـا افـرادي در     عرصه

نتیجۀ طبیعی این فـرض آن اسـت کـه    . شایستگی بیشتري دارنداند که  این رقابت موفق

شایسـتگی و درنهایـت موقعیـت و منزلـت      فقـدان توفیق مادي، مساوي است با  نداشتن

شود که به هردلیلـی در رقابـت    اي که باعث ایجاد رنج دائمی در افرادي می معادله. پایین

   .اند براي رسیدن به ثروت و موقعیت، موفقیتی حاصل نکرده

زودي  ویژه نوع ادبـی رمـان دارد، بـه    اي به ادبیات به دوباتن که خود علاقۀ ویژه  نظریۀ

در ساخت محتواي آثار داستانی و سینمایی مـورد توجـه قـرار گرفـت و آثـاري بـا ایـن        

هاي بغرنج براي انسان معاصـراند   کنندة یکی از وضعیت آثاري که بیان. مضمون خلق شد

کارهـایی بـراي    گیري اضـطراب منزلـت، بـه ارائـۀ راه     روند شکلکه البته در کنار تشریح 

الـدینی نویسـنده،    از علیرضا سیف »کتاب خَم«رمان . پردازند رهایی از این وضعیت نیز می

. هاي متمـایز در ایـن موضـوع اسـت     منقد ادبی و مترجم معاصر اهل تبریز، یکی از نمونه

عنوان بهتـرین   به »مهرگان«یزة ادبی از سوي هیئت داوران جا 1398این رمان که درسال 

رمان فارسی سال برگزیده شد، روایت مردي است که علیـرغم میـل بـاطنی در مسـیري     

مسـیري قهقرایـی کـه قواعـد آن را     . وجـه انتخـاب او نیسـت    هـیچ  گیرد کـه بـه   قرار می

کند و شخصیت اصلی داستان، ناخواسـته وارد آن   هاي جهان بیرون تعیین می چهارچوب

شـود و بـراي    دهد و درنهایت دچار پریشانی و پشـیمانی مـی   د، به قواعدش تن میشو می
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اي مفصـل بـه تشـریح     نامـه  غلبه بر این حس پشیمانی و کسب آرامش روانی، در اعتراف

  .پردازد چگونگی و چرایی گرفتارشدنش در این مسیر قهقرایی می

به شمار   »اضطراب منزلت« توجه در تشریح ایدة یکی از آثار قابل »کتاب خَم«ازآنجاکه 

تحلیلـی و بـا در   -حاضر در پی آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از روش توصـیفی       آید، مقالۀ می

هـاي   علـل و خاسـتگاه    نظرداشتن اصول و مبانی ذکرشده از سوي آلن دوباتن در زمینـۀ 

کارهاي غلبه بـر آن، رمـان یادشـده را مـورد بـازخوانی و       اضطراب منزلت و همچنین راه

پاسخ داده شود کـه آیـا    ها ت تا به این پرسشرو تلاش شده اس ازهمین. ل قرار دهدتحلی

آید، ذیل موارد اضطراب منزلت قـرار   توان موقعیتی را که راوي رمان در آن گرفتار می می

انـد و   بودن پاسخ، کـدام عوامـل باعـث ایجـاد ایـن موقعیـت شـده        داد؟ در صورت مثبت

شکل ضمنی براي رهایی از این موقعیت، پـیش پـاي    ا بهکارهایی ر درنهایت، متن چه راه

  گذارد؟  خواننده می

  

  پیشینه

پژوهـان ایرانـی سـابقۀ چنـدانی      هاي آلن دوباتن در میان ادب که رواج دیدگاه آنجا از

هـاي ادبـی    در پـژوهش  ،ویژه مفهوم اضطراب منزلت به ،این اندیشمند يندارد، کاربرد آرا

گیر در ایـن زمینـه،    تنها پژوهش چشم. د توجه نبوده استخاصه نقد داستان چندان مور

از  »ش ره«است که طی آن نویسنده تلاش کرده تـا رمـان   ) 1399(مقالۀ مصطفی گرجی 

نویسـنده در  . رضا امیرخانی را با توجه به مفهوم اضطراب منزلت مورد واکاوي قرار دهـد 

به دلیل شهرنشـینی، بـه    هاي انسان مدرن ادامه ضمن پرداختن به موضوع شهر و دغدغه

این نتیجه رسیده است که رمان یادشده نمود و نماد کامل اضطراب منزلت بـراي انسـان   

اي در ربط و نسبت با ایـن   هاي این رمان هرکدام به شیوه معاصر ایرانی است و شخصیت

  .نوع از اضطراب قرار دارند

  

  خلاصه رمان

میل درونـی بـه زنـدگی آرام و     رغم روایت سرگذشت مردي است که علی »کتاب خَم«

بـراي داشـتن    »شـادي «ویژه همسرش  تاحدودي درویشانه، به دلیل فشارهاي اطرافیان به
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موضـوعی کـه   . شـود  هاي خطی می اي مرفّه، وارد ماجراي فروش غیرقانونی نسخه زندگی

سازد؛ اما این شخصیت را از اصل خود  اش را دگرگون می اگرچه اوضاع مادي او و خانواده

در ادامۀ داستان دختر راوي در اثنـاي اعتراضـات مـردم انقلابـی از دسـت      . سازد دور می

. آورد شود و عاقبت امر دوري دختـر را تـاب نمـی    رود و همسرش نیز دچار جنون می می

کند اشتباه بزرگ خود را جبـران   راوي داستان پس از فقدان دختر و همسرش تلاش می

کند  و بخشش اموالش، به کشوري دیگر مهاجرت میکند و به همین دلیل پس از فروش 

  .پردازد آنجا بعد از آشنایی با دوستی ایرانی به نگارش احوالات خود می و در

  

  مبانی نظري

شناسـی معاصـر بـه شـمار      ترین مفاهیم الهیـات، فلسـفه و روان   از اساسی »اضطراب«

بـه آن توجـه    ،یستانسـیال اگز ساز فیلسوف دوران ،بار کیرکگارد آید که ظاهراً نخستین می

عنوان یکـی از مفـاهیم محـوري در اگزیستانسیالیسـم بـا       این مفهوم به. نشان داده است

جملگـی   ،هاي وابسته همچون هستی، مرگ، آزادي، تنهایی، رنـج و پـوچی   برخی مفهوم

. شوند که جایگاه خاصی در نـزد تمـامی فلاسـفۀ وجـودگرا دارنـد      مفاهیمی محسوب می

ن پل تیلیش، ژان پل سارتر، آلبر کامو و اروین یـالوم کـه ایـن آخـري     هایی همچو چهره

حتــی موضــوع اضــطراب و جایگــاه آن در مواجهــۀ انســان بــا موضــوعاتی نظیــر مــرگ، 

آویز طرح و ابداع شیوة جدیـدي از درمـان معضـلات     مسئولیت، تنهایی و پوچی را دست

از منظر این «. قرار داده است »درمانی اگزیستانسیال روان«روانی انسان معاصر ذیل عنوان 

تـرین   مهـم ) بحران معنا(، تنهایی و پوچی )مسئولیت(شناسانه، مرگ، آزادي  رویکرد روان

هـا،   هـا بـا ایـن دغدغـه     آیند که کیفیـت رویـارویی سـوژه    هاي انسان به شمار می دغدغه

تیلـیش   پـل . )2: 1401مـرادي و چـالاك،   ( »ساز سلامت یا اختلال در روان آنان است زمینه

شکل ویـژه   دان وجودگراي آلمانی، اندیشمند دیگري است که موضوع اضطراب را به الهی

هــاي انســانی را در سـه زمینــۀ عــدمیِ   او انــواع اضـطراب . مـورد توجــه قـرار داده اســت  

  :کند بندي می هاي وجودي، اخلاقی و معنوي طبقه اضطراب

اسـت و مـرگ آن را   اضطراب حاصل سرنوشت که براساس نفس وجودي انسـان   .1«

  .کند تهدید می
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اضطراب حاصل محکومیت که براساس نفـس اخـلاق انسـان اسـت و گنـاه آن را       .2

  .کند تهدید می

معنایی که براساس نفـس معنـوي انسـان اسـت و گنـاه آن را       اضطراب حاصل بی .3

  .)192: 1388به نقل از گرجی،  84-87: 1384تیلیش، ( »کند تهدید می

زیگموند فروید بـدانیم، بایـد گفـت     يشناسی مدرن را آرا گاه رواناز سویی اگر خاست

فرویـد کـه در چهـارچوب    . ترین مفاهیم مـورد توجـه اوسـت    یکی از اصلی »اضطراب«که 

عنوان موتور محرکۀ احساسـات و رفتارهـاي انسـانی،     به »رانه«یا  » سائق«فکري خود براي 

دانـد،   مـی  »اضـطراب «ا برانگیزاننـدة  هاي غریزي ر اي قائل است، سائق ملاحظه نقش قابل

تـوان   بـه عبـارتی مـی   . شـود  شدن سازوکارهاي دفاعی در فرد می اضطرابی که باعث فعال

فرض بر آن است که اضطراب سوخت لازم براي «شناسی مدرن  اینگونه گفت که در روان

کنـد؛ کـه تمـامی عملکردهـاي روانـی چـه خودآگـاه، چـه          ناهنجاري روانی را فراهم می

  . )26: 1397یالوم، ( »افتند تا با اضطراب مقابله کنند خودآگاه، به کار مینا

آلن دوبـاتن بـه تشـریح چیسـتی و تـأثیر آن بـر روان افـراد        اضطراب منزلت نیز که 

شناسـان معاصـر بـه     پرداخته، نمونۀ دیگري است که ذیل توجـه کلـی فیلسـوفان و روان   

اگرچه مفهـومی نوپدیـد بـه نظـر       ضطراباین نوع از ا. موضوع اضطراب قابل تفسیر است

دهـی بـه    در شـکل  »دیگري«داشتن  ترین خاستگاه آن که همانا اهمیت اما اصلی  رسد؛ می

ازهمـه ژاك   شناسـان بـیش   در میان روان. اي نیست شخصیت و هویت ماست، مسئلۀ تازه

ة او بـا طـرح ایـد   . در زندگی فردي ما پرداختـه اسـت   »دیگري«لاکان به موضوع اهمیت 

فرد براي «ورزد که  ، در تشریح فرایند سوبژکتیویته بر این نکته تأکید می»اي مرحلۀ آینه«

  . )45: 1388هومر، ( »وجودداشتن باید از سوي دیگري به رسمیت شناخته شود

ها نظر داشته اسـت و از رهگـذر تلفیـق     گویی دوباتن در طرح ایدة خود به این زمینه

را  »اضطراب منزلـت «هاي اقتصادي جهان مدرن، موضوع  تآنها با تبعات حاصل از پیشرف

شـکل ذاتـی در پـی عشـق و توجـه       او اعتقاد دارد هر انسان بالغی بـه . مطرح کرده است

اول عشق رمانتیـک کـه ماهیـت    . گوید دیگران است و در ادامه از دو نوع عشق سخن می

فت توجـه از دیگـران   شدن و دریا آن براي همگان آشکار است و دوم تقلاي ما براي دیده
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زعـم دوبـاتن، هـم بـراي مـا رازنـاك و ناشـناخته اسـت و همـین اینکـه داسـتان             که به

او به نقل از آدام اسمیت هدف نهایی تمامی . بارتري نسبت به عشق نوع اول دارد خجالت

ها براي کسـب ثـروت، قـدرت و برتـري را      ها و جدوجهد ما انسان ها، بلندپروازي آزمندي

  . داند مورد توجه و تیمار دیگران قرارگرفتن می شدن و دیده

دوباتن اعتقاد دارد، نیازمندي ذاتی انسان به توجه و تأیید دیگران به این دلیل اسـت  

. )20: 1398دوبـاتن،  ( »مان دچاریم هاي نوعی عدم اطمینان ذاتی به ارزش ما جملگی به«که 

د دسـت بـه هرکـاري بـزنیم تـا      دار بودن است که ما را بر آن می ارزش همین احساس بی

نتیجـۀ  . کنندة آن است، ارزشـمند بـه نظـر برسـیم     براساس معیارهایی که جامعه تعیین

طبیعی این طرز فکر و رفتار هم آن خواهد بود که اگـر در مسـیر حرکـت بـراي کسـب      

ارزشـی و   ر احسـاس بـی  شده از سـوي جامعـه شکسـت بخـوریم، دچـا      هاي تعیین ارزش

   . ویمش گر میاضطراب ویران

نکتۀ قابل تأمل درخصوص اضطراب منزلت در جهان جدید، واقعیـت تشـدید آن بـه    

تسـهیل دسترسـی بـه    . رسـانی اسـت   هاي حوزة اطـلاع  تکنولوژي  دلیل پیشرفت فزایندة

جایی اطلاعات،  هرسانی و سرعت جاب هاي اجتماعی و اطلاع شبکه  گونۀ اینترنت، رشد قارچ

نمـایی از سـوي کـاربران، در     نات رفاهی همراه با بزرگناپذیر نمایش امکا و حرص سیري

شـان نمـایش سـبک     ها که کـارکرد اصـلی   نام سلبریتی گیري گروه جدیدي با کنار شکل

نفـس در افـراد و    نواز و کالاهاي تزئینی است، باعث کاهش حـس اعتمادبـه   زندگی چشم

نفـس و   عـزت «ایـن وضـعیت   چراکـه در   ؛درنتیجه افزایش اضطراب منزلـت شـده اسـت   

  . )136  :1397، همان( »مان وابسته به کسانی است که در کنترل ما نیستندشاحساس آرام

پـردازد و   هاي اضـطراب منزلـت مـی    دوباتن در ادامۀ مباحث خود به بررسی خاستگاه

هـاي منزلـت،    سـالاري، اسنابیسـم و وابسـتگی    هاي انتظارات، شایسـته  آنها را ذیل عنوان

هـاي   هاي غلبه بر ایـن اضـطراب را توجـه بـه آمـوزه      مچنین راهاو ه. کند بندي می دسته

گیـري از تـوان    ویژه در دو نوع تراژدي و کمـدي، بهـره   هنر به  فلسفی، استفاده از ظرفیت

هاي مذهبی مـرگ و هماننـدي و    تغییرات سیاسی در تغییر اندیشۀ افراد، تمرکز بر آموزه

مـواردي کـه در ادامـه و ذیـل     . داند درنهایت توجه به سبک زندگی و تفکر بوهمیایی می

  .شده از متن رمان، توضیحی مجمل درباب هرکدام ارائه خواهد شد مباحث و شواهد ارائه
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  بحث و تحلیل

  »مرد خانواده« اضطراب برخاسته از بودن در موقعیت

شده توسط آلن دوباتن در زمینۀ اضطراب منزلـت،   اگر بخواهیم براساس معیارهاي ارائه

کـدام از   تـوان هـیچ   گمـان نمـی   را تحلیل کنیم، بـی  »کتاب خمَ«هاي  شخصیتهاي  ویژگی

اگرچـه  . شکل مستقیم ذیل انواع اضطراب منزلت گنجاند هاي شخصیت اصلی را به اضطراب

هایی اسـت کـه آرامـش را از او     تمامی زندگی راوي یا همان شخصیت اصلی، اسیر اضطراب

کـه در ایـن    - اضطراب اساسی در زندگی راوي  رغم وجود سه به بیان دیگر به. ستانده است

تواند مصـداق اضـطراب منزلـت     راستی می ، شخصیتی که به- بهره به آنها خواهیم پرداخت 

شکل جدي به دلیل مقایسۀ زنـدگی خـود    زنی که به. همسر راوي است »شادي«واقع شود، 

یعنـی راوي  با دوستان، همکاران و فامیل، مضطرب است و ایـن اضـطراب را بـه همسـرش     

  . کند هاي خود می دهد و او را نیز شریک دغدغه انتقال می

کسی کـه  . در اصل روایت فرایند فردیت در شخصیت اصلی داستان است »کتاب خَم«

داسـتان تـا انتهـا      کـه خواننـدة   نحـوي  ماند؛ بـه  در تمامی طول داستان، ناشناس باقی می

  گانۀ هاي سه با در نظر گرفتن شخصیت موضوعی که. تواند به هویت اصلی او پی ببرد نمی

ایـن حقیقـت    دهنـدة  هاي اول و دوم داستان و همچنین اشارات صریح راوي، نشان بخش

نفر بیش نیستند و روایت نیز چیـزي نیسـت مگـر بیـان      نفر در اصل یک است که این سه

ي هـا  شـکلی عمیـق بـا اضـطراب     دادن آن به فرایندي که رخ. فرایند فردیت راوي داستان

زننـدة وضـعیت و    هـا رقـم   تـوان گفـت کـه ایـن اضـطراب      زندگی او در پیوند است و می

زنـدگی  . کنندة مسیري هستند که نتیجه و انتهاي آن کمال این شخصـیت اسـت   تعیین

، به دلیل وجود سه اضطراب عمده همواره با تشویش و نارضایتی همراه »کتاب خم«راوي 

گردد؛ اضـطراب دوم بـه    ان یک مرد یا همسر بازمیعنو اضطراب اول به جایگاه او به. است

گناهی است که راوي در مسیر رفع دو اضطراب   وظایف پدري و اضطراب سوم نیز زاییدة

  .شود اول مرتکب آن می

وار در چنـد عبـارت    را خلاصـه  »کتاب خَـم «اصلی رفتارهاي راوي   اگر بخواهیم انگیزة

ضـعف  «و  »نظررسـیدن  بـه   قـوي «، »بـودن  قـوي «: رسـیم  بیان کنیم، به ایـن عبـارات مـی   

شـوند   مثابه موتور محرکۀ وقایع زندگی راوي تلقی می هایی که هم به انگیزه. »ندادن نشان
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هاي ناخودآگـاه ایـن    گویی که دغدغه  هاي او هستند؛ و هم اینکه خاستگاه اصلی اضطراب

قدرتمنـدبودن  انسان آزاد براي کـاملاً  «: معروف هایدگر است که  شخصیت مصداق جملۀ

در همان آغاز داستان راوي به این حقیقت . )31: 1385یر،  پی( »شود در اضطراب نمایان می

کند که در نگاه همسر و فرزندش قدرتمنـد بـه نظـر     تنها تلاش می کند که نه اعتراف می

بلکه دنبال قدرتی است که براساس آن بتواند قدرتمندبودنش را همیشگی، دائمی   برسد؛

واقـع بـه    بـه . ام فکـر کـردم   به حال و آیندة خودم و خـانواده «: نشان بدهد ناپذیر و خدشه

بایـد  . کـردم  بایـد راهـی پیـدا مـی    . داشتم قدرتی که باید جلوي چشم آنها ثابت نگاه می

راوي . )26: 1399الـدینی،   سـیف ( »کـردم  وپـا مـی   داشتن قدرتم دسـت  قدرتی براي ثابت نگه

عنوان همسر و پدر  مند بودن است، از تخریب تصویر خود بهاندازه که نگران قدرت همان به

. باید قـوي باشـم  : گفتم با خودم می«: قدرتمند، در نگاه شادي و دخترش هراسناك است

گیـري ایـن    انگیزة اصلی شکل. )25: همان( »اي به قدرتم شک کنند ها ذره نباید بگذارم آن

رسـیدن؛ احساسـی کـه کـابوس     نظر  مصرف به احساس نیز چیزي نیست مگر ترس از بی

خواهد از زیر بـار مسـئولیت    گفتند می نمی«: اندیشد زندگی راوي است و بسیار به آن می

دستمالی ببینند  خواستم من را مثل یک کهنه نمی. خواستم بگویند شانه خالی کند؟ نمی

وار اش پاي دی که کسی جایی خودش را با آن پاك کرده و بعد بادي آن را برده و انداخته

  .)13: همان( »!مصرف بی. گلی یک خرابه کاه

اهمیـت دارد،   »کـردن  قوي جلـوه «اندازة  به همان »بودن قوي«اینکه براي راويِ داستان 

هـا   هایی است کـه از پـیش بـراي انسـان     اضطراب عمیق او تحت تأثیر نقش  دهندة نشان

بیند که  می )319  :مانه( »اردوگاه نقش اجباري«سان  راوي، زندگی را به. تعریف شده است

کننـد کـه سـناریوي آنهـا را کسـان دیگـري        هایی را ایفـا مـی   در آن مردان و زنان نقش

بـه  « :انـد  هـا گرفتـار شـده    اند و بازیگران نادانسته و ناخواسته در چرخۀ این نقـش  نوشته

 روهـا راه  خصوصا به مردهایی که با زنشان توي پیاده  کردم؛ مردهاي توي خیابان نگاه می

حتـی نقـش   . شان انگار نقشی را که به او محول شده بود پذیرفته بود هرکدام... رفتند می

هاي چوبی صحنۀ نمایش زندگی بالا آمـده   انگار از پله. رضایت از نقش را هم پذیرفته بود

  .)316: همان( »بود یا زندگی وادارش کرده بود تا بالا بیاید و نقش را به عهده بگیرد
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دانـد،   ها باور دارد و آنها را ساختگی مـی  اصالت این نقش فقداننکه به راوي با وجود آ

و تمـام تلاشـش را بـه کـار     دهـد   تـن مـی   »مرد خـانواده «اما ناخواسته به بازي در نقش 

اي  یـا شـعله   گیرد تا در آتشی که براي رونق بساط زندگی ساختگی فراهم آمده است می

ها نشان دهـد   کم خودش را مثل باقی شعله اش است و یا دست باشد که گرمابخش خانواده

دانـد آن   ندادن کارهـایی باشـد کـه مـی     ، و همواره در اضطراب انجام)80  :1399الدینی،  سیف(

رغـم   تک کارهایی را که علی کارها شادي را خوشحال خواهند کرد و با اینکه یقین دارد تک

و  )159  :همـان (هم از خودش دهد او را  اش، براي جلب رضایت شادي انجام می میلی باطنی

، اما براي آنکه خود را مردي قـوي جلـوه بدهـد بـا     )26  :همان( »کند از شادي دورتر می«هم 

کـه  : زند که در خلوت و تنهایی به خود نهیب می تمام وجود درصدد انجام آنهاست؛ درحالی

خواستم نقـش   نمی. خواستم باشم نمی. من بازیگر نبودم«بازي، زندگی نیست بلکه  این نقش

اي  کردم؟ تا کی باید محیط خانه و خانواده را مثل صـحنه  تا کی باید تحمل می... بازي کنم

  .)112: همان( »کردم دیدم که در آن فقط باید نقش بازي می می

، شـادي نیـز اسـیر    »اردوگاه نقش اجباري«ماجرا اینجاست که در این   آزاردهندة  نکتۀ

خواهـد قـدش همیشـه از شخصـیت مـرد       سـاس آن مـی  اي است که برا شده نقش تعیین

و ) 232: همـان ( کند حالت احساس آرامش بیشتري می تر به نظر بیاید؛ چراکه در این کوتاه

اي رفتـار   گونـه  ازآنجاکه در ذهنش، مردبودن مساوي است با قدرت و امنیـت، هرگـز بـه   

؛ تاآنجاکـه راوي  کند که همسرش در روزها و لحظات سخت بخواهد با او درددل کند نمی

: همـان ( »ضعف باشد  درددل ممکن است در چشم شادي نشانۀ«رسد که  به این نتیجه می

یابـد   بینـد و نمـی   رغم احساس ناامنی درونی، مأمن و پناهگاهی نمـی  رو علی ازهمین. )26

مـرد بایـد قـرص و    «  :هاي درونش؛ چراکه جامعه بـه او گفتـه اسـت    بردن به لایه مگر پناه

 »ستد تا زن و بچه و گاهی پدر و مادر و خواهر و برادر بتوانند به او تکیـه کننـد  محکم بای

  .)232: همان(

کنـد، پـدر    عنوان همسر احسـاس مـی   واسطۀ نقشش به گذشته از هراسی که راوي به

او از همـان  . سـازد  شدت او را مشوش و مضطرب می بودن نیز موضوع دیگري است که به

ترسد و اصـولاً یقـین دارد کـه بـراي پـدربودن       دارشدن می بچهکند که از  آغاز تأکید می

کـردم مـردم    فکـر مـی  . خواهد کردم داشتن بچه جسارت می فکر می«: ساخته نشده است



   147 / و همکار ایوب مرادي؛ ... هاي غلبه بر ها و راه بررسی خاستگاه

 »!دار جسـور چـه خونسـردند    کـردم مـردم بچـه    و فکـر مـی  . دار چه جسـارتی دارنـد   بچه

اسـت کـه مبـادا غفلـت     دارشـدن یکـی آن    دلایل ترس او از بچه. )13  :1399الدینی،  سیف(

دیگر آنکه بچـه را هماننـد سـدي     شود و دو شرسیدن به فرزند اش باعث آسیب یاحتمال

کـه همسـرش در بیمارسـتان زایمـان      رو زمـانی  انگـارد؛ ازهمـین   در برابر آزادي خود می

دارشـدن   رود که چگونه توانسته است بر ترسـش از بچـه   کند هنوز با خود کلنجار می می

سـان مسـافري    و از سویی از همان لحظۀ تولد دخترش، خود را به  ؛)21: مانه(غلبه کند؟ 

اند و حالا بـین دو احسـاس سـرگردان     او را از سفر دلخواهش منصرف کرده«بیند که  می

بـار   وقتی هم که بـراي اولـین  . )همان( »میل باطنی به سفر و میل ظاهري به ماندن: است

ترسـاندش و   از شدت نیاز او به پـدرومادر، مـی  اش  گیرد، آگاهی دخترش را در آغوش می

  .)25: همان(شود  اش می باعث احساس درماندگی روحی

بینـد و حتـی    اگرچه بعدها حضور دخترش را گرمابخش زنـدگی خـود و شـادي مـی    

هـا و   شـود؛ امـا گـویی تـرس     ، سرمست مـی )228: همان( »احساس پدربودن«هایی از  وقت

رو شنیدن خبر فرزنـد   ي، مهارپذیر نیستند؛ ازهمینهایش از وظیفۀ سنگین پدر اضطراب

ترساند و فکر کردن به جنینـی کـه در شـکم همسـرش      اندازة سابق او را می همان دوم به

، اضـطرابی را کـه در جـان او نشسـته اسـت،      )154: همـان ( »شـد  لحظه بزرگ می به لحظه«

تـر   بـا بچـه سـنگین   «چراکه او هنوز معتقـد اسـت بـار زنـدگی     . کند تر می دم بزرگ به دم

  . )409: همان( »شود می

اي  توان اینگونه نتیجه گرفت که دو عامل عمـده  با توجه به مواردي که اشاره شد، می

شـده از سـوي    اند، وظایف تعیین شده »کتاب خَم«که باعث ایجاد اضطراب در وجود راوي 

کوتـاهی در  مـواردي کـه   . جامعه براي او در هیئت و کسوت پدر و همسر خانواده اسـت 

کشـد و در وجـود او    ها، شأن راوي را در نگـاه دیگـران بـه چـالش مـی      انجام مناسب آن

آورد و درنهایت شخصـیت راوي را بـه سـوي مسـیري سـوق       پدید می »اضطراب منزلت«

دهد که نتیجۀ آن ارتکاب گناهی است سنگین که سنگینی آن، تا همیشـه همـراه او    می

  .شود آور و دائمی می ی تازه، عذابگناهی که مایۀ اضطراب. ماند می

هاي همسري و پدري  مناسب نقش يایفاعدم شخصیت راوي که همواره در تشویش 

هاي متنوع همسرش  برد، بر پایۀ همین تشویش دائمی و براي برآوردن خواسته به سر می
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گنجانده اسـت، بـه خـودش، عقایـدش و      »رفاه«و نیازهاي دخترش، که آن را ذیل تعبیر 

اي سودجو، در ارتکاب جنایتی علیه فرهنـگ و تمـدن    کند و با عده اتش پشت میاحساس

این همراهی همان رفـاهی اسـت کـه همسـرش       شود؛ که پاداش این سرزمین همراه می

شد به کمک آن با چیزهـاي   که می رفاه، به نظرم مثل سپري بود«  :خواهد شادي از او می

اي بود کـه قـدم را کمـی بیشـتر از شـادي نشـان        رفاه پله... آزاردهندة بیرون مقابله کرد

و جزاي این جنایت نیز ترس، اضطراب و تشویشی است . )232: 1399الدینی،  سیف( »داد می

دارد و درنهایـت او را مجبـور بـه نوشـتن      که تا انتهـاي داسـتان از سـر او دسـت برنمـی     

هـاي   ر برابـر خواسـته  شدن د خَم. راوي است »شدن خَم«کند که روایت  اي می نامه اعتراف

آن نیـز    هـا رقـم زده اسـت و نتیجـۀ     هـایی کـه ایـن عـالم بـراي آدم      عالم بیرون و نقش

وقتی ایـن  . گویم شدن براي خط راست را می و این بلاست؛ خم«: شدن درون است قربانی

هـاي تاریـک    فردي که توي آن دالان. شود افتد، آدم به دو فرد متفاوت بدل می اتفاق می

گردد، و فردي کـه در معـرض دیـد افـرادي اسـت کـه مثـال محبسـی از          برمی رود و می

  .)79: همان( »داند که آن بندي کی آزاد شود خدا می. هاست تن

  رمان »راوي«هاي اضطراب منزلت در روان  خاستگاه

  پیشرفت مادي

هـاي اصـلی اضـطراب منزلـت را پیشـرفت       پیشتر اشاره شد که دوباتن یکی از خاستگاه

پیشرفتی که باعث ایجاد و توسـعۀ کالاهـا و خـدماتی شـد کـه      . داند ن مدرن میمادي جها

امـا در چنـد دهـۀ      کـرد؛  شاید در اعصار گذشته، انسان ضرورت آنها را چندان احساس نمی

 »کتـاب خَـم  «در روایت . اند درآمده و به نیازهاي ضروري مبدل شده اخیر از حالت تزئینی به

اند کـه در   اند، تبدیل به عواملی شده که ویژگی جهان مدرن نیز این مظاهر مادي و صنعتی

  .کنند ویژه شخصیت شادي و به تبع او در راوي، ایجاد اضطراب می هاي اصلی به شخصیت

. شـود  زمان در داستان خَم به دو دورة پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن تقسیم می

را شـامل   1356تـا   1350از سال  پیش از انقلاب که در آن هنوز شادي زنده است،  دورة

فرهنـگ مصـرفی از طریـق      یعنی دورانی که افزایش درآمدهاي نفتـی و اشـاعۀ  . شود می

زاده طبـري،   یداالله :ك.ر( ایران ایجاد کرده است  هاي رسمی، فضاي خاصی را در جامعۀ رسانه

لـه  متوسـط شـهري ازجم    گیري صنایع، مهاجرت از روستاها و ایجاد طبقـۀ  شکل. )1379
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. انـد  عواملی هستند که ایـن دوره را تبـدیل بـه دورانـی متمـایز در تـاریخ کشـور کـرده        

روز و شاغل است، با دیدن رشد مظاهر مادي و مصـرفی   شخصیت شادي که خود زنی به

، احساس سرشکسـتگی و ضـعف   خویشاونداناش با همکاران، دوستان و  و مقایسۀ زندگی

ستان، از زندگی حداقلی و تاحدودي فقیرانۀ خـود  چراکه همسر او یعنی راوي دا. کند می

اي  اش در خانـه  او بـه همـراه خـانواده   . قانع است و اصلاً به فکر پیشـرفت مـادي نیسـت   

کنـد و بـه همـراه دو     اي از پایین شـهر تبریـز زنـدگی مـی     استیجاري و قدیمی در محله

  دلخوشـی . کنـد  دوم امـرار معـاش مـی    هاي دست دوستش از طریق خرید و فروش کتاب

این زندگی حقیرانه و . هاست شدن با کتاب اش نیز رفتن به زیرزمین خانه و مشغول اصلی

اي متمـول برخاسـته    اما شادي کـه ظـاهراً از خـانواده     حداقلی گرچه بر مراد راوي است؛

گـذارد و بـه هـر     رو بناي ناسـازگاري مـی   همین از. تواند با آن کنار بیاید است، هرگز نمی

  . دهد همسرش را براي بهبود اوضاع تحت فشار قرار میاي  بهانه

خواست شوهرش شـغل دیگـري داشـته باشـد؛ دور کتـاب را خـط        دلش می«شادي 

: 1399الـدینی،   سـیف ( »دار مـراوده کنـد   ورسم هاي اسم بکشد؛ پول بیشتري دربیاورد؛ با آدم

. پرداخـت  مـی دلیل در هر مناسبتی، به مقایسـۀ زنـدگی خـود بـا دیگـران       همین به. )58

و بعـد   )71: همـان ( »کـرد  نگر شروع مـی  حرفش را از شوهرهاي بافکر و آینده«همیشه هم 

خـواهی بکنـی؟    کـار مـی   تـو بـالاخره چـه     :گفت می«کشید و  پاي دخترش را به میان می

آیـد هـرروز    هاي این محله بـزرگ بشـود؟ خوشـت مـی     با بچه... آید مهوش خوشت می...

ات سـرك   آیـد ایـن مـردم دائـم تـوي زنـدگی       شنوي؟ خوشت میهاي شهربانو را ب عربده

شخصـی و محلـۀ بهتـر      تنهـا خانـۀ   شادي نـه . )113-112: همان( »بکشند و فضولی کنند؟

هـاي   آدم«اي که میان خودش با دوستان یـا بـه قـول خـودش      بلکه با مقایسه  خواهد؛ می

دارد، بـه امکانـات     )58: انهم ـ( »دار پـول «هـاي   یا به تعبیر راوي همـان آدم  »دار ورسم اسم

گـویی کـه بـا    و راوي نیـز در گفـت  . کند خواب و اتوموبیل فکر می جدیدي همچون تخت

شادي دوست دارد زندگی بهتر از : ... گفتم«دهد  پدرومادر خود دارد، حق را به شادي می

محدودیتی کـه تـوي زنـدگی مـا     . دهم البته من بهش حق می. اینی که دارد داشته باشد

خواهد تو یک خانۀ خـوب و یـک    شادي می... دارد، محدودیت امکانات مادي است وجود

مـا  . تر زنـدگی کنـد   اش راحت بچه. اي که مال خودش باشد خانه. جاي خوب زندگی کند
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نه اینکه نتـوانیم،  . خواب براي دخترمان بخریم ایم یک تخت هنوز که هنوز است نتوانسته

اما مسئله این اسـت  . )126-127: 1399الدینی،  سیف( »تر مانع شده همیشه چیزهاي ضروري

زعم خودش تمام تلاشش را بـراي رفـاه خـانواده     آید؛ چراکه به که کاري از دستش برنمی

  . تواند کاري کند کار گرفته است و بیش از این نمی به

دهـد، فرهنـگ مصـرفی     شواهد بسیاري وجود دارد که نشـان مـی   »کتاب خمَ«در متن 

و مظاهر پیشرفت مادي، باعث ایجاد سـطح بـالایی از اضـطراب منزلـت در      حاکم بر جامعه

شخصیت شادي شده است و انتقال این اضطراب به راوي، که خود دچار اضـطراب منزلـت   

شـود کـه او    عنـوان همسـري قـوي اسـت، باعـث مـی       شدن به از نوع تشویش براي پذیرفته

تاآنجاکـه  . هاي شادي تن دردهد واستهشدت تحت فشار قرار گیرد و بر اثر این فشار به خ به

شود که خوشحالی و ناراحتی شـادي بـه    حدي در ناخودآگاه راوي متمکنّ می این ویژگی به

بایـد اعتـراف کـنم کـه     «: شـود  معیاري براي تشخیص درستی و نادرستی کارها تبدیل مـی 

اس کـرد احس ـ  آمد که وقتی کاري و رفتـاري خوشـحالش مـی    طور به نظرم می همیشه این

گشـت   سر این احساس برمی دانستم که یک البته می. کردم آن کار و رفتار درستی است می

  .)280: همان( »خواستم من را مرد ضعیفی ببیند به این خوي و خصلت من که نمی

در همین اثنا است که از سـوي اشخاصـی بـراي مشـارکت در امـر فـروش غیرقـانونی        

هـا و فشـارهاي شـادي، راوي را در     خواسـته شـود و درنهایـت    هاي خطی وسوسه می کتاب

بـه میـراث فرهنگـی ایـن       )428: همان(دهد که باید بین شرکت در خیانت  وضعیتی قرار می

هاي همسرش یکی را انتخاب کند؛ که البته راوي این دومـی را   سرزمین و برآوردن خواسته

ایتی شادي بـرایش  گذارد که نارض گزیند و به تعبیر خودش قدم در مسیري تاریک می برمی

ها پیش انگار نارضایتی شادي دستم را گرفته بـود   کردم از مدت احساس می«: رقم زده است

حتی گاهی کـه دسـتم را   . رویم هایی که دلخواه اوست می دائم از راه. بردم در تاریکی راه می

  .)138: همان( »روم کنم، انگار در تاریکی وسط یک برهوت راه می از دستش جدا می

دیگر موضوعاتی که دوباتن ذیل ارتباط پیشرفت مادي و ایجاد اضطراب منزلت بـه   از

هـاي   از نگاه این فیلسوف، انقلاب. ت و حسادت استابرابري، انتظار  پردازد، مسئلۀ آن می

اندازه که باعـث ایجـاد رفـاه و     همان بزرگ سیاسی، صنعتی و مصرفی در سه قرن اخیر به

هاي عمیق روانـی را   گیري اضطراب هاي شکل د شده، زمینهپیشرفت مادي در زندگی افرا



   151 / و همکار ایوب مرادي؛ ... هاي غلبه بر ها و راه بررسی خاستگاه

العادة نوین  هاي خارق اي از آرمان ها بر مجموعه این انقلاب«نیز فراهم آورده است؛ چراکه 

و باوري عملی به برابري ذاتی انواع بشر و نیز بـه قـدرت نامحـدود دسترسـی هـرکس بـه       

تساوي افـراد مختلـف     جۀ طبیعی رواج ایدةنتی. )35- 36: 1398دوباتن، ( »هرچیز مبتنی بودند

براسـاس  هـا را   در نقطۀ مقابل باورهاي کهنی که انسـان  که دقیقاً - براي رسیدن به هرچیز 

شود افـراد همـواره    باعث می- کردند بندي می طبقه ناپذیرتغییربعضاً مراتب و طبقات  سلسله

ان ش ـهای رده همها و  کلاسی ن، همسالا خود را با دیگران مقایسه کنند و از اینکه دوستان، هم

. شـوند  انـد، دچـار اضـطراب مـی     اند که ایشان از آن محـروم مانـده   به امتیازاتی دست یافته

دوباتن در ادامۀ مباحث خود به این مسئله پرداختـه کـه موضـوع مقایسـه، بیشـتر زمـانی       

ب سـطح او محسـو   کنـد کـه هـم    شود که فرد خود را با کسـانی قیـاس مـی    آزاردهنده می

  . گیرد حالت است که حس حسادت نیز شکل و قوت می شوند و در این می

او وضـعیت خـودش،   . شدت اسیر بلیـۀ مقایسـه اسـت    ، همسر راوي به»کتاب خَم«در 

کنـد و از   ش مقایسـه مـی  ناخویشـاوند اش را با دوسـتان، همکـاران و    همسرش و زندگی

یاد به مادیات و پیشرفت اهمیت چراکه همسر او ز. شود نتیجۀ این کار دچار اضطراب می

این موضـوع شـادي را بسـیار    . ها بسنده کند دهد و ترجیحش آن است که به حداقل نمی

در یکی از همین دعواهـا،  . کند و نتیجۀ آن اختلافات جدي میان این زوج است آزرده می

ه کند؛ ک همسرش با دیگر مردان، به نشانۀ اعتراض خانه را ترك می  شادي ضمن مقایسۀ

هـاي خطـی    انگیز بـراي فـروش غیرقـانونی کتـاب     این مسئله با موضوع پیشنهاد وسوسه

برابــر  شــود و نتیجــه هــم همانطورکــه پیشــتر اشــاره شــد، تســلیم راوي در مقــارن مــی

پـدرش    شد چمدانش را ببندد و بـه خانـۀ   وقتی حاضر می«. هاي شادي است خواهی زیاده

. زنـدگی . خواست برایش از زنـدگی بگـویم   ن میاو مصرانه از م. برود، معنایش همین بود

یـا مـن   ... خواسـتم  چون آن نوع زندگی را برایش نمی. توانستم و من نمی. زندگی. زندگی

شـد و   شدم یا او باید از خودش دور مـی  شدم و به شادي نزدیک می باید از خودم دور می

را به من داده بـود کـه   اما او رفته بود و با رفتنش این پیغام جدي . شد به من نزدیک می

نکتۀ جالب ماجرا اینجاست که شادي . )73: 1399الدینی،  سیف( »من باید از خودم دور شوم

شـود،   شـان مـی   گیر اوضاع مـالی  بعد از موضوع تخلف همسرش که منجر به بهبود چشم

  شـود؛  مند آمدوشد با آنان می هگرفت، علاق برخلاف گذشته که از جمع دوستان کناره می
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کند حالا اگر بحث مقایسـه بـه میـان بیایـد، چیزهـاي زیـادي بـراي         که احساس میچرا

رفـت، مهمـان دعـوت     زیـاد مهمـانی نمـی    کردم شـادي قـبلاً   فکر می«: کردن دارد عرضه

هـا و همکارهـایش    سـازم بـه مـراوده بـا دوسـت      کرد، اما از موقعی که دارم خانه می نمی

  .)175: 1399الدینی،  سیف( »مند شده هعلاق

  سالاري شایسته

دوباتن در ادامۀ مباحث خود به موضوع بسیار مهم تغییـر نگـرش جهـان مـدرن بـه      

بـه  . پردازد که نقشی خطیر در ایجاد اضطراب در انسان امروزي دارد مسئلۀ فقر و غنا می

نفس تا حد زیادي معطوف است به شـیوة تعبیـر و    تأثیر فقر بر عزّت«بیان دیگر ازآنجاکه 

هاي جمعی از موضوع فقر و غنـا   ، تغییر در روایت)51: 1398دوباتن، ( »از فقرروایت جامعه 

دوبـاتن بعـد از   . تواند تاحدود زیادي بر اضطراب برخاسته از این موضـوع اثـر بگـذارد    می

کند که رواج و  طرح این مقدمه، به سه روایت عمده از فقر در جهان پیشامدرن اشاره می

ب بـه دلیـل فقـر و نـداري     حـدود زیـادي از اضـطرا    روایی آن، انسان دوران گذشته را تا

شـان نیسـتند و    فقرا مسئول شـرایط  -1: هایی با این عنوان راویت. مصون نگه داشته بود

 -3. اخلاقــی نیســت پــایگی متضــمن بــی دون -2. انــد دردبخــورترین اعضــاي جامعــه بــه

دوبـاتن  . اند ثروتمندان گناهکارند و فاسد و ثروتشان را از راه دزدي از فقرا به دست آورده

، )58-52: همان( عد از طرح این عناوین با آوردن شواهد بسیاري از سنت دینی مسیحیتب

شواهدي که در سنت دینی و مذهبی ما مسـلمانان  . کند به چگونگی روایی آنها اشاره می

الفقـرُ  «: حـدیث : توان به این موارد اشـاره کـرد   که ازآن میان می. نیز نظایر بسیاري دارند

: 69بحـارالانوار، ج  (ورزم  فقر، مایۀ افتخار من است و به آن مباهات مـی :  »فَخري و بِه افتخرُ

فقـر در دنیـا خـواري اسـت و در     : »فی اَلْـآخرَه  نیْا و فَخْرٌاَلد فی ذُلٌّ اَلفَْقْرُ«  :حدیثیا  ).30

 که بر اهیمت و ارزش فقـر در ) ص(هر دو از پیامبر  )194: 1ارشادالقلوب، ج (آخرت، افتخار 

مـال  :  »وباَلـذُّنُ  تُنْشـئُ  و الَْقُلُـوب  تفُْسد اَلمْالِ کَثْرَةُ«: دنیا و آخرت تأکید دارند و یا حدیث

 )390  :1عیون الحکـم و المـواعظ، ج   (افزاید  کند و بر گناهان انسان می ها را فاسد می زیاد دل

  .که بر ارتباط گناه و غنا تأکید دارد) ع(از امام علی

تنهـا   داد که فقر آنهـا نـه   یادشده تا سالیان سال به فقرا این اعتماد را میوجود سنت 

امـا    .تواننـد آن را مایـۀ مفـاخره قـرار دهنـد      بلکه می  ،شان باشد نباید باعث سرشکستگی
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هـاي   شکلی جدي این باورهـا را بـه چـالش کشـید و در برابـر آن روایـت       جهان مدرن به

بین موقعیت مالی افراد  -2. پولدارها از فقرا مفیدترند -1: قرار رواج داد  جدیدي را از این

کارنـد و   فقـرا فاسـد و گنـاه    -3. و میزان شایستگی آنـان ارتبـاطی مسـتقیم وجـود دارد    

هاي جدید در جهانی که رقابـت بـراي    این روایت. دهندة حماقت آنان است فقرشان نشان

شد که  اد این ایده در افراد میکسب ثروت و امکانات تبدیل به ارزش شده بود، باعث ایج

اگر درمقایسه با دیگران رفاه و امکانات کمتري دارند، این نقصان برخاسته از ضعف آنـان  

  .شد دهندة اضطراب منزلت در افراد فقیر می اي که درنهایت شکل است و معادله

لـف  به دو برهۀ زمانی مخت »کتاب خَم«که پیش از این نیز اشاره شد، روایت  همانگونه

. بخش اول به وقایع زندگی راوي پیش از انقلاب و بخـش دوم بعـد از انقـلاب   . پردازد می

ازانقلاب، مصادف بود با دورة رشد فزایندة قیمـت نفـت و بـه     اشاره کردیم که برهۀ پیش

زدن معـادلات   هـم  چیـزي کـه بـا بـه     ؛فرهنگ مصرفی  افزایش نقدینگی و اشاعۀ ،تبع آن

خوردن فرهنگ جدیدي در جامعه شده بـود کـه از    ، باعث رقمسنتی مربوط به فقر و غنا

دانست و از سوي دیگر ثروت و رفاه را برابـر بـا    سویی فقر را مساوي با ناتوانی و جهل می

در این فضاست که همسر راوي بـه دلیـل سـطح پـایین     . کرد توانایی و برتري ارزیابی می

او را براي تغییر وضعیت، تحریـک  د و به طرق مختلف کن میاش، راوي را شماتت  زندگی

دادن راوي به قواعد جهان جدیـد کـه    اش چیزي نیست جز تن روندي که نتیجه. کند می

زبان واحدي کـه  . کردند که زبان واحدي داشت قاعدة مشترکی را رعایت می«در آن افراد 

ایـن   و. خواسـت  ها را می شاید چون فقط بهترین. وقت نتوانستم آن را یاد بگیرم من هیچ

عیاري که شهر و کشوري را به تلی از خاك بـدل   به نظر من هیچ فرقی با یک جنگ تمام

کنـد، نتیجـۀ    که راوي خـود اعتـراف مـی    همانگونه. )355: 1399الدینی،  سیف( »کند نداشت

اند، چیزي جز تزاحم  ها در رقابت گفتمان جدیدي که مطابق آن همه براي کسب بهترین

دیدم که در دنیاي بیرون  حالا می«: تري در این رقابت نخواهد بودآرزوها و جدال براي بر

  . )187  :همان( »ها در جریان است هاي خاصی بین بیرون هم جدال

فقر و غنا بود، کمتـر بـه     هاي قدیمی دربارة معادلۀ راوي که در آغاز بیشتر تابع روایت

درویشی، بـا دنیـاي درون    داد و با اتخاذ منشی مقتصدانه و هاي جهان جدید تن می بازي

گیـرد، بـه خـود     هایش سرگرم بود؛ اما وقتی از سوي همسرش تحت فشار قرار مـی  کتاب
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هـایی کـه    خواسـتم بـا آدم   چـرا نمـی  . نکند نگاه من به زندگی ایراد دارد«زند که  نهیب می

 »دادم؟ کـرد مـراوده کـنم؟ چـون بـه بیـرون چنـدان اهمیتـی نمـی          شادي تعریفشان مـی 

شود که او از دیگران نیـز   این نهیب درونی وقتی بیشتر تقویت می. )138  :1399ی، الـدین  سیف(

شـدن   اي جز تسـلیم  چاره ،شنود که اگر بخواهد در زندگی مورد توجه و تأیید قرار گیرد می

خواهی فکـر کنـی،    تو اول می. اول باید خورد، بعد فکر کرد: گفت«  :برابر قواعد تازه ندارد در

اینهـا  . گیرنـد  این مردم آدم را جدي نمـی . شود وردي، نخوردي، نه؟ این نمیبعد اگر هم نخ

بایـد بـه او   . رفتن را بلـد نیسـتند   چون راه. همیشه دوست دارند کنار یک آدم قوي بایستند

  .)121: همان( »چه مردش چه زنش. حتی آویزانش بشوند. تکیه کنند

  هم براي نجات زندگیِ در آسـتانۀ  رساند که کم راوي را به این باور می این مسائل کم 

اي شـود کـه در آن    اش و هم براي کسب اعتبار و توجه بیشـتر بایـد وارد بـازي    فروپاشی

با گوشت و پوسـتم  «این اعتراف او که . اند کنندة شرایط مشخصی، تعیین هاي ازپیش قالب

رایمـان  فهمیدم که قالب زندگی قبل از من ریخته شده و بایـد قواعـدي را کـه از قبـل ب    

رود او به موقعیـت  دهندة و نشان ،)349: همان( »آنکه صدایم دربیاید اند اجرا کنم، بی نوشته

کرد که مثل کوه درمقابل هـر   نقش مردي را بازي می« به اجبارطی آن  جدیدي است که

اي  بـازي «و با وجود آنکه باور دارد این وضـعیت  . )320: همان( »سیل و توفانی ایستاده بود

شدنش به موقعیت جدیـد   ، تسلیم)316  :همان( »ها براي خودشان ساخته بودند آدم بود که

طـور بـوده اسـت؛ هرکسـی      باید باور کنم که همیشـه ایـن  «کند که  را اینگونه توجیه می

  .)14 : همان( »آرام شبیه دیگران شده است آرام

 ،گیـرد  مـی در »اشتري«گویی که میان راوي و شخصیتی به نام و اگرچه بعدها در گفت

دوسـت دارنـد خـوب زنـدگی     «ها  العمل به این ادعاي آقاي اشتري که همۀ آدم در عکس

نقص را بـه چـالش    ظاهر بی ، این فرض به)354  :همان(  »چیزهاي خوب داشته باشند. کنند

جا برایشان اهمیتی داشـته   ممکن است کسانی باشند که نه بهترین«: گوید کشد و می می

و البته جواب اشتري در این چالش قابل تأمل است؛ چراکه . )همان( »باشد، نه آیندة خوب

: گفت ،اشتري حرفم را برید«: باب فقر و غناست دهندة غلبۀ منطق جهان جدید در نشان

آخر این حرفی که من ... جا و آیندة خوب پشت پا بزند چطور ممکن است آدم به بهترین
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چـه  . توانـد انتخـابش نکنـد    هیچ آدمی نمی. ها انتخابش نکنند زنم چیزي نیست که آدم می

. ماند که آدم نخواهد جسم سالمی داشته باشـد  مثل این می. انتخابی؟ انتخابی درکار نیست

مـن بـه عقـل آن    . انتخـاب کـنم   اهند بین سلامتی و بیماري یکـی را از من بخو یعنی مثلاً

  .)354: 1399الدینی،  سیف( »مگر ممکن است؟... کنم کسی که این را از من بخواهد شک می

  اسنابیسم

پـردازد،   ترین مسائلی که دوباتن ذیل موضوع اضطراب منزلت بـه آن مـی   یکی از مهم

دوبـاتن ایـن مفهـوم را بـراي معرفـی گـروه       . ست»ها اسناب«و گروه  »گري اسنابی«مفهوم 

  انـد میـان ردة   گیـرد کـه قائـل    خاص و البته بزرگی از افراد جوامع امـروزي بـه کـار مـی    

ترین علاقـۀ اعضـاي    اصلی. ها ارتباطی وثیق وجود دارد انسانی آن  جتماعی افراد و ارزشا

زمان با تغییر در توزیع قدرت، بـه صـورت طبیعـی و     رو هم قدرت است و ازاین«این گروه 

هـا کـه ظـاهراً     اسنوب. )78: 1398دوبـاتن،  ( »کند درنگ، ابژة تحسین اینان نیز تغییر می بی

شـان   گی دیگـران بـراي  پـای  ی به شـهرت و موفقیـت افـراد دارنـد و دون    علاقۀ زایدالوصف

هاي دوستی و توجه، معیارهایی دارند کـه   است، در انتخاب ابژه ناپذیر تحمل آزاردهنده و 

یک اسناب، افـراد  . کنند ها تعیین می هایی است که رسانه بیشتر آنها مأخوذ از چهارچوب

به دنبال این است کـه خـود   «دهد و  د قرار میارزشمند براساس معیارهایش را مرجع خو

او «چراکـه    ؛)204  :1396بابـک معـین،   ( »را به گروه مرجع نزدیک کند و به آن شـبیه شـود  

 .)132: 1398رضـایی و همکـاران،   ( »داند موقعیت افراد گروه مرجع را برتر و فراتر از خود می

در اغلـب   ،گیرنـد  افراد را نادیده میهاي درونی و ذاتی  ها به دلیل آنکه ارزش رفتار اسناب

شـده و معیارهـاي    چراکه توجه آنها بیشتر به مظـاهر شـناخته    شود؛ اوقات آزاردهنده می

آوردهاي بیرونـی در فـرد مـورد     بیرونی موفقیت معطوف است و کافی است که این دست

  .جمع شوند توجه، به هر دلیلی از دست برود تا این گروه او را رها کنند و گرد دیگري

دهـد   اهمیـت نمـی   »بیـرون «کـه بـه تعبیـر خـودش، چنـدان بـه        »کتاب خَـم «راوي 

اش سـپري کنـد، بـه     و علاقه دارد اوقاتش را در خلوت کتابخانه )138: 1398الـدینی،   سیف(

که در رأس آنها القائات همسرش قـرار دارد،   ،ازاین بدان پرداختیم دلیل مسائلی که پیش

توجـه کنـد؛ غافـل از اینکـه      »بیرون«قش دست بکشد و بیشتر به شود از علای مجبور می
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داریـم   کنیم، نخستین گام را در مسیري لغزنده برمی وقتی خود را به جماعت وابسته می«

ترین موضـوعاتی کـه او را    یکی از اصلی. )79: 1400کوئن، ( »تا روح خود را از دست بدهیم

کنـار  «رادي اسـت کـه دوسـت دارنـد     شـدنش بـه اف ـ   دهـد، شـبیه   در این تغییر آزار مـی 

و بـه خـاطر همـین    . شـدند  هایی کـه دیـده مـی    پیش آدم... دارها زندگی کنند ورسم اسم

کسانی . مانست شباهت به یک مأمن می. ها بود که به همدیگر شباهت داشتند شدن دیده

. )61 :1399الدینی،  سیف( »بردند دادند به شباهت پناه می هم که آن جاي امن را ترجیح می

به درون و حقیقت ذاتی افـراد و تمرکـز بـر     یتوجه بیراوي این وضعیت خاص را حاصل 

شـان درگـرو    تظاهرهـایی کـه مقبولیـت یـا عـدم مقبولیـت       ؛دانـد  تظاهرهاي بیرونی می

راوي بعدها وقتـی رفتـار همسـرش را مـرور     . کنند معیارهایی است که دیگران تعیین می

انـدازه بـه بیـرون و تـلاش بـراي       از مـین توجـه بـیش   ترین مشکل او را ه کند، اصلی می

هـاي متشـخص معاشـرت     یادم آمد که دوست داشت بـا آدم «: کند شدن ارزیابی می دیده

دوسـت  . دوست داشت دیده بشود .نه، اول یادم آمد که او آدمی از جنس بیرون بود. کند

ص ابـراز وجـود   هـاي متشـخ   مقابـل آدم  داشت خانه و امکاناتی داشته باشد که بتواند در

ها کـه   کند چرا براي نجات همسرش از شر اسناب و خود را شماتت می. )410: همان( »کند

، )121: همـان (  »حتی آویـزانش بشـوند  ... همیشه دوست دارند کنار یک آدم قوي بایستند«

هـاي   خواسـته  عکس، خود او نیز براي جلب توجه و مهر شادي، تسـلیم  کاري نکرده و به

دادن بـه آنهـا خشـنودي دیگـران فـراهم       هایی که با تـن  خواسته« ؛شده است »ها بیرونی«

کند و بـا   دادن با تعبیر فاحشگی یاد می شدن و تن راوي از این تسلیم. )13 : همان( »شد می

: گویـد  داستایوفسکی بـا خـود مـی     »جنایت و مکافات«مرور تجربۀ یکی از قهرمانان رمان 

 »فاحشـگی کـرد  . جامعه وادارش کرد فاحشـگی کنـد  . من هم همان حس سونیا را دارم«

  .)141-142: همان(

  شده در داستان براي رهایی از اضطراب منزلت کارهاي طرح راه

  فلسفه

هاي پیشنهادي دوبـاتن بـراي رهـایی فـرد از اضـطراب منزلـت در جهـان         یکی از راه

ادآوردن این اصـل  با فرای هایی که آموزه. هاي فلسفی است بردن به دامن آموزه جدید، پناه
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مهم که ذهن دیگران بسیار حقیرتر از آن است که محملی بـراي تعیـین خوشـبختی یـا     

شـود کـه    هایی مـی  برابر معیارها و چهارچوب تنی فرد در بختی ما باشد، باعث روئین سیاه

حقیقتی که باور به آن . کنندة آنهاست ها تعیین ها و رفتارهاي اسناب بیشتر القائات رسانه

عنـوان درسـت و    چیزهایی است که افکار عمـومی بـه    کردن فرد به تمامی آن پشت باعث

کند کـه بـراي رهـایی از بسـیاري      دوباتن به ما توصیه می. دهند نادرست به خورد ما می

اي میان القائـات عـالم بیـرون و     مثابه میانجی مورد، باید ابزار فلسفه را به هاي بی اضطراب

فلسفه عاملی نو و واسط در «به باور او . ونادرست قرار دهیم مان از درست باورهاي شخصی

اي  شـکل جعبـه   توان بـه  این عامل را می. رابطۀ بین نظر شخصی و نظر دیگران وارد کرد

منظور  چه مثبت و چه منفی، اول به ،یک فرد تصویرسازي کرد که تمام ادراك عمومی از

یـا  ) بـودن  درصـورت درسـت  (یروي مضاعف شود و از آنجا با ن ارزیابی در آنجا انباشته می

ــرعکس  ــت(ب ــودن در صــورت نادرس ــد ) ب ــه آســیبی وارد کن ــدون آنک ــا   ،ب ــده ی ــا خن ب

شاید همین نگاه به فلسـفه اسـت    .)110  :1398دوباتن، ( »شوند بالاانداختنی باد هوا می شانه

یـا   »سـفه هـاي فل  بخشی تسلی«که دوباتن را بر آن داشته تا در اثر ممتاز دیگري با عنوان 

تن از فلاسفۀ بزرگ جهـان یعنـی سـقراط، سـنکا، اپیکـور، مـونتنی،        استناد به آثار شش

هاي روزمـرة مخاطبـان    هایی کاربردي براي دغدغه حل شوپنهاور و نیچه تلاش کند تا راه

بخش مجزا به شـش موضـوع مهـم محبوبیـت، فقـر،       این اثر در شش. امروزي ارائه نماید

عنوان معضلات اساسی انسان مدرن پرداخته  ستگی و سختی بهناکامی، نابسندگی، دلشک

هاي فیلسوفان یادشده، در پی آن بوده است تا فلسـفه   است و در هر بخش با طرح آموزه

. را از دانشی انتزاعی به روشی کاربردي در مسیر بهبود زندگی انسان مدرن مبـدل سـازد  

  .)1390، همان :ك.ر(

گوهـایی کـه میـان راوي و    و فلسـفی در قالـب گفـت   هـاي   این آمـوزه  »کتاب خَم«در 

. کنـد، نمایـان اسـت    شکلی نقش اسـتاد و راهنمـا را ایفـا مـی     شخصیت مجدالدین که به

گوهـایش، بـر اهمیـت برداشـت شخصـی فـرد در تعیـین        و مجدالدین در یکـی از گفـت  

هـا   کنـد کـه ایـن برداشـت     ورزد و خاطرنشان مـی  معیارهاي آسودگی و فلاکت تأکید می

تـر، در تعـاملات جمعـی     توانند در برخورد و تعامل با دیگران یـا در سـطحی وسـیع    نمی

در مورد خـودت  . توانی نباشی توانی موج باشی، می گفته بود تو می«: کارآیی داشته باشند
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تـوانی در مـورد آسـودگی     اما با تعریف خودت از آسودگی نمـی . توانی تصمیم بگیري می

تواند بـا تعریـف خـودش از فلاکـت در مـورد       آدم نمی طورکه همان. دیگران قضاوت کنی

  .)62: 1399الدینی،  سیف( »فلاکت دیگران قضاوت کند

هـا حاصـل تـأملات شخصـی راوي اسـت و       هاي فلسفی که برخـی از آن  نضج اندیشه

تـدریج   شود راوي بـه  هاي مجدالدین شکل گرفته، باعث می برخی دیگر تحت تأثیر آموزه

زندگی یعنی «هاي جهان بیرون خلاص کند و به این باور برسد که  خود را از سیطرة ایده

روسـت کـه در    ازهمـین . )316  :همـان ( »خواهـد  طورکـه دلـت مـی    بتوانی نفس بکشی، آن

و الگوهاي جامعه، به دارایی خـود   )317: همان( »ها اعتنا به همۀ نقش بی«هاي پایانی  بخش

بزرگ شده بود اما با . واب زینال را دیدمشب خ«: بیند کند و رؤیاي آزادي را می پشت می

. کند؟ گفت که کفترش را آزاد کـرده  گفتم که چرا گریه می. کرد اش گریه می صداي بچگی

گفت کـه هـیچ   . پرسیدم که چرا آزادش کرده، آن پرنده که به پرواز نکردن عادت کرده بود

اي  میلـی  شدم، احساس بیصبح که از خواب بیدار ... کند اي به پروازنکردن عادت نمی پرنده

که حتی وقتی به در و دیوار و اثـاث   طوري. شدت گرفته بود ،ام داشتم که همیشه به دارایی

. کـرد  دیدم که داشت بـه شـیئی بیگانـه نگـاه مـی      خانه نگاه کردم، خودم را مثل کسی می

ام را بـه مهنـدس علمـداري و     دارایـی   تصمیم گرفتم از دفتر ساختمانی جـدا بشـوم، همـۀ   

این رؤیاي خاص و اثرگـذار بعـدها بـا    . )440- 441: همان( »یعقوب قدیري بسپارم تا بفروشند

هـا   تنهـا بـراي راوي بلکـه بـراي همـۀ انسـان       شود که مرور آن نه اي فلسفی همراه می ایده

 ءها بگویم که راه مـن را هـم جـز    توانستم به آدم خواست می دلم می«  :گشا باشد تواند راه می

خواسـت بـه آنهـا بگـویم کـه       دلم مـی . چون من وجود دارم. ینند که وجود داردهایی بب راه

خواست بگویم طوري به آینده فکر کنیم که ما را  دلم می. چیز نیست کس صاحب هیچ هیچ

هاست که زنـدگی را   نترساند، پیري ما را نترساند، تنهایی ما را نترساند، چون ترس از همین

  . )444: همان( »کند ران دشوار میهم براي خودمان و هم براي دیگ

  هنر

کارهاي غلبه بر اضطراب  مباحث خود درخصوص معرفی و تشریح راه  دوباتن در ادامۀ

هـاي مختلـف از رمـان، شـعر و      آثار هنري و ادبی در قالـب . کند منزلت، به هنر اشاره می

جانـات و افکـار   علاوه بر ایجـاد امکـان بـروز هی   ... نامه گرفته تا نقاشی و موسیقی و  فیلم
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: 1394مقدسـی و منشـئی،   ( »گـردد  موجب اصلاح شناختی و بینشی نیز مـی «شده،  سرکوب

توانند بر آمادگی ذهنی انسان مدرن بـراي رویـارویی بـا     رو انواع هنرها می ازهمین. )126

هـاي   شـیوه «القائات جهان مدرن درخصوص معیارهـا و الگوهـاي منزلـت اثـر بگذارنـد و      

او در ادامه بـه  . )122: 1398دوباتن، ( »ها در جامعه را به چالش بکشند ساندهی به ان منزلت

کشـیدن الگوهـاي    چـالش  هاي تأثیر آنهـا در بـه   و شیوه  »کمدي«و  »تراژدي«دو نوع کلی 

دسـت آثـار را نیـز نقـل و نقـد       اي از این هاي برگزیده کند و نمونه بخشی اشاره می منزلت

عنـوان   ته غافل بود که آثار هنـري از ایـن منظـر بیشـتر بـه     البته نباید از این نک. کند می

شوند که دوباتن آنهـا   هاي مذهبی تلقی می هایی براي عرضۀ تفکرات فلسفی و آموزه قالب

  .را در جاي خود مورد بررسی قرار داده است

هـاي اصـلی شخصـیت راوي از     عنـوان یکـی از گریزگـاه    ، آثار ادبی بـه »کتاب خَم«در 

اش  راوي داسـتان بارهـا بـه علاقـه    . شـود  شک دنیاي مـادي تلقـی مـی   هاي خ چهارچوب

بینـد،   کند و هرزمان که عرصه را بر خود تنگ می خوانی اشاره می به کتاب و کتاب نسبت

دومش مراجعه کند و سـوار بـر     اول و طبقۀ بالایی خانۀ  دهد به زیرزمین خانۀ ترجیح می

دانـم چطـور بـه سـراغ کتـاب رفـتم و        مین«  :هایش گم شود بال خیال در سرزمین کتاب

ام را پر کنـد و مـن را بـا خـودش بـه دنیاهـاي        تواند تنهایی چطور فهمیدم که کتاب می

او تـرجیح  . )226: 1399الـدینی،   سـیف ( »دیگري که شبیه دنیاي خـودم بـود و نبـود ببـرد    

 هـایش پنـاه   شدن در غوغاي جهان واقعیت به سـکوت درون کتـاب   جاي غرقه دهد به می

جـا   ببرد و جالب اینجاست که در ذهنش جاي ایـن سـکوت و غوغـا را بـا یکـدیگر جابـه      

شـدم و آن را بـراي رفـع خسـتگی کنـار       هربار که از خواندن کتابی خسته مـی «: کند می

ــا ســکوتی عظــیم و کرکننــده مواجــه مــی  مــی در دنیــاي اطــرافم از . شــدم گذاشــتم، ب

  .)242  :همان( »ها اثري نبود سروصداهاي توي کتاب

بلکـه    تنها منحصر به مطالعۀ آثار ادبی نیسـت؛  »کتاب خَم«توجه به ادبیات و هنر در 

در برهـۀ  . دهـد  مختلف به وادي نوشتن سوق می  تحول شخصیتی راوي او را در دو برهۀ

کنـد بـا    اول که به دورة نقاهت او بعد از تصادف رانندگی اختصاص دارد، راوي تلاش می

و بـه قـول     )15: همـان (دیـده را جبـران کنـد     ، سکون پاهاي آسیبتقویت پاهاي تخیلش

بـار زنـدگی تـوي اتـاق و آن وضـعیت       انگار بخـواهم جریـان کسـالت   «خودش با این کار 
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الـدینی،   سیف( »ام را با یک زندگی دیگر تقویت کنم یکنواخت را از بین ببرم و ضعف روحی

اش در  یافتـه  شود کـه دوسـت تـازه    میدوم نویسندگی راوي زمانی آغاز   برهۀ. )23: 1399

هـاي خطـی، او را بـه نوشـتن      فروش کتـاب   ایتالیا، بعد از شنیدن گناه بزرگش در زمینۀ

حتمـاً  . تـوانی بـه آرامـش برسـی     از طریق نوشتن است که مـی «: انگیزد نامه برمی اعتراف

واقـع، آدم  یعنـی در . با اعتراف و ابراز شرمندگی. گویم با اعتراف پرسی چطور؟ من می می

آن نوشـته سـندي   ... کند؛ هم از دیگران، هم از روح خـودش  طریق عذرخواهی می از این

  .)454  :همان( »کند است که وجدان متلاطم را آرام می

  )مرگ(هاي مذهبی  آموزه

کارهاي پیشنهادي دوباتن براي مواجهه با اضطراب منزلت  باورهاي مذهبی یکی از راه

توانند از طریق تغییر جهت نگاه فـرد   هاي مذهبی می آموزهشکی نیست که بیشتر . است

تر از خَلق به سوي خالق، باعث ایجاد آرامـش   مؤمن از زمین به آسمان یا به تعبیر صحیح

اي بـر موضـوع مـرگ و     اما دوبـاتن بـیش از هـر مسـئله      و زدودن عوامل اضطراب شوند؛

اي مقابله با اضطراب منزلـت تأکیـد   مثابه عاملی اثرگذار در راست منطقی با آن به  مواجهۀ

هـاي   تواند نقشی اساسی در تغییر اولویـت  توجه به مرگ و فناپذیري انسان، می. ورزد می

تواند القاکنندة این اصـل   اینکه همه روزي شکار مرگ خواهند شد، می. افراد داشته باشد

تناسبی با فرصت  جهانی، شدن براي بسیاري از معیارهاي ارزیابی این قائل باشد که اهمیت

از سوي دیگـر اندیشـیدن بـه ایـن حقیقـت      . بردن از زندگی ندارد اندك انسان براي لذت

شود و بهرة نهایی انسان  گریزناپذیر که مرگ میان فرادستان و فرودستان فرقی قائل نمی

درمجموع . بخش باشد تواند بسیار آرامش از جهان چیزي بیش از مشتی خاك نیست، می

هـاي   اهمیتـی نسـبی جهـان و دغدغـه     ت اندیشیدن یه مـرگ، بـا القـاي بـی    توان گف می

 ،هایـدگر  .تواند در غلبه بر اضطراب، و داشتن زندگی اصـیل اثرگـذار باشـد    بسیارش، می

اندیشی را مخـتص دازایـن اصـیل دانسـته و زنـدگی اصـیل را        مرگ« ،ساز فیلسوف دوران

گسست از پوچی روزمرگـی و معنـاداري   او اندیشۀ مرگ را نیرویی براي . داند معنادار می

  . )25: 1397عسگري یزدي و میرزایی، ( »آورد زندگی به شمار می

نیز شواهد متعددي مبنی بر توجه به آموزة مرگ در راستاي کاسـتن   »کتاب خَم«در 

بـه  . آیـد  ها و معیارهاي منزلت به چشم می عنوان یکی از جلوه از توجه به مسائل مادي به
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مقایسه   »دار ورسم اسم«هاي  در بخشی از داستان که همسر راوي او را با آدم ،عنوان نمونه

! شـادي «زند که  فناپذیري نوع انسان بر او نهیب می  کشیدن مسئلۀ کند، راوي با پیش می

باور کـن مـرگ اسـم و رسـم     . میرند دار هم می ورسم هاي اسم باور کن آدم! شادي! شادي

آیـد   اما ظاهراً این شگرد چندان بـه کـار راوي نمـی   . )58: 1399الـدینی،   سیف( »شناسد نمی

آگاهی است، رویگردان است و برعکس  چراکه شادي از هر چیزي که یادآور مرگ و مرگ

او . گفـتم  من بـراي شـادي از مـرگ مـی    «  :دوست دارد همسرش براي او از زندگی بگوید

هـایش   در بخشـی از نوشـته  راوي خـود  . )72  :همان( »اصرار داشت برایش از زندگی بگویم

خواهی شادي برایش قابـل درك و هضـم نبـوده و     حجم از زندگی کند که این اعتراف می

تواند از طریق تحقیر نفـس افـراد، آنـان را رام و مطیـع      آگاهی می داند که مرگ چون می

او «  :گفتـه اسـت   سازد، در برابر اصرار همسرش براي توجه به زندگی، مصرّانه از مرگ می

و مـن  . زنـدگی . زنـدگی . زنـدگی . خواسـت بـرایش از زنـدگی بگـویم     رانه از من مـی مص

  کـردم؛  پس بایـد اسـیرش مـی   . خواستم چون آن نوع زندگی را برایش نمی. توانستم نمی

حقیـر    کـرد؛  فکـر مـرگ انسـان را اسـیر مـی     . کردم کردم؛ رام و مطیعش می حقیرش می

  .)73  :همان( »کرد کرد؛ رام و مطیع می می

  وهمیاب

کـار   عنـوان راه  دوباتن در ادامۀ مباحث خود، از تفکر و سـبک زنـدگی بوهمیـایی بـه    

گروهی اطلاق به  »بوهمیا«عنوان . کند دیگري براي رهایی افراد از اضطراب منزلت یاد می

هـا را بـه خـود معطـوف      اخیـر نگـاه    شان در چند دهۀدگی خاصنگردد که با سبک ز می

  وخـوي مالیخولیـایی داشـتند؛    خلـق   در قیدوبند پـول نبودنـد؛   خیلی«این گروه . اند کرده

از . )227: 1398دوبـاتن،  ( »کار و موفقیت مالی و بیشتر طرفدار هنر و احساس بودند تا کسب

شـان بـه معیارهـاي     هیتـوج  بـی تـوان بـه    هـا مـی   هـاي عمـدة فکـري بوهمیـایی     ویژگی

خاسـته از پیگیـري رؤیاهـاي    سالاري مبتنی بر مسائل اقتصادي، تـرجیح فقـر بر   شایسته

اعتبـار بـودن    هاي بیزارکننـده، اعتقـاد بـه بـی     شخصی بر هدردادن زندگی در پاي شغل

جهانی، باور به این اصل که اساسـاً کنتـرل دنیـا همـواره در دسـت       هاي این گذاري ارزش

هاست و پیگیري رؤیاي جهانی آزاد از دیکتاتوري عقلانیت، عقایـد عامـه و ابتـذال،     احمق

  . اره کرداش
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خـوبی مشـهود    بـه  »کتاب خَم«هاي تفکر بوهمیایی در  علاقه به سبک زندگی و آموزه

او تنهـایی و   .اي به زندگی درویشـانه دارد  ویژه از همان آغاز تمایل شخصیت راوي. است

هرچـه بیشـتر بـا دوسـتان معاشـرت      «  :دهـد  عزلت را بر مصاحبت با دیگران ترجیح مـی 

نسبت بـه  . )14  :1399الدینی،  سیف( »شد تر می استنیم به نظرم خوکردم، تنهایی و خلوت می

وقت این احساس را نداشتم کـه مالـک چیـزي     هیچ«: کند چیز احساس مالکیت نمی هیچ

گـردش زمـین بـه دور    «و از  )444: همان( »چیز مالک هیچ. من مالک چیزي نبودم. هستم

هاست کـه ناخواسـته او    همین ویژگی .ماند وواج می هاج  )82: همان( »شر و شکم و شرمگاه

مجدالـدین  . دهـد  سـوق مـی    »مجدالـدین «اي به نام  را به سوي دوستی با پیرمرد وارسته

اش شـده   آدم پیر و تنهایی که افکارش باعث آوارگی. او هم تنها بود«. انسان خاصی است

ت اینگونـه  دانـد کـدام واقعی ـ   راوي کـه نمـی  . )232: همـان ( »از این خانه به آن خانـه . بود

 »رفـت  زیرورو کرده بود کـه دائـم از اینجـا بـه آنجـا رفتـه بـود و بـاز مـی         «مجدالدین را 

  )14  :همـان ( »اي از جـنس خلـوتش   چهره«، با دیدن پیرمرد حس کرده بود که )424 :همان(

کنـد بـا خـود     رو در هر بزنگاهی که احساس درماندگی و ناتوانی مـی  یافته است، ازهمین

مثـل کسـی کـه      بـردم؛  نه، باید به او پناه می. رفتم ید به دیدن مجدالدین میبا«  :گوید می

ی اگـر بـا توجـه بـه     حت ـ. )327: همان( »بخواهد از غوغاي بیرون به آرامش درون پناه ببرد

هـاي   گـروه آدم  ءمعیارهاي جهـانی کـه شـادي بـراي او سـاخته اسـت، مجدالـدین جـز        

امـا  ... بینم داري نمی ورسم ن هم او را آدم اسمدیدم که خود م می«: نگنجد »دار ورسم اسم«

خواسـتم   مثل او می. دادم باز در هر فرصتی مصاحبت با او را به هر کار دیگري ترجیح می

  .)62: همان( »خواستم بنویسم مثل او می. بخوانم

وار مجدالـدین، باعـث سـلب     رسد که زندگی کولی اگرچه در ظاهر اینگونه به نظر می

دان این آسـایش بیرونـی،    داند که او به بهاي ازدست اما راوي می  ده است؛آرامش از او ش

نـه  «  :توانست ماننـد او باشـد   کند کاش می روست که آرزو می درون آرامی دارد و ازهمین

اي باشـد؟   توانست صاحب خانـه  نمی. وحسابی اي براي خودش دارد و نه زندگی درست خانه

  اش را با چـه چیـزي تاخـت زده بـود؟     کند؟ آسودگی توانست در رفاه و آسایش زندگی نمی

گفته بود آسودگی مـن  . طوري که نرنجد  بار طور دیگري از او پرسیده بودم؛ این را قبلاً یک
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. )62  :1399الـدینی،   سـیف ( »ام مـن آسـوده  : بعد لبخند زده بـود و گفتـه بـود   !... عدم من است

کـه شـادي    اش، زمـانی  خت زنـدگی هاي س ـ شود که در یکی از شب همین مسئله باعث می

شـب زیسـتن بوهمیـایی را از     براي فشارآوردن به او خانه را ترك کرده اسـت، تجربـۀ یـک   

تـرین   رسد؛ بلکه یکی از مهم تنها برایش آزاردهنده به نظر نمی گذراند و این تجربه نه سرمی

ا کردم و پهـنش  براي مراسمِ جشن کارتنی پید«: هاي زندگی را براي او به ارمغان دارد درس

چیز این دنیـا ارزش   شب فهمیدم که هیچ آن. کردم روي یک پلۀ سرد و رویش دراز کشیدم

  .)81- 82: همان( »این را ندارد که به خاطرش انسانی را ناراحت کنند

هاي خاصـی کـه از    ، تحت تأثیر مجدالدین و تجربه»کتاب خَم«درنهایت امر نیز راوي 

اش  صول زیست بوهمیایی را بر آسـایش و امکانـات مـادي   گذراند، زندگی مطابق ا سر می

  :را تجربـه کنـد   »خـود بـودن  «گیرد، رها از هر قید و بنـدي   دهد و تصمیم می ترجیح می

دلـم  ... خواسـت روي خطـی راسـت راه بـروم     دلـم مـی  . خواسـت خـودم باشـم    دلم می«

بگـویم   خواسـت  دلـم مـی  . چیز نیست کس صاحب هیچ خواست به آنها بگویم که هیچ می

طوري به آینده فکر کنیم که ما را نترساند، پیري ما را نترساند، تنهـایی مـا را نترسـاند،    

هاست که زندگی را هم براي خودمـان و هـم بـراي دیگـران دشـوار       چون ترس از همین

  .)444  :همان( »کند می

توجه به این نکته ضروري است که اگرچه در ایـن بخـش از نوشـتار سـبک درویشـانۀ      

گی شخصیت مجدالدین، ذیل مفهوم بوهمیا مورد تحلیل قرار گرفته است؛ اما شـکی در  زند

گیـر   اي چشـم  اسـلامی نیـز داراي دیرینـه    - این نیست که این شیوة زیست در سنت ایرانی

  .است و طبیعتاً مجدالدین بیش از هر چیزي متأثر از همین سنت دیرپا بوده است

  

  گیري نتیجه

هـاي   هاي بسیارش براي نوع انسان، پدیدآورندة موقعیت تجهان مدرن در کنار موهب

. هـاي آزاردهنـده اسـت    هـاي روانـی و اضـطراب    خاصی است کـه باعـث ایجـاد نـاآرامی    

رسانی  هاي اطلاع هاي مادي، رشد تکنولوژي هایی که بیشتر آنها حاصل پیشرفت اضطراب

هـایی نظیـر    ایـده گیـري و توسـعۀ    شکل. هاي سنتی ارزشیابی است خوردن ملاك هم و به

یـابی بـه منـابع ثـروت و آسـایش مـادي،        سالاري، تساوي ظاهري افراد در دست شایسته
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هایی که معیار ارزشمندي افـراد را در موقعیـت مـادي آنهـا      یافتن و اثرگذاري گروه قدرت

گیري نظام نوین ارزشیابی، باعث ایجاد نوع خاصـی   کنند و در یک کلام شکل خلاصه می

کننده همـراه   هاي جدي ویران تواند زندگی افراد را با چالش است که می از اضطراب شده

کنـد و بـراي آن    یـاد مـی    »اضـطراب منزلـت  «آلن دوباتن از این حالت، بـا عنـوان   . سازد

  .شمارد کارهایی براي چیرگی برمی ها، عوامل و البته راه نشانه

از   »کتـاب خَـم  «دهـد راوي   بررسی سرگذشت و وقایع زندگی این شخصیت نشان می

تـرین آنهـا، تـرس از موقعیـت و      اي مواجه است که مهم هاي عمده همان ابتدا با اضطراب

عنوان یک همسر، ترس از توانایی انجام وظـایف پـدري و درنهایـت اضـطراب      عملکرد به

کـدام از ایـن    که البتـه هـیچ  . برخاسته از مشارکت در فروش غیرقانونی نسخ خطی است

هاي راوي بـراي ایفـاي    اما دغدغه  شوند؛ طراب منزلت محسوب نمیمصادیق اض ءسه، جز

هـایی کـه ذیـل     هاي همسري و پدري، ناخواسته او را به سوي تجربۀ تـرس  مناسب نقش

شـدت دچـار    ویـژه آنکـه همسـر راوي بـه     بـه . دهـد  گنجند، سوق می اضطراب منزلت می

  .کند اضطراب منزلت است و این مشکل او به راوي نیز سرایت می

ایـن واقعیـت اسـت کـه مسـائلی همچـون        دهنـدة  نشان »کتاب خَم«بررسی محتواي 

سـالاري و جـایگزینی    هـاي آن، تغییـر معیارهـاي شایسـته     هاي مـادي و جلـوه   پیشرفت

هـاي جدیـد کـه قائـل بـه برتـري ثـروت و         هاي قدیمی درباب فقر و غنا با روایـت  روایت

هـا کـه    و همچنین رشد جمعیت اسناب برخورداري از منابع مادي بر فقر و قناعت بودند

کردنـد،   دل در گرو ثروتمندان داشتند و ثروت را برابر بـا منزلـت اجتمـاعی قلمـداد مـی     

در نیمـۀ دوم  . گذارند که انتهاي آن سقوط اخلاقی اوسـت  مسیري را پیش پاي راوي می

هش را کند گذشتۀ پراشتبا برد، تلاش می داستان که راوي پی به اشتباه و غفلت خود می

گرفتن از هنر نویسـندگی، تمرکـز بـر موضـوع      تلاشی که انجام آن با یاري. جبران نماید

هـاي فکـري و    هاي معنوي اثرگذار و درنهایت توجه به آموزه عنوان یکی از آموزه مرگ به

  . شود پذیر می عملی سبک زندگی بوهمیایی، امکان

  ، نظریـۀ ویـژه سـنجی   و نکتـه الدینی با ظرافـت   توان ادعا کرد علیرضا سیف درکل می

، بازنمـایی کـرده   »کتاب خَم«را با تمامی وجوه و زوایاي آن طی روایت  »اضطراب منزلت«

شده از سوي آلن دوباتن، بیشتر عناوین  نوا با چهارچوب الگوي ارائه شکلی که هم به  است؛
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پیشـرفت  اعـم از   ،هاي این نوع اضطراب ذکر شده از سوي این اندیشمند درباب خاستگاه

هاي غلبه بر این اضطراب نظیـر فلسـفه،    اسنابیسم و هچنین راه  سالاري و مادي، شایسته

 .اند هاي مختلف در متن داستان بازتاب یافته به روش ،هنر، مذهب و بوهمیا
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